
گري در ايران  بهائياز تاريخ ستارهايي ج  

  
  عبداالله شهبازي

  
در اوايل سده بيستم . متناقض استسخت هاي موجود  دادهايران درباره جمعيت بهائيان 

در حوالي سال  ،بيست سال بعد 1.شد ميلادي تعداد ايشان حدود ده هزار نفر گزارش مي
ها  آميز دانست و شمار بابي را اغراق، حسن نيكو، مبلغ پيشين بهائي، اين رقم .ش 1307

نفـر در ايـران    3960نفر اعلام نمود كه  5207در سراسر جهان را، اعم از ازلي و بهائي، 
كننده نيست زيرا در فهرست مندرج در كتـاب نيكـو، نـام     اين ادعا قانع 2.كنند زندگي مي

رسد كه ارقام فوق  نظر مي شود و لذا به نشين ديده نمي برخي از روستاهاي معروف بهائي
  . منطبق با روح كتاب نيكوست كه با هدف تخفيف و تحقير بهائيت تدوين شده است

 ايرانيكـا،  المعارف ةدايرايون، استاد دانشگاه نيوكاسل انگليس، در  نوشته دنيس مك به
./ م1952ميلادي رشدي كند داشـت ولـي از سـال     1952-1928هاي  گري در سال بهائي
هـايي   ها و سـازماندهي  ريزي دليل برنامه شتاب گرفت و اين امر به گسترش آن. ش1331

المعـارف بريتانيكـا    ةدايـر  3.شـوقي افنـدي آغـاز شـد    » جهاد ده سـاله «بود كه با برنامه 
داند كه سبب شـد در اواخـر    ميلادي مي 1960اوج گسترش بهائيت را در دهه ) 1998(

  
فلسـفه نيكـو در پيـدايش    حسن نيكـو،  : بنگريد به. اللواءالوطن مصر در نشريه  گزارش رئيس حزب . 1

  .214، ص 2ج ، .]ش1310حوالي [، بي تا ]تهران[بي جا راهزنان و بدكيشان، 
  .214-213، صص 2، ج فلسفه نيكو . 2

3.  Encyclopaedia Iranica, London and New York: Routledge & Kegan Paul, vol. I, 1985, p. 

449.  
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مجمع روحـاني ملّـي و حـدود     150 سده بيستم ميلادي شمار نهادهاي بهائي به بيش از
  4.هزار مجمع روحاني محلي برسد 20

مركـز اصـلي جمعيتـي بهائيـان را در     ) 1960ويرايش جديد، (المعارف اسلام  ةداير
بين پانصد هزار تـا يـك ميليـون    . ش 1338داند و تعداد آنان را در حوالي سال  ايران مي

 .كردنـد  هزار بهائي زنـدگي مـي   30ود در اين زمان در شهر تهران حد. زند تخمين مي نفر
بود كه در آن زمان شـمار   ايالات متحده آمريكادومين گروه پرشمار جمعيتي بهائيان در 

ويـژه در آلمـان، حـدود     در اين زمان در اروپا، بـه . گزارش شده است ده هزار نفرايشان 
نـد صـد نفـر    در ساير كشورها جوامع بهائي تنهـا چ . كردند يكهزار نفر بهائي زندگي مي

-1335هـاي   عضو داشتند بجز اوگاندا كه در اثر تبليغات بهائيان شمار ايشان طـي سـال  
   5.به بيش از سه هزار نفر رسيد. ش 1338
  

تحرك جدي مبلغين بهائي و بـه تبـع آن رشـد بهائيـت در ايـران از دوران سـلطنت       
رضاشـاه پهلـوي،   شاه قاجار آغاز شد و در دوران سلطنت احمدشاه قاجـار و   مظفرالدين

. كه بهائيان از نفوذ و حمايت فراوان در دستگاه دولتي برخـوردار بودنـد، شـدت يافـت    
آغـاز  . ش 1330طور عمده از دهـه   كه ديديم، رشد جمعيت بهائيان ايران به معهذا، چنان

محفـل ملّـي بهائيـان ايـران برنامـه خـود را بـراي        . ش 1330-1326هـاي   در سال. شد
/ رحله اجرا گذارد و شدت تبليغات و فعاليت ايشـان از ارديبهشـت  گسترش بهائيت به م

. العظمي بروجردي و ساير علما را برانگيخـت  االله اعتراض شديد آيت. ش 1334رمضان 
حكومت پهلوي نـاگزير بـه    6بروجرديالعظمي  االله آيتهاي شديد  پس از ابراز نارضايتي

مخصـوص بهـائي او، سرلشـكر     به دستور شاه پزشـك . محدودكردن فعاليت بهائيان شد
 16و در  7عبدالكريم ايادي، مدت كوتاهي ايران را ترك كـرد و در ايتاليـا اقامـت گزيـد    

سرتيپ تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران و سرلشـكر نـادر   (ارديبهشت مقامات نظامي 
  

4.  “Bahai faith”, Britannica CD 1998. 
5.  The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, vol. I, 1960, p. 918. 

 1334تيـر   6العظمي بروجردي بنگريد به نامه مـورخ   االله هاي آيت اي از اعتراض براي آشنايي با نمونه . 6
مرجعيـت در  سيد محمدحسين منظورالاجداد، : در) يروز نخست(االله زاهدي  االله بروجردي به فضل آيت

هايي از آيـات عظـام نـائيني، اصـفهاني، قمـي، حـائري و        اسناد و گزارش: عرصه اجتماع و سياست
  .499-498، صص 1379شيرازه، : تهرانبروجردي، 

مؤسسـه  : ، ج اول، خاطرات ارتشـبد سـابق حسـين فردوسـت، تهـران     ظهور و سقوط سلطنت پهلوي . 7
  . 203، ص 1370هاي سياسي،  و پژوهشمطالعات 
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القدس، مركز بهائيـان تهـران،   ةبه تصرف و تخريب حظير) باتمانقليچ رئيس ستاد ارتش
دكتـر مهـدي   . بختيار اين محل را به مقر ركن دوم ستاد ارتش بدل نمود. ري رسانيدنديا

    : كند االله بروجردي با بهائيان را چنين ذكر مي حائري يزدي علت مقابله شديد آيت
گـروه   يـك هـا   يه بهائكداد،  يص ميشان تشخيه اك ييها تا آنجا يدر مسئله بهائ

. نبـود  يمسـئله صـرف اخـتلاف مـذهب    . هسـتند  راني ـننده و اخلالگر در اك ناراحت
 يـك ن گـروه  ي ـه اكهم درست بود  يا اندازه يكه معروف بود تا كهم  ينطوريا

هستند تـا منـافع    يمنافع خارج يشتر مجريدارند و ب يبا منابع خارج ينوع سروسر
از خـودش نشـان    يدي ـچ وجه ترديبه ه يبروجرد يق مرحوم آقايطر نيدر ا. يملّ
از ] نـد ك يريجلـوگ [د ي ـآ يهـا از دسـتش برم ـ   يچه گـروه بهـائ   آن] از[ه كداد  ينم
غ يــهــا در هــا دارنــد و دربــاره مســلمان يه بهــائكــ يا انــهيموذ يارهــاكهــا و  تيــاذ
ننـد و  ك يم ـ يانه افـراد خودشـان را وارد مقامـات ادار   يطور مخف به يعني. نندك ينم

ن ياز ب ـ. زننـد  يم ـ. نندك يها را ناراحت م بعد هم مسلمان. نندك يمقامات را اشغال م
ه الان صـورت  ك ـن يد از ايحالا بگذر. ردندك ياد ميز يليارها خكن ياز ا. برند يم

ن ي ـآن زمـان ا  يول. يندارم به وضع فعل يارك. رنديگ يبه خودشان م يحق به جانب
بـود   يله بـود، هـر مقـام   يد، به هـر وس ـ يرس يه دستشان مكجا كواقعاً هر . ل بودكش

ا وارد مجمع خودشـان  ين ببرند يگران را از بيردند دك يم يو سعردند ك ياشغال م
االله  تيــآ[شــان يا يولــ... خواهنــد انجــام بدهنــد يهــا مــ ه آنكــ ييارهــاكننــد و كب

 يريبود جلـوگ  يا لهين ماجرا آگاه بود و به هر وسيان و از اين جرياز ا] يبروجرد
     8.ردك يم

 هزار نفر 300شمار بهائيان ايران را در آن زمان  9حسين خطيبي، كه فردي مطلع بود،
هدف از همكاري شـاه و ارتـش بـا علمـا را     تخمين زد و  هزار نفر 50و بهائيان تهران را 

   10.بهائيان و دستيابي به اسامي ايشان اعلام نمود» تصرف آرشيو«ها براي  تلاش آمريكايي

  
، ص 1381نشر كتاب نـادر،  : كوشش حبيب لاجوردي، تهران ، بهخاطرات دكتر مهدي حائري يزدي . 8

45.  
ترين اقدامات او قتل سرتيپ افشارطوس رئيس شهرباني دولـت دكتـر    حسين خطيبي، كه از جنجالي . 9

يـك شـبكه مخفـي از نظاميـان را     رهبري  1332مرداد  28هاي قبل از كودتاي  مصدق است، در سال
هاي مقامات نظـامي،   بسياري از عزل و نصب  پس از كودتا،. دست داشت و با شخص شاه مرتبط بود به

  .از جمله انتصاب باتمانقليچ، در رايزني با خطيبي انجام گرفت
حسين خطيبي به دكتر مظفر بقايي، مجموعه اسناد خصوصـي دكتـر مظفـر     30/2/1334نامه مورخ  . 10

  .  هاي سياسي يي كرماني، مؤسسه مطالعات و پژوهشبقا
← 



  گري در ايران جستارهايي از تاريخ بهائي

  

4

ني بهائيـان  تعلـق دارد كـه مركـز سـازمان جهـا      1985آخرين آمار بهائيان به آوريـل  
 هـزار نفـر   739چهـار ميليـون و   شمار اعضاي خود را در سراسر جهان ) حيفا، اسرائيل(

درصـد در   18درصـد در آفريقـا،    20درصد در قاره آسـيا،   59از اين تعداد، . اعلام كرد
در ايـن آمـار تعـداد    . درصد در استراليا و نيم درصد در اروپا ساكن بودنـد  6/1آمريكا، 

نفر از بهائيـان   2,807,000معهذا، ادعا شده كه . ر ايران اعلام نشده استبهائيان ساكن د
نشـين در آسـيا و    ترين مركـز بهـائي   از آنجا كه ايران مهم 11.كنند در قاره آسيا زندگي مي

توان حدس زد كه از ديدگاه مركز سـازمان جهـاني بهائيـان حـداقل دو      جهان است، مي
به دليل فقدان آمار رسمي بهائيان در ايران راهـي  . دكنن ميليون بهائي در ايران زندگي مي

ايـن تصـور   . نيسـت براي ارزيابي اين رقم و سنجش ميزان صحت وسقم آن در دسـت  
وجود دارد كه مركز بهائيت هماره درباره شمار پيروان خـود اغـراق كـرده و در مقابـل     

  . اند دههماره رقم بهائيان را ناچيز جلوه دانيز منابع ضد بهائي در ايران 
  

كنند كـه پـس از انقـلاب اسـلامي در      منابع بهائي ادعا مي: نويسد ايون مي دنيس مك
دانـد و   آميز مي او اين رقم را بسيار اغراق. هزار نفر بهائي به قتل رسيدند 20ايران حدود 

نفر  200مدعي است كه طي هفت ساله اول حكومت جمهوري اسلامي در ايران حدود 
بهــائي در  400تــا  300و در طــي دوران پــس از انقــلاب جمعــاً  بهــائي اعــدام شــدند

   12.هاي مختلف به قتل رسيدند جريان
بهائياني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعدام يا از ايران خارج شدند، عمومـاً بـه   

هاي بهائي تعلق داشتند و به دليـل تصـدي مناصـب     خانواده مشهورترين و ثروتمندترين

  
← 

جريان اول مردم و علما هستند كه در . كند الذكر به دو جريان متفاوت اشاره مي خطيبي در نامه فوق
ها و شاه كـه پـس از اشـغال     باشند و جريان دوم آمريكايي كن كردن بهائيان مي واقع خواستار ريشه

مخصوصا چيزي كـه سـر   «: نويسد او مي. به موج ضد بهائي هستند القدس خواستار پايان دادنةحظير
بركاته براي شدت عمل دولت نسبت به افراد فرقه  االله بروجردي دامت كند اصرار آيت رشته را دراز مي

االله  و از طرف اعليحضرت رئيس شهرباني و يك دو نفر در عرض هفته اخير چند بار آيت. بهائي است
و طبق يك اطـلاع خصوصـي اساسـاً از ايـام     . اند ها نتيجه نگرفته ز اين ملاقاترا ملاقات كرده ولي ا

مند شده است و تاكنون با همه اقداماتي كه صورت گرفته  االله از اعليحضرت گله به اين طرف آيت عيد
  ».است از ايشان رفع گله نشده است

11.  Iranica, ibid, pp. 449-450. 
12.  ibid, pp. 463-464.  
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هاي عظيم از طريـق پيونـد بـا حكومـت پهلـوي مـورد        تيابي به ثروتعالي دولتي يا دس
و  هژبـر يزدانـي  و  حبيـب ثابـت  و  اميرعبـاس هويـدا  افـرادي ماننـد   . تعقيب قرار گرفتند

تـرين   عنوان شـاخص  و غيره، به غلامرضا ازهاريو  هوشنگ انصاريو  عبدالكريم ايادي
نبودنـد و اعـدام يـا فـرار ايشـان از       هاي فرقه بهائي در ايران، تمامي بهائيان ايـران  چهره

  .كشور به معني پايان حيات بهائيت در ايران نبود

  جغرافياي جمعيتي بهائيان ايران 

روسـتاييان و دهقانـان و   «ايون، بخـش مهمـي از جمعيـت بهائيـان ايـران را       نوشته مك به
 آماري كه حسن نيكـو در حـوالي سـال    13.دادند تشكيل مي» گران و كسبه شهري صنعت
دسـت   به) با ذكر تعداد ايشان در برخي از شهرها و روستاها(از بهائيان ايران . ش 1307

كند، ولي از ايـن منظـر حـائز اهميـت      داده، هر چند در جهت تخفيف بهائيت جلوه مي
است كه مراكز مهم تراكم جمعيتي بهائيان و تركيب ايشـان را از نظـر تعلـق بـه منـاطق      

، منـاطق داراي جمعيـت انبـوه بـابي و     نيكـو ق فهرست طب. دهد مختلف كشور نشان مي
نفـر، سنگسـر    370نفر، تهـران و توابـع    400شهر يزد : شرح زير است بهائي در ايران به

نفـر، سيسـان    200آبـاد   نفـر، نجـف   250آبـاد   نفر، آباده و همـت  300نفر، همدان  307
هاي شهر  ها و بهائي ابيحسن نيكو شمار ب .نفر 150نفر، اردستان  180) آباد تبريز بستان(

نفر ذكر كرده كه احتمالاً، بـه دليلـي كـه گفـتم، كمتـر از       45نفر و شيراز را  60تبريز را 
   .ميزان واقعي است

اگر نسبت موجود در تخمين حسن نيكو دربـاره تركيـب محلـي جمعيـت بابيـان و      
ت را در طـول  بالنسبه درست بدانيم، همين نسب. ش 1300بهائيان ايران را در اوايل دهه 

هفت دهه بعد ثابت فرض كنيم و جمعيت كنوني بهائيان ايران را يك ميليون نفر بدانيم، 
مـثلاً، بـر   . تركيب جمعيتي ايشان بر اساس تعلق محلي چندان واقعي جلوه نخواهد كرد

هزار بهائي در سيسان  90هزار بهائي در سنگسر و  154اكنون بايد  اساس روش فوق هم
اي جمعيت بهائيـان دقيـق و علمـي نيسـت      ين ارزيابي درباره تركيب منطقها. زندگي كنند

و در اثر تبليـغ بـود نـه      .ش 1340و  1330هاي  زيرا رشد سريع بهائيت در ايران در دهه
تعـداد بهائيـان    1307براي نمونه، حسن نيكو در حـوالي سـال    .زاد و ولد بهائيان پيشين

شمار بهائيان اين شهر و سـه   1330كه در سال  در حالي 14خوي را يازده نفر تخمين زده
  

13.  ibid, p. 441.  
  . 212، ص 2نيكو، همان مأخذ، ج  . 14
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. نفر گزارش شده است 500حدود ) ايواوغلي، پيركندي و ويشلق(روستاي پيراموني آن 
نـام مشـهدي    علت بهائي شدن يكي از متنفـذين محلـي بـه    رشد بهائيت در اين منطقه به

   15.اسماعيل بود
  

ودند كه در روستاهاي اربابـان و  بخش قابل توجهي از بهائيان ايران روستائيان فقيري ب
گونه روسـتاها در سراسـر ايـران     تعداد قابل توجهي از اين. كردند مالكان بهائي زندگي مي

از مـالكين بـزرگ    16.وجود داشت كه يا ملك بهائيان ثروتمند بود يا از موقوفـات بهـائي  
مدحسـين خـان   ميـرزا مح : توان به افراد زير اشاره كرد بهائي در دوران متأخر قاجار، مي

پسـران  ( موقرالدولهو  ميرزا عبدالحسين خانو دو برادرش ) فارس( معتمدديوان كواري
رئيس ايل كلبادي  )سردار جليل(لطفعلي خان كلبادي  17،)خاندان افنان، از ميرزا احمد خان

ابـراهيم  رئيس ايل عبدالملكي مازنـدران، و   )هژبرالدوله(قاسم خان عبدالملكي مازندران، 
حضور بزرگ مالكـان بهـائي در تمـامي    ). بزرگ مالك گيلان( الملك گرگاني تهاجخان اب

ايـن رونـد را   . ش 1340دهـه  تقسيم اراضي  سياست. دوران سلطنت پهلوي ادامه يافت
ايجـاد آشـفتگي در سـاختار    سـلب مالكيـت از مالكـان مسـلمان و      تقويت نمود زيرا با

مالكـان وابسـته بـه دربـار پهلـوي،       گمالكيت و مديريت روستايي راه را براي رشد بـزر 
  . كردويژه بهائيان، هموار  به

) اصـلاحات ارضـي و منـابع طبيعـي    (بهائيان بر دو نهاد اصلي متولي اراضـي  سلطه 

  
بديع  118مؤسسه مليّ مطبوعات امري، : ، تهرانمصابيح هدايتعزيزاالله سليماني اردكاني، : بنگريد به . 15

  .50، ص 5، جلد .]ش1340[
زمان . (ش 1336و اموال ثروت شوقي رباني، رهبر بهائيان، در ايران در سال  كماليات بر ارث املا . 16

انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي رباني، اسماعيل رائين، ( .ون دلار بودميلي 287معادل ) مرگ او
تصاوير اسناد مربوطه در كتاب رائين مندرج ). 343ص ] ؟1358[مؤسسه تحقيقي رائين، بي تا : تهران
  . نام اشخاص ديگر بود اين در حالي است كه اسناد بسياري از املاك فرقه بهائي به. است

نامي است كه ميرزا حسينعلي بهاءاالله وضع كرد و بهائيان به اعقاب خاندان ) ها اخهبه معناي ش(افنان   . 17
ها از نسل اين  باب با خديجه بيگم دخترعموي مادرش ازدواج كرد و افنان. كنند مادري باب اطلاق مي

خانـه  توليـت  . گويند مي اغصانو به خويشان بهاء  افناندر واژگان بهائي به خويشان باب . اند خانواده
دختـر عبـاس   (ضـيائيه خـانم   . شد، با اعضاي خاندان افنان بود ناميده مي» االله بيت«باب در شيراز، كه 

ازدواج كرد و شوقي افندي، رهبر بعدي ) ميرزا هادي شيرازي(با يكي از اعضاي خاندان افنان ) افندي
 ـ  شوقي به. حاصل اين وصلت است  بهائيان، بـه  » افنـان «ود را از دستور عباس افندي نام خـانوادگي خ

  .تغيير داد» رباني«
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براي مثال، . عامل مهمي در تجديد ساختار مالكيت به سود اعضاي متنفذ فرقه بهائي بود
ر زمينه واگذاري و تملك اراضـي  دناصر گلسرخي، وزير منابع طبيعي در دولت هويدا، 

سـپهبد پرويـز خسـرواني از طريـق     پروا بود كه كـارش بـه رسـوايي كشـيد؛ و      چنان بي
، اراضـي  به كمك گلسرخينهادهاي تحت امر خود، سازمان تربيت بدني و باشگاه تاج، 

 ،نماينده آخرين دوره مجلـس شـوراي ملّـي    ،محسن پزشكپور 18.پهناوري را تملك كرد
با اشاره به هژبر يزداني، بزرگ مالـك   1357ح و بررسي لايحه بودجه سال در جلسه طر

    : چنين گفتبهائي دوران متأخر پهلوي، 
زمـين را بـه   ... وجود آوردنـد  در مسير اصلاحات ارضي يك فئوداليسم جديد به

ها گرفتند و آن  روستاييان صاحب نسق دادند و بعد با برنامه كشت و صنعت از آن
نام مليّ شدن از  ها را به اين زمين... دست عده معدودي دادند ها را به وقت آن زمين

مراد از تقسيمات ارضي اين بود كه قسمت ... هزار نفر گرفتند و به يك نفر دادند
اين بود كـه وقتـي    .عظيمي از منابع مملكت را در اختيار عده معدودي قرار دهند

رويد، دو طرف جاده مـدام   ميكنيد و به سمت مازندران  شما از مشهد حركت مي
اش همـين   نتيجـه ... ]هژبر يزداني[ بينيد كه نوشته مزارع فلان شـخص  يك تابلو مي

انگشـتري هشـتاد   ] هژبـر يزدانـي  [ها خوانديم كـه فـلان كـس     است كه در روزنامه
ــي     ــد م ــارد دارد و لاب ــادي گ ــت دارد و ب ــوني در دس ــه   ميلي ــه ب ــد ك ــيله  داني وس

    19...دي اقدام كرده استگاردهايش هم در موار بادي
دسـت   بهايران نشين  از برخي مناطق بهائي ، نه كامل،وار نمونهدر اين بخش تصويري 

  : دهم مي

  فارس 

علاوه بر شـهر شـيراز،   . نشين وجود داشت از ديرباز در استان فارس مناطق متراكم بهائي
و داراب از منـاطق  ريز، سروستان، ارسنجان، جهرم، ابرقو، فسا  مناطق آباده، مروست، ني

بـيش   و هـاي بهـائي در سـاير نقـاط فـارس نيـز كـم        نشين فارس است و خـانواده  بهائي
   .اند پراكنده

   
ترين مركز بهائيان فارس و يكي از مراكز مهـم بهائيـان    و نواحي مجاور آن مهم آباده

  
  . 271-269، صص خاطرات فردوست . 18
 .354، ص انشعاب در بهائيترائين،  . 19
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اي تقسـيم   در گذشته مردم شهر آباده به دو طايفـه اصـلي هرنـدي و كرجـه    . ايران است
 20.هـا عمومـاً مسـلمان ماندنـد     اي ها عموماً بابي و بهائي شدند و كرجه هرندي. شدند يم

شاه مدتي حـاكم فـارس بـود، دربـارة      السلطنه، كه در زمان مظفرالدين قهرمان ميرزا عين
چنـدان  . در اين شهر بابي زياد است و اغلب محترمين از آن طايفه هستند«: نويسد آباده مي

    : نويسد اسداالله فاضل مازندراني، مورخ بهائي، مي 21».كنند هم تقيه نمي
اي كثير ديگر نيز از اولاد  مركزي قوي از اين فئه انعقاد يافت و عده... در آباده

متنفذين و از مؤمنين جديد به عرصه ايمان قـدم گذاشـتند و شـهرت در خـدمت     
     22.يافتند

، آبــاد همــت: ازنــد بودنشــين آبــاده عبــارت  تــرين روســتاهاي بهــائي برخــي از مهــم
ماننـد  . در برخـي از ايـن روسـتاها    23.وزيرآبادو  آباد عباس، درغوك، صغاد، آباد ادريس
آباد، بخشي  آباد، اكثر يا تمامي اهالي بهائي بودند و در برخي، مانند صغاد و ادريس همت

: شـرح زيـر بـود    به. ش 1329جمعيت روستاهاي فوق در سال . بهائي و بخشي مسلمان
آبـاد   نفر، عباس 175نفر، وزيرآباد  580نفر، درغوك  534آباد  نفر، ادريس 950د آبا همت
جمعيت روسـتاي مهـم صـغاد حـدود هفـت هـزار نفـر        . ش 1346در سال  24.نفر 150

   25.گزارش شده است
بخش مهمي از روستاهاي آباده املاك خاصه خاندان افنان يا موقوفات مركز بهائيـان  

هاي فارس نيز روسـتاهاي متعـدد    ر املاك آباده در ساير بخشخاندان افنان علاوه ب. بود
) در بخـش قيروكـارزين فيروزآبـاد   ( كارزيناز جمله بايد به روستاي . در تملك داشت

نفـر   682جمعيـت ايـن روسـتا     1329در سـال   26.بود» بيان«اشاره كرد كه نام بهائي آن 

  
، .]ش 1328[بـديع   106لجنه مليّ نشر آثار امري، : ، تهرانمصابيح هدايتعزيزاالله سليماني اردكاني،  . 20

  .187، ص 2ج 
  .1449، ص 2، ج 1376، اساطير: ، تهرانالسلطنه خاطرات عينقهرمان ميرزا سالور،  . 21
بديع، جلد هشتم،  131موسسه ملي مطبوعات امري، : ، تهرانتاريخ ظهورالحقاسداالله فاضل مازندراني،  . 22

  . 585ص قسمت اول، 
  . 185، 178، 172، صص 2ج مصابيح هدايت،  . 23
  . 7 ، ج1329  دايره جغرافيايي ستاد ارتش،: تهران فرهنگ جغرافيايي ايران،آرا،  سرتيپ حسينعلي رزم . 24
بـديع   126مؤسسه ملّـي مطبوعـات امـري،    تذكره شعراي قرن اول بهائي، االله ذكايي بيضايي،  نعمت . 25

  .24، جلد سوم، ص .]ش1348[
  .336، ص 5، ج مصابيح هدايت . 26
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شـران و كدخـدايان بهـائي،    سلطه مالكـان و مبا به دليل القاعده،  عليكه،  27گزارش شده
اي از اين مباشران بهائي محمد طاهر مالميري، مبلـغ   نمونه. تعدادي از ايشان بهائي بودند

يك فرسـنگي  (مالميري خود در روستاي مزوار . ، است)نياي خاندان طاهرزاده(معروف 
د وي به مدت ده سال مباشر روستاي خرمي بـو . و خانه ييلاقي بود  داراي مزرعه) مهريز

مـدتي  . عنوان مباشر املاك خاندان افنان در منطقه آباده به اين خطه اعزام شد و سپس به
هفـت  . را به اجـاره او دادنـد  ) در فارس(بعد، خاندان افنان روستاهاي خرمي و كارزين 

در زمـان جنـگ اول جهـاني مـأمور گـردآوري درآمـد       . سال مستأجر اين دو روستا بود
هناورشان در فارس و يزد شد و مدتي مباشر روسـتاي طوطـك   پ  خاندان افنان از املاك

  28.بود) بوانات فارس(
  

همين وضع درباره ساير روستاهاي خاندان افنان، از جملـه طوطكـان و مروسـت و    
از املاك خانـدان افنـان   ) واقع در بلوك بوانات( طوطكانروستاي . خرمي، صادق است

بلوك بزرگي بود در استان فـارس در   مروست. نفر 125سكنه آن  1329و در سال  29بود
ريـز محـدود و مركـز آن روسـتاي      مرز كرمان كه از غرب به بوانات و از جنوب به نـي 

اين روستاي مهم ملك خاصه ميرزا محمود افنان بود و پناهگـاه مبلغـين   . مروست است
سـكنه روسـتاي    1329در سـال   30.بهـائي در يـزد   فراري بهائي در زمان بلواهـاي ضـد  

نيز ) بلوك قونقري بخش بوانات( خرميروستاي . نفر گزارش شده است 2542مروست 
اين روستا ملك خانواده افنان بود و سـكنه آن عمومـاً يـا همگـي     . چنين وضعي داشت

. ش 1329در سال . خانوار زارع داشت 400خرمي در اواخر دوره ناصري . بهائي بودند
  . نفر ذكر شده است 1851سكنه خرمي 

  
در اواخـر  . تـوان يافـت   نشـين را مـي   فارس نيز برخـي نقـاط بهـائي    جهرمدر منطقه 

نـام حـاجي حسـينعلي     قاجاريه، در شهر جهرم بهائيان حضور فعال داشتند و فـردي بـه  
هـاي ضـد بهـائي بـه قتـل       تعدادي از بهائيان جهرم در جريان شورش. رئيس ايشان بود

  
آرا اخذ شده  رزمفرهنگ جغرافيايي گانه  همه از مجلدات ده. ش 1329آمار جمعيت روستاها در سال  . 27

  . است
 . 336-330ص ، ص5، ج مصابيح هدايت . 28

  .344همان مأخذ، ص  . 29
  .18، ص 3، ج تذكره شعراي بهائي . 30
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لايـي علـي و اسـتاد    رسيدند ماننـد سـيد حسـين روحـاني و محمدحسـن بـن آقـا كرب       
   31.محمدحسن و غيره

. شناسيم مي) هنديجان(نام هنديان  روستايي به) حاشيه خليج فارس( فلاحيدر منطقه 
نفوس شـهير برخاسـتند   «ها  نشين بود كه در ميان آن اين روستاي ساحلي از مناطق بهائي

   32».شان صادر گرديد و آثار بسيار از حضرت عبدالبهاء در حق
بهائي وجود داشت و برخي بهائيان سرشـناس بـه ايـن     يرس نيز تعدادفا زرقاندر 

محل تعلق دارند مانند ملا عبداالله فاضل زرقاني، ميرزا عبدالاحد بن ميرزا جلال زرقاني، 
نيـاي خانـدان   (ميرزا محمود زرقاني و برادرش ميرزا احمد، ملا جلال بـن مـلا عبـداالله    

   33.و غيره) بكايي
عنـوان محـل سـكونت گـروه قابـل       فارس نيـز بـه   سروستانو  ريز نيدو منطقه مهم 

گـري داراي جايگـاه    گري و بهائي ريز در تاريخ بابي ني. توجهي از بهائيان شهرت داشت
 34.شـده  عنـوان يكـي از مراكـز مهـم بهائيـان شـناخته مـي        اي است و هماره بـه  برجسته

  . ته استشنيز وضع مشابهي دا) ارسنجانو منطقه مجاور آن يعني (سروستان 

   اصفهان

اين شهر و برخـي روسـتاهاي   . نشين بود از مراكز مهم بهائي آباد نجفدر استان اصفهان، 
اطراف آن از نظر كثرت و تراكم جمعيت بهائيان در اوايل دوره رضاشاه ششمين منطقـه  

آباد تا بـدانجا بـود كـه در سـال      اهميت بهائيان نجف. رفت شمار مي نشين كشور به بهائي
را به اين شهر دعـوت كردنـد و بـراي او    ) بهائي آمريكايي(خانم مارتا روت . ش 1308

   35.مجالس تبليغ گذاشتند
آباد وارد كرد و جمع قابل توجهي از مـردم   به نجف سليماننام  گري را مبلغي به بابي

نام ملا قاسم اسـت كـه    آباد فردي به هاي اوليه نجف يكي از بابي. اين منطقه را بابي نمود

  
  .599، ص 1، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 31
  .600-599همان مأخذ، صص  . 32
  .855، 567-564بديع، صص  132، 2. ، ق8، ج تاريخ ظهورالحق . 33
ريـز   نـي محمـدعلي فيضـي،   : گري مراجعه شود بـه  هاي بابي ريز در شورش هاي ني درباره نقش بابي . 34

براي آشنايي با تعدادي از رجال مهـم بهـائي   . بديع 130مؤسسه مليّ مطبوعات امري، : تهرانكبيز، مش
  . 582-576، صص 1، ق 8ج تاريخ ظهورالحق،   :ريز مراجعه شود به ني
  .329، ص 3، ج تذكره شعراي بهائي . 35
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فاضـل مازنـدراني   . خانه ملا احمد مجتهد پس از استماع سخنان سـليمان بـابي شـد    در
خانـدان مـذكور در ايـن    ... و خاندان وسيعي برقـرار گرديـد  «نويسد از نسل ملا قاسم  مي

آباد  خاندان ديگر بهائي نجف 36».به كثرت عدد رسيدند.] ق 1328در حوالي سال [دوره 
مدتي در تهران زنـداني  . ق 1316هايي است كه در سال نام ميرزا باقر و از نسل فردي به

   37».خانداني از او برجاست«شد و 
آباد در ماجراهاي مختلف كشته شدند كه اسامي  هاي نجف ها و بهائي تعدادي از بابي

العابـدين و رجبعلـي بـن مـلا محمـد و       غلامرضا و حسن زين: شرح زير است برخي به
 1327شـوال   24مقتـول در  (و حاجي حيدر .) ش 1287مقتول در سال (حاجي كلبعلي 

   38.).ق 1328مقتول در رمضان (و محمد جعفر صباغ .) ق
  

او از . آباد است گوياي وزن و اهميت بهائيان نجفآبادي  حاجي حيدر نجفزندگينامه 
آقا نجفـي اصـفهاني از   . آباد بود كه در سي سالگي بابي شد اعيان متنفذ و ثروتمند نجف

السلطان پاسـخ داد   السلطان تنبيه او را خواست ولي ظل مطلع شد و از ظل بابي شدن وي
الفـور كشـته شـود     آباد است اگـر فـي   چون حاجي حيدر متنفذ و از اعيان و ملاكين نجف«

لذا، حاجي حيـدر مـدت   » .اغتشاش عظيمي بر پا خواهد شد، بهتر است چندي حبس شود
آبـاد را فـردي    كات ضد بهائي در نجفمنابع بهائي عامل اصلي تحري. كوتاهي حبس شد

ويـژه غلامحسـين    آبادي و پسرانش، بـه  نام فتحعلي خان معروف به حاجي ياور نجف به
كنند كه از متنفذين منطقه و از وابستگان آقا نجفي، مجتهد نامدار اصـفهان،   خان، ذكر مي

آقـا   علـت فشـار   حاجي حيدر بار ديگر به. وي با حاجي حيدر خويشاوندي داشت. بود
السلطان دستگير و در اصفهان بـه   دستور ظل آبادي به نجفي اصفهاني و حاجي ياور نجف

بـراي   آبـاد  يكصد نفر از بهائيان نجفهمراه  وي پس از آزادي به. مدت نه ماه زنداني شد
حـاجي حيـدر بـا    . شـاه عرضـحال داد   تظلم و دادخواهي به تهران رفت و به مظفرالدين

كـه   ، حاكم اصفهان در زمان مشـروطه، رابطـه داشـت و زمـاني    السلطنه بختياري صمصام
آبـاد بـا    گشت، در بازارچه قصر شمس سوار بر اسب از نزد صمصام به خانه خود باز مي

   39.شليك گلوله فردي ناشناس به قتل رسيد

  
  .154، ص 1، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 36
  . 155همان مأخذ، ص  . 37
  .157-155همان مأخذ، صص  . 38
  .161-157همان مأخذ، صص  . 39
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 1321متـوفي  ( آبـادي  العابـدين نجـف   ملا زينآباد  نامدارترين شخصيت بهائيان نجف
اجله اصحاب و اعاظم احباب و از اكابر «عنوان يكي از  بهائي از او بهاست كه منابع .) ق

و » المقـربين  زيـن «او در ميـان بهائيـان بـه    . كننـد  يـاد مـي  » رجال تاريخي اين امر اعظم
نـام نورالـدين زيـن منشـي مخصـوص شـوقي        پسرش به. معروف است» حضرت زين«

مــلا . امضــاي اوســتهــاي فارســي شــوقي بــه خــط و  افنـدي بــود و بســياري از نامــه 
اولاد و احفـاد  «آباد داشت كه از ايشان  العابدين دو خواهر و دو پسر ساكن در نجف زين

   40».اند وجود آمده بسياري به
اشـاره   تـراب خـان  و  حاجي كلبعلي كفاشآباد بايد به  از ديگر بهائيان سرشناس نجف
ر بـه آشـوبي بـزرگ در    منج. ق 1335) زمستان(الثاني  كرد كه مراسم دفن ايشان در ربيع

آبـاد شـد كـه سـرانجام بـا حمايـت حكومـت         نفر از بهائيان نجف 32شهر و دستگيري 
) نياي خاندان مخمـور ( آبادي مخموره نجفنام  و نيز بايد به زني به 41.اصفهان آزاد شدند
   42.آباد درگذشت در يكصد سالگي در نجف. ش 1310اشاره كرد كه در 

آبـاد، كـه    واقع در يك فرسـنگي حومـه شـهر نجـف     ادآب عليو  آباد ملكروستاهاي 
رفتنـد و   شـمار مـي   اند، از مناطق محل تراكم جمعيت بهـائي بـه   امروزه جذب شهر شده

آبـاد   در ملـك . مالكين اين دو روسـتا بهـائي بودنـد    بخش قابل توجهي از سكنه و خرده
مالكيـت  . داشـتند  آباد كريم و رضـا بيـگ نـام    رؤساي بهائيان نوراالله و اسداالله و در علي

در يك مورد، ظاهراً به تحريك حـاجي يـاور و   . السلطان بود اصلي اين دو روستا با ظل
آباد به ايـن دو روسـتا ريختنـد و، بـه      دستور آقا نجفي اصفهاني، مسلمانان شهر نجف به

هـزار   50منازل بهائيان را غارت كردند و در يـك روز حـدود   تاريخ ظهورالحق، ادعاي 
نفـر گـزارش شـده     573آباد  جمعيت ملك 1329در سال  43.ل ايشان را بردندتومان اموا

  . است

  آذربايجان 

رود بخـش   مهـران ، واقـع در دهسـتان   سيسـان نشين آذربايجان  ترين روستاي بهائي مهم
 يسـان بهـائ  يس ياهـال  »ب بـه اتفـاق  يثر قركا« ،ينوشته اخبار امر به. آباد تبريز، بود بستان

  
  . 460-412، صص 5ج مصابيح هدايت،  . 40
  .166-165، ص 1، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق: بنگريد به . 41
  .330-329، صص 3، ج تذكره شعراي بهائي . 42
  .163-162، صص 1، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 43
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 ياز لحاظ تعـداد احبـا  ] جانيآذربا[ن قصبه آن سامان يتر تيجمعپر«سان يسو  44.هستند
نفـر گـزارش شـده     1660حـدود  . ش 1329جمعيت اين روستا در سال  45».است ياله

  . است
وجود داشت كه  ي نيزدر منطقه آذربايجان برخي روستاهاسيسان، علاوه بر روستاي 

) متنـق ( مطنـق بـه روسـتاي   از جمله بايـد  . بخشي از سكنه آن، كم و بيش، بهائي بودند
ايـن   46.شاه تعـداد قابـل تـوجهي بهـائي داشـت      اشاره كرد كه در اوايل دوره مظفرالدين

سـكنه آن   1329تبريـز واقـع و در سـال     آبـاد  بسـتان روستا نيز، چون سيسان، در بخش 
  . نفر بود 1057

ي بهائي نيز از مناطقي بود كه در اواخر دوره قاجاريه تعداد قابل توجه ميلانو  اسكو
آبـاد مهـاجرت كردنـد و در زمـان      بخشي از ايشان به عشـق . از ميان سكنه آن برخاستند
  . رضاشاه به ايران بازگشتند

بخش اعظم سكنه شـهر اسـكو در دوران ناصـري شـيخي بودنـد و در دهـه پايـاني        
هاي پاياني سـلطنت   در سال 47.نفر رسيد 50شاه تعداد بهائيان شهر به  سلطنت ناصرالدين

حاكم اسكو بهائي بود و كسي جرئـت نداشـت عليـه    .) ق 1312حوالي (شاه  صرالديننا
به دليل كثرت تبليغـات بهائيـان در شـهرهاي    . ق 1303در سال  48.اين فرقه حرف بزند

اسكو و ميلان آشوبي عليه ايشان پديد آمد و در نتيجه برخي مبلغـين سرشـناس بهـائي،    
ميرزا حيـدرعلي  . آباد رفتند اسكويي، به عشقمانند مشهدي اصغر ميلاني و محمد جعفر 

صلاحديد پدرش و حـاجي احمـد ميلانـي      نيز به) نياي خاندان صميمي تبريز(اسكويي 
آباد بـا   او در عشق. آباد رفت همراه اين دو نفر و عائله مشهدي يوسف ميلاني به عشق به

اي  حجـره  مشهدي اصغر ميلاني شريك شده و در كاروانسراي مخدومقلي خان تـركمن 
طـرف عمـده تجـارت    . گرفتند و با ضمانت مشهدي ابراهيم ميلاني به تجارت پرداخت

   49.ها بودند ايشان تركمن

  
 .267، ص 1339ور يشهر -مرداد ،6-5، شماره 39، سال ياخبار امر . 44

  .299، ص 1342مرداد ، 5، شماره ياخبار امر . 45
  . 146، ص 5ج مصابيح هدايت،  . 46
  . 146-145همان مأخذ، صص  . 47
  .. 168همان مأخذ، ص  . 48
  . 150-149همان مأخذ، صص  . 49
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  قزوين 

و  دره كلـه و  محمـدآباد و  ككينو  آباد قديمويژه  و روستاهاي پيرامون آن، به قزوينشهر 
در تمـامي  . شـد  مـي  عنوان يكي از مراكـز بهائيـان شـناخته    بهبايه، و آباد  امينو  اشتهارد

شان بـا محفـل امـري     الذكر محافل محلي بهائي وجود داشت كه هدايت روستاهاي فوق
گري در روستاهاي فوق گروش يكي از علماي قريه  علت رشد بهائي 50.شهر قزوين بود

شـاه و   آبادي، به اين فرقه در اواسط دوران مظفرالدين نام ملا حيدرقلي قديم آباد، به قديم
  . نفر بود 629آباد  جمعيت روستاي قديم 1329در سال  51.وستتبليغات ا

هاي متنفذ و فعال بهائي برخاستند ماننـد   از شهر قزوين تعداد قابل توجهي شخصيت
محمـد جـواد از ايـام    . طايفـه زرگـر  آقا محمد جواد قزويني و برادرش ميرزا عبـداالله از  

اخ الـواح او مشـغول بـود ولـي     اقامت ميرزا حسينعلي نوري در ادرنه به تحرير و استنس
يعنـي يـا بـه فرقـه ازلـي       52»جميع اعضاي خاندانش در حلقه ناقضين ميثـاق درآمدنـد  «

فـه زرگـر   يطا ياز اعضـا  يبخش قابل توجه. گري قطع رابطه كردند پيوستند و يا با بابي
  : سدينو يخود م ي، در مثنويفتنه قاجار، شاعره بهائ. بودند ين بهائيقزو

  ار ير آن شهر و ددم ديزرگران د
  53اري يوانگان رويهمچو من د

پسر ميرزا محمدجعفرخان مافي و نياي خاندان حكيم (ميرزا موسي خان حكيم الهي 
، آقـا محمدمهـدي و آقـا محمـد جـواد      )نياي خاندان سمندر(، شيخ كاظم سمندر )الهي

، )ينيـاي خانـدان نبيل ـ  (، حاج شيخ محمـدعلي نبيـل   )نياكان خاندان فرهادي(عموجان 
، حاجي عبدالكريم قزويني و برادرانش كه )نياي خاندان اسعدي(ميرزا باقر اسعدالحكما 

خاندان بزرگي در تهران و قزوين بر جـاي نهادنـد، ابـراهيم خـان احياءالسـلطنه طبيـب       
مبلغ سرشناس و نياي خانـدان  (، ميرزا يوسف خان ثابت وجداني )نياي خاندان رستمي(

، حاج ميرزا غلامحسـين راسـخ و   )نياي خاندان تسليمي(خان ، ميرزا رضا)ثابت وجداني
   54.از بهائيان سرشناس قزوين بودند )نياكان خاندان راسخ(برادرش ميرزا احمد 

  
  .628، 602، صص 1، ق 8ج تاريخ ظهورالحق،  . 50
  .131، ص 5ج مصابيح هدايت، ؛ 623، 601همان مأخذ، صص  . 51
  . 193، ص 3، ج تذكره شعراي بهائي . 52
 .202 ص همان مأخذ، . 53

  .627، 618-606، صص 1، ق 8، ج يخ ظهورالحقتار . 54
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   همدان

 .گري در سراسر ايران اسـت  گري و بهائي هاي اصلي گسترش بابي همدان يكي از كانون
ن شهر اشاعه يا يهوديو منسجم  له جامعه متنفذيوس در همدان به يگر يو بهائ يگر يباب

ثـر  كهمدان ا«: سدينو ي، مين بهائيشي، مبلغ پيمعروف به صبح ياالله مهتد فضل. داده شد
ان اسـت، بـه   ي ـز مهم بهائكه مركدر همدان  ،ويكحسن ننوشته  به 55».اند يهوديانش يبهائ

   56.هستند يبهائ يهودي يهمگسه چهار نفر  ياستثنا
م كحـا  كله مظفرالمل ـيوس ـ ه بـه ك ـ ،ان همـدان ين بهائيتر سرشناس. ق 1316در سال 

ن، يمب ـ يموس ـ ي، حاجياري ين، حاجيروب ييدا: بازداشت شدند عبارت بودند ازوقت، 
 ـبـن آقـا رفائ   يمهد ي، حاجيمان بن آقا موسيب، آقا سليمان طبيسل يحاج  يل، حـاج ي
از ديگـر   57».ل بودنـد ياسـرائ  يلاً از احبـا ك ـ«ه ك ـمان زرگـر  ي، آقا سلياريبن آقا  يمهد

: الاصل بودند، بايد به افـراد زيـر اشـاره كـرد     بهائيان سرشناس همدان، كه همگي يهودي
 يحـاج  ،زي ـم عزكـي ح ،يحـافظ  يوحنـا يحاج  58،الصحه م و برادرش حافظيرزا ابراهيم

 ـكـي ح 60،قلنـدر  يحـاج  59،وسـف يم كـي ح ،يم موسكيح يحاج ،م هارونكيح و  يم ال
الاطبـاء   شـمس  63،االله بيرزا حبين و پسرش ميروبآقا  62،يميلك يآقا عل 61،م هارونكيح

 ـبـر بن  66.ميوسف بن آقا ابـراه يرزا يم 65،هودايآقا  64،يهمدان يلياسرائ ن جامعـه  ياد هم ـي
  . س شديهمدان تأس يائيكه مدرسه آمركبود  يبهائ -يهودي

  

  
] 1312چـاپ اول،  : [تهـران  گـري،  خاطرات صبحي دربارة بهائياالله مهتدي معروف به صبحي،  فضل . 55

  .182 ص، 1343چاپ دوم، كتابفروشي سروش، 
 .89ص ، 1ج  ،نيكوفلسفه  . 56

  .884ص ، 2، ق 8ج  ،ظهورالحقتاريخ  . 57
  .224، ص 2 ، جح هدايتمصابي . 58
  . 216ص همان مأخذ،  . 59
  .884، ص 2، ق 8ج  ،ظهورالحقتاريخ  . 60
  . 889همان مأخذ، ص  . 61
  .60ص ، 2ج ح هدايت، مصابي . 62
  .894ص ، 2، ق 8ج  ،ظهورالحقتاريخ  . 63
 . 861همان مأخذ، ص  . 64

  . 888همان مأخذ، ص  . 65
  .716-715همان مأخذ، صص  . 66
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از نسـل  ( آزاده، اتحاديـه : عبارتنـد از  شده همدان هاي يهودي بهائي خانداناز برخي 
از نسل حـاجي  ( ارجمند، )از نسل ميرزا مهدي اخوان الصفا( اخوان صفا، )انيالحكيم د

از نسـل حـاجي ميـرزا    (باهر ، )مهدي ارجمند بن آقا رفائيل، مؤلف كتاب گلشن حقايق
حـاجي يهـودا معـروف بـه     از نسـل  ( جاويـد ، )از نسل حكيم يعقوب( برجيس، )طاهر

از نسل ميـرزا آقـا   ( ، رفعت)نا خاناز نسل حاجي يوح( حافظي، )حاجي شكراالله جاويد
، )از نسل دكتر يوسـف سـراج  (سراج ، )از نسل ميرزا آشور يا آشر( ، ساجد)جان طبيب

از نسل ( ، صميمي)از نسل ميرزا يحيي شايان برادر كوچك ميرزا سليمان جاويد( شايان
 آجـودان  يعياسـداالله صـن   .از نسـل ميـرزا آقـا جـان    ( يعيصـن ، )االله صميمي ميرزا حبيب

از ايـن  كه بعداً به درجه سپهبدي رسـيد  در دوره وليعهدي  يمخصوص محمدرضا پهلو
االله  بي ـحب يحـاج از نسـل  (عطـار    ،)االله عبدي از نسل ميرزا فرج( عبدي، )خانواده است

يكـي از اعضـاي ايـن    ( ، عهديـه )بنـد  از نسل آقا يهودا علاقـه ( بند علاقه، )يعطار همدان
از نسـل موشـه پسـر    (گرانفـر  ، فيروز، )السلطنه مافي شد خاندان زن حسينقلي خان نظام

از نسـل حبيـب   ( ، مؤيـد )زار از نسـل حـاجي لالـه   (زاري  و لاله زار لاله، )زار حاجي لاله
از نسـل ميـرزا محمدرضـا    ( ، متحـدين )از نسـل ميـرزا يعقـوب متحـده    ( ، متحده)مؤيد

نسـل نورالـدين   از ( ممتـازي ، )از نسـل ميـرزا يوسـف مشـهود    (مشهود ، )جديدالاسلام
از نسل (ان يوسفي، )از نسل آقا يهودا ميثاقيه( ، ميثاقيه)ممتازي برادر ميرزا يعقوب متحده

  ). ميوسف بن آقا ابراهيرزا يم
زاده نيز احتمالاً از يهوديان همدان است زيرا همسر دكتر حسين خـان   خانواده كحال

منتشـر كـرد،   . ق 1328در  نـش دانـام   ايران را بهزنان اختصاصي كحال، كه اولين نشريه 
  . بود) باشي ميرزا محمد حكيم(دختر ميرزا يعقوب همداني 

 يبـرا  .ر مناطق داشتنديدر سا يگر يدر اشاعه بهائ يهمدان نقش مهم يان بهائيهودي
، صاحب داروخانه اتحاديه رشـت  )هياتحاد(اسرائيلي همداني م يرزا ابراهيممثال، بايد به 

در اراك اشاره  يهمدان يموس يحاجدر گيلان و نقش  67،رشت يعضو محفل روحانو 
رزا آقـا  يم(وسيله يك يهودي همداني  به يگر يبهائنيز ) ايروان(حتي در ارمنستان  68.كرد

  69.يافتاشاعه  )يليب اسرائيجان طب

  
  . 796، 776همان مأخذ، صص  . 67
  .273، ص 1، ق 8همان مأخذ، ج  . 68
  .1054، 2، ق 8همان مأخذ، ج  . 69
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تبارند و يا تبـار ايشـان بـراي نگارنـده روشـن       از ساير بهائيان همدان، كه يا مسلمان
ن يم پـرو يحـاج ابـراه  از نسـل  (ن يپـرو : هاي زيـر اشـاره كـرد    نوادهتوان به خا نشد، مي
از نسـل  (ل ك ـتو، )اوليـه ان يش از بابين خان درويرزا حسيماز نسل (ش يدرو، )دندانساز

از نسـل  (دانـش  ، )يحصار يمحمدعلاز نسل ( يحصار، )يانكسريتو يمحمدعل يحاج
از نسـل  (فـاني  ، )يدرخشـان االله  بيحباز نسل ( يدرخشان، )عبدالحسين خان دينارآبادي

  ، )از نسل سيد مهدي قوام(قوام  ،)االله فاني از بهائيان بهار همدان عزت
  

ويژه بايـد بـه    در اين ميان به. بهائي سكونت داشتندي در روستاهاي همدان نيز تعداد
اشاره كرد كه تعداد كثيـري بهـائي داشـت در حـدي كـه بـه احـداث         امزاجردروستاي 

در دوران ناصري بهائي مقتدر اين روستا داوود قلي بيگ، از . ندالقدس دست زدةحظير
 70.، بود؛ و در دوران احمدشاه كدخداي قريه بهـائي بـود  )اللهي علي(فرقه نصيريان سران 

نياي خاندان (عبدالحسين خان دينارآبادي . نفر سكنه داشت 435امزاجرد  1329در سال 
نفـر   560ايـن روسـتا    1329در سـال   71.ود، نيز بهائي بدينارآباد، مالك روستاي )دانش

نيـز از زمـان ناصـري تعـداد قابـل       73صـحنه و  72احمـدآباد در روستاهاي . سكنه داشت
العـين دو روز در  ةصحنه همان روستايي است كه قـر . توجهي از بابيان و بهائيان بودند

  74.آن توقف كرد و اهالي را تبليغ نمود
  

همـداني  صدرالصدور و سيد مهدي قـوام  بهائي همدان بايد به مهم هاي  از شخصيت
   :اشاره كرد
 ،يهمـدان  يد ابوالقاسـم صـدرالعلما  يس ـ يد احمد صدرالعلما پسـر حـاج  يس يحاج

 يبـرا سـيد احمـد   . ، بـود يمجتهـد همـدان   يرزا هاديم يه حاجيتابت شرعكمباشر امور 
 1316در سـال  . تهران مستقر شد يل به نجف رفت و سپس در مدرسه خان مرويتحص

به تهران بازگشت . ديت گرويبه بهائ ،يهوديب يطبحكيم موسي، له يوس بهر همدان د. ق
پـدرش بـه او    يل پرداخت و لقـب صـدرالعلما  يس و تحصيبه تدر يو در مدرسه مرو

  
  .209-208، صص 5؛ ج 59-58، صص 2، ج مصابيح هدايت . 70
  .883-882، صص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 71
  .58، ص 2، ج مصابيح هدايت . 72
  .29بديع، ص  118مؤسسه مليّ مطبوعات امري،  خاطرات حبيب،دكتر حبيب مؤيد،  . 73
  .82، ص 3، ج تذكره شعراي بهائي . 74
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اللهي وارد شد و در اين فرقه به مقام پير دليـل، كـه    نعمت او سپس به طريقت شاه. ديرس
در . ق 1325صـدر در سـال    يحـاج . يافـت  مقام پير طريقت است، دسـت  نايب و قائم

  75.ملقب بود» صدرالصدور«او از سوي عباس افندي به . تهران درگذشت
در . همداني به يك خانواده روحاني مقـيم كردسـتان تعلـق داشـت    قوام  يد مهديس
بـود و   ين فعال بهائيقوام از مبلغ. شد ياش، آقا صادق، بهائ ييله دايوس به. ق 1318سال 
   76.مدتي در سلك علماي ديني سنندج بود. ردك يهائرا ب يگروه

  كاشان 

گـري در سراسـر    گـري و بهـائي   هاي اصلي رشد بـابي  كاشان نيز، مانند همدان، از كانون
دليل وجود جمـع كثيـري از يهوديـان آشـكار و مخفـي در ايـن        ايران است و اين امر به

ش در زمان آغاز دعـوي ميـرزا   نوشته فاضل مازندراني، شهر كاشان و توابع به. بودمنطقه 
هـاي پيشـين،    عـلاوه بـر بـابي   » .مركز پرجمعيتي از بهائيان بـود «) بهاء(حسينعلي نوري 

گروهي از يهوديان كاشان نيز بهائي شدند و اين فرقه را در منطقه كاشان و توابع قدرت 
ا شـده كاشـان آشـن    هاي يهودي بهـائي  هاي بعد، با برخي از خاندان در بخش 77.بخشيدند

  . خواهيم شد
ها در مناطق روستايي كاشان اشـاره   ها و بهائي علاوه، بايد به حضور جمعي از بابي به

رسـد كـه در    نظر مـي  به. است قمصرو  جوشقانو  آرانو  نراقترين اين مناطق  مهم. كرد
  . با بهائيان قمصرو  جوشقانو  آرانهاي ازلي بود و در  غلبه با بابي نراق

محفل بهائي تأسـيس شـد   ) مركز بلوك آران(ه، در روستاي آران در دوران احمد شا
گرداننـدگان  ) نياي خانـدان فـلاح  (ارباب ميرزا محمدرضا آراني كه بهائيان مقتدري چون 

در ايـن  . ش1292./ ق 1332ارباب ميـرزا محمدرضـا آرانـي در سـال     . اصلي آن بودند
به مدرسه معرفـت  .) ش1300(روستا به تأسيس مدرسه ويژه بهائيان دست زد كه بعدها 

 فروغيو  ضياييهاي سرشناس بهائي آران، علاوه بر فلاح، بايد به  از خاندان. تبديل شد
حـدود ده هـزار نفـر گـزارش     . ش 1329سكنه روستاي آران كاشان در سال . اشاره كرد
نيـز تعـدادي بهـائي سـاكن     ) از توابع آران( آباد نوشو  بيدگلدر روستاهاي . شده است

  
  . 131، 35، 32، 10، صص 5، ج هدايت مصابيح؛ 481-480، صص 1، ق 8ج  ،تاريخ ظهورالحق . 75
  .228 ، ص3، ج تذكره شعراي بهائي . 76
  .663، ص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 77
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   78.بودند
، نيز تعدادي بهائي وجود ضياءآبادو  آباد فتحويژه  و توابع آن، به جوشقاندر روستاي 

  .نفر ذكر شده است 2766. ش 1329جمعيت روستاي جوشقان در سال  79.داشت

  مازندران 

در دوران احمد شاه قاجار، سران . ساري و توابع آن از مراكز متراكم جمعيتي بهائيان بود
در ميـان  طبعـاً  بهائي بودند و ) كلباديو  عبدالملكي(مقتدر اين منطقه ثروتمند دو طايفه 

  . بهائيان حضور داشتنداتباع ايشان 
اواخر سده نوزدهم و اوايل سـده  ، كه در )بابل(بارفروش و  ساريعلاوه بر شهرهاي 

ماننــد اعضــاي (بيســتم مــيلادي مــأواي گروهــي از متنفــذان و ثروتمنــدان بهــائي بــود 
در  83شـريعتمدار در سـاري و خانـدان    82مقـدس و  81درخشـان و  80لبـادي كهاي  خاندان

، آمـل : نشين منطقه فوق بايد به شهرها و روستاهاي زير اشاره كـرد  ، از مراكز بهائي)بابل
، عـرب خيـل  ، ضـياء گلـده  ، روشـندان ، درزيكـلا ، چال زمين، بهنمير، بابلسر، ايول، ارطي
در تمامي اين روسـتاها محفـل   . اه فروزكمو  كفشگركلا، فريدون كنار، )شاهي(آباد  علي

) آبـاد  از توابـع علـي  (كفشـگركلا  و درزيكلا در اين ميان روستاهاي  84.روحاني داير بود
 1329در سـال   85.شهرت داشتند» قراء بابي«كه به  ندچنان انباشته از جمعيت بهائي بود

در ) ماهفروجك( ماهفروزكروستاي . نفر گزارش شده است 1600جمعيت كفشگركلا 
يـاد  » روسـتاي مباركـه  «عنـوان   ا و از آن ببود تاريخ بهائيت از اهميت فراوان برخوردار 

ايـن  از مشـاهير بهائيـان    .مقبره برخي بهائيان نامدار در اين روستا واقع اسـت  86.شد مي
 1329در سـال  . اشـاره كـرد  » علي اعلي«بايد به ملاعليجان ماهفروزكي ملقب به روستا 

  
، 664، صـص  2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحـق ؛ 211-210، 208، 206، صص 3ج تذكره شعراي بهايي،  . 78

699.  
  . 717، ص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 79
  . سران ايل كلبادي . 80
  .818همان مأخذ، ص  . 81
  .503، ص 5، ج بيح هدايتمصا . 82
  .823-822، صص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 83
  .مكرر 881-881همان مأخذ، صص  . 84
  . 821همان مأخذ، ص  . 85
  .504، ص 5، ج مصابيح هدايت . 86
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  .نفر ذكر شده است 560سكنه اين روستا 
از . يافـت  مـي امتـداد  محل تراكم بهائيان در مازنـدران از سـاري بـه سـمت گرگـان      

از نسـل ابـراهيم   ( ابتهـاج هـاي   هاي بهائي گرگان بايد به خـانواده  ترين خانواده سرشناس
. اشاره كـرد ) از نسل ميرزا يحيي خان سرخوش( سرخوشو ) الملك گرگاني خان ابتهاج

گنبـد كـاووس، بنـدر گـز،     گرگـان،  شهرها و روستاهاي گرگان، از جمله در بسياري از 
مينودشت، كورون كفتر، كلاله، كاليكش، قونيلي، قريه بديع، قره قـاج، قـره شـو، قـرق،     
فاضل آباد، شيرآباد، راميان، خوشه، خان ببين، جلاليه، پيچك محله، پهلوي دژ، بشـمك  

   87.ن حضور داشتندبهائياشاه پسند، باجگير، رحمت آباد و غيره 
  

كه بـه يـك خانـدان سرشـناس      -دايهواميرعباس ل صدارت يدر اوا، 1345در سال 
 يدارا يهـر قسـمت امـر   . شد يم ميتقس »يقسمت امر« 24ران به ياتعلق داشت،  بهائي

. موسـوم بـود   »يز قسـمت امـر  ك ـمر يمحفـل روحـان  «ه محفـل آن بـه   ك ـبـود   يزكمر
 -2، )آبـاده (آبـاده   -1: ر بوديآن به شرح زانه بيست و چهارگز كو مرا يامر يها قسمت

بابل  -5، )اصفهان(اصفهان  -4، )هييرضا( يجان غربيآذربا -3، )زيتبر( يجان شرقيآذربا
خراسـان   -8، )بنـدرعباس (ج فـارس  ير خليبنادر و جزا -7، )گرگان(گرگان  -6، )بابل(
 -12، )يسـار ( يسـار  -11، )زاهـدان (زاهـدان   -10، )اهـواز (خوزسـتان   -9، )مشهد(

 -16، )رازيش ـ(فـارس   -15، )كارا(عـراق   -14، )تهران(تهران  -13، )سنگسر(سنگسر 
 -20، )رمانك(رمان ك -19، )اشانك(اشان ك -18، )نيقزو(ن يقزو -17، )رجنديب(قائنات 

، )همـدان (همدان  -23، )زير ين(ز ير ين -22، )رشت(لان يگ -21، )رمانشاهك(رمانشاه ك
ان در ي ـت بهائي ـم جمعكت اسـت تـرا  يز اهمين فهرست حايآنچه در ا 88).زدي(زد ي -24

ن يتـر  مهـم . بـود  مستقل را ضرور ساخته يز امركمر يكس يه تأسكمناطق است  يبرخ
راز، آبـاده،  يش ـ(بـود  دائـر   يز امركدر فارس سه مر. است مازندرانو  فارسن مناطق يا
ز كمراتعداد  1349در سال  ).انگرگ ،بابلساري، ( يز امركمر سهو در مازندران ) زير ين

، كـه بـه اواخـر دوران    »نقشـه پـنج سـاله   «و در  89ديز رسكمر 67ران به يا يقسمت امر
   90.ديرس يمحفل م 1100ران به يا يد تعداد محافل محليبا سلطنت پهلوي تعلق دارد،

  
  . اخبار امريهاي متعدد  بررسي نگارنده در شماره . 87
  . 349-347، صص 1347، مهر 7، شماره 45، سال ياخبار امر . 88
  .139-137، صص 1349مرداد ، 4ه ، شمار49، سال ياخبار امر . 89
  .565، ص 2536بهمن  16-يد 28، 17، شماره 55، سال ياخبار امر . 90
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  گري  هاي استعماري و پيدايش بابي كانون

گـري اوليـه را    ن آدميـت، كـه بـابي   چون احمد كسروي و فريدو يبرخلاف نظر مورخين
بـر  مـن  پـژوهش   91داننـد،  مـي هاي اسـتعماري   جنبشي خودجوش و ناوابسته به قدرت

اي  شـبكه تأكيد دارد كـه  ني هاي معي كانون امحمد باب و پيروان او ب اوليه عليپيوندهاي 
 اين تصـوير، . ثروتمند يهودي در زمره شركاي اصلي آن بودندقدرتمند و هاي  از خاندان

ــابي ــه  ب ــدايش فرق ــدو پي ــا دونمــه گــري را از اســاس و از ب ــه و  اي مشــابه ب ــاي تركي ه
   92.سازد گر مي هاي اروپاي شرقي جلوه فرانكيست

  
بـه فرصـتي    گري اوليه با كانون فـوق  درباره پيوند بابيرا ارائه تمامي مستندات خود 

  : دهم مياينجا تنها دو نكته را مورد تأكيد قرار  كنم و در ديگر موكول مي
  

اش در بوشهر و ارتبـاط او   محمد باب در تجارتخانه دايي اول، حضور پنج ساله علي
انـدكي پـس از   . هاي يهودي و انگليسي مستقر در اين بندر و كارگزاران ايشان با كمپاني

دعوي خود را اعلام كـرد و  . م1844./ ق 1260اين اقامت پنج ساله بود كه باب در سال 
دوران اقامـت بـاب در   . سرعت شـهرت يافـت   اي متنفذ و مرموزي بهه با حمايت كانون

سـران يهوديـان   متعلـق بـه   (هاي اوليه فعاليت كمپاني ساسون  بوشهر مقارن است با سال
بـدل  » امپراتوران تجاري شـرق «هاي بعد به  ها در دهه ساسون. در بوشهر و بمبئي) بغداد

  
اميركبيـر و  (و آدميـت  ) 122-121كتابفروشي پايدار، بي تا، صـص  : ، تهرانگري بهائي(كسروي  . 91

گري سـخت   ، كه هر دو نسبت به بهائي)444-443، صص 1355خوارزمي، چاپ پنجم، : تهران ايران،
كنند و نفـوذ   اصلاحي ديني و انقلابي معرفي مي -عنوان يك جنبش اجتماعي گري را به اند، بابي بدبين

اين نظر تقريباً در . دانند گري به دو فرقه ازلي و بهائي مي استعمار در اين فرقه را از زمان انشعاب بابي
احسـان   يز، از جملهتاريخنگاري معاصر ايران رسميت يافته و مورخين ماركسيست ايراني و خارجي ن

انتشـارات حـزب     :، تهرانهاي اجتماعي در ايران ها و جنبش بيني ها درباره جهان برخي بررسي(طبري 
: تهـران  واپسين جنبش قـرون وسـطايي در دوران فئـودال،   (و محمدرضا فشاهي   )1358توده ايران، 

  .اند ، چنين نظري ابراز داشته)1939: مسكوجنبش بابيه در ايران، (و ميخائيل ايوانف ) 1356جاويدان، 
هاي لهستان و اروپاي شرقي كه اولي در اواخر قرن هفدهم و  هاي عثماني و فرانكيست درباره دونمه . 92

زرسالاران يهودي و عبداالله شهبازي، : دومي در اواخر قرن هيجدهم ميلادي پديد شدند، مراجعه شود به
، صـص  2، ج 1377  هاي سياسـي،  ه مطالعات و پژوهشمؤسس  :تهرانپارسي، استعمار بريتانيا و ايران، 

331-357 .  



  گري در ايران جستارهايي از تاريخ بهائي

  

22

  خانـدان ساسـون   93.جـاي گرفتنـد  بريتانيـا  شدند و در زمره دوسـتان خانـدان سـلطنتي    
بنيانگذاران تجارت ترياك ايران بودند و با تأسيس بانك شاهي انگلـيس و ايـران نقـش    

   94.بسيار مهمي در تحولات تاريخ معاصر ايران ايفا نمودند
، رئيس شبكه اطلاعاتي حكومت هنـد بريتانيـا در   مانكجي هاتريادوم، ارتباط نزديك 

، با سران بابي و از جملـه بـا شـخص ميـرزا حسـينعلي      1890-1854هاي  ايران در سال
   95).بهاء(نوري 
  

گـري و   نقش شبكه زرسالاران يهودي و شركا و كارگزاران ايشان در گسـترش بـابي  
  : توان پيگيري كرد گري را از دو طريق مي بهائي

ويژه حـاج   ريزي شدة برخي از دولتمردان قجر، به هاي سنجيده و برنامه اول، حركت
كـه بـه    96ا آقاسي صدراعظم و منوچهر خان معتمدالدولـه گرجـي حـاكم اصـفهان،    ميرز

  . گري انجاميد گسترش بابي
گري كه سبب افزايش كمي و كيفي اين فرقـه و   دوم، گروش وسيع يهوديان به بهائي

  . گسترش جدي آن در ايران شد
  

ويـژه   يهودي، بههاي  از رابطه بسيار نزديك با جديدالاسلامحاج ميرزا آقاسي ايرواني 
خـان   اعضاي خانـدان قـوام شـيرازي، برخـوردار بـود و ايـن گـروه، از جملـه حيـدرعلي         

حيـدرعلي   .در بركشيدن وي به مقام صدراعظمي ايران نقـش اساسـي داشـتند    97شيرازي،
اي خطـاب   مقام در هجويه قائم. مقام خان مدتي مهردار عباس ميرزا بود و از دشمنان قائم

  
تحقيق آنتوني الفري درباره رابطه ادوارد هفتم، پادشاه بريتانيا، و زرسـالاران يهـودي بـا    : بنگريد به . 93

 ,Anthony Allfrey, Edward VII and his Jewish Court). ادوارد هفتم و دربـار يهـودي او  : عنوان

London: Weidenfeld & Nicolson, 1991)  
كتـاب اول،    مطالعات سياسـي،   ،“ها، سپهسالار و ترياك ايران ساسون”] عبداالله شهبازي،: [بنگريد به . 94

نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلوي و تاريخنگاري جديد عبداالله شهبازي، ؛ 139-125، صص 1370پائيز 
  . 100-96 ، صص1377  هاي سياسي، مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهراندر ايران، 

دليل فقدان  است كه به) فراموشخانه(مانكجي هاتريا بنيانگذار واقعي اولين سازمان فراماسونري ايران  . 95
  . تحقيقات بنيادين در اين زمينه تأسيس آن به غلط به ميرزا ملكم خان نسبت داده شده است

شعبان به  28ان هر ساله در منوچهر خان معتمدالدوله مورد احترام فراوان بابيان است و بابيان و بهائي . 96
  . است ارتشبد بهرام آريانااو ظاهراً نياي . روند زيارت قبر او در قم مي

  ). نياي خاندان قوام شيرازي(پسر محمدعلي خان جديدالاسلام از برادران حاج ابراهيم خان كلانتر  . 97
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نفوذ وي و حاجي ميرزا آقاسي در دسـتگاه وليعهـد چنـين گفتـه       ارهبه عباس ميرزا درب
    : است

  را بسط يد دادي جهود بدقدماز آن دم كاين 
  ترا زحمت پياپي، درد و محنت دم به دم باشد

  سپيد نر كه داري با سياه ماده سودا كن
    98باشد حاجي بدقدمكه باجي خوشقدم بهتر ز 

حاج ميرزا آقاسـي  » حاجي بدقدم«منظور از  .كنيز عباس ميرزاست» باجي خوشقدم«
 . حيدرعلي خان شيرازي، از اعضاي خاندان قوام شيرازي، است» جهود بدقدم«و 

  
. اسـت حاج ميـرزا آقاسـي   قارن با صدارت م.) ق 1260(باب  محمد عليدعوي آغاز 

    : نويسد هما ناطق مي
طبقـات بـالاي   ”در بلكـه   “جهـال ”باب مريدان نخستين خود را نـه در ميـان   

باب از او به ستايش يـاد  . حاج ميرزا آقاسي كه جاي خود داشت... يافت “كشور
     99».بديهي است حاجي به حقيقت آگاه است«نويسد  كند و مي مي

عليقلي خان اعتضادالسلطنه، شاهزاده فرهيخته و خوشنام قجر، حاج ميرزا آقاسـي را  
    : نويسد ميبيند و  مسبب گسترش نايره فتنه بابيه مي

اما حاجي ميرزا آقاسي هم چون صوفي بود و از علمـاء دينـي و فقهـا، آن هـم     
آمد كه باب مايه  علماي صاحب نفوذ اصفهان، دل خوشي نداشت، ابتدا بدش نمي

   100.وحشتي براي علما باشد

  
، ص )1342ر شـهريو (، سال شانزدهم، شماره ششـم  يغما، “حاج ميرزا آقاسي”حسين سعادت نوري،  . 98

249 .  
  .65، ص 1988  پيام،: لندن، 1848-1834: ايران در راهيابي فرهنگيهما ناطق،  . 99
  .121 ص، 1362بابك، : با توضيحات عبدالحسين نوائي، تهرانفتنه باب، اعتضادالسلطنه،  . 100
گـري را   ، كه شيخيربنكهنري رغم ادعاي كساني مانند  به. صادق است شيخيههمين تحليل درباره  . 101
جريـان را بايـد مولـود سياسـت     ايـن  كنند،  طلبانه در تشيع مطرح مي نوان يك موج فكري اصلاحع به

 ـكنظام استبدادي و متمر كشاه قاجار براي استقرار ي فتحعلي فرقـه   كز در ايران دانست و شيخيه را ي
حـوزه   درباري با هدف سلب اقتدار از نهاد غير دولتي روحانيت شيعي و استقرار سلطه مطلقه دولت بر

دليل افزايش اقتدار و  فرقه شيخيه در كوران جنگ اول ايران و روسيه پديد شد و به. كرددين ارزيابي 
نفوذ علما در ايران، دربار قاجار تمهيداتي را آغاز كرد تا شيخ احمد احسايي را به قدرتي روحـاني در  
← 
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    : نويسد عبدالحسين آيتي مي
ند كه هر يـك از  در ابتداي پيدايش باب دو تن از دولتيان سوء سياستي بروز داد

جهتي خسارت كلي به اين ملت وارد كرد و قضيه باب را كاملاً بـه موقـع اهميـت    
ــه : گذاشــتند ــرزا آقاســي ب صــورت مخــالف؛ دوم، منــوچهر خــان   اول، حــاجي مي

نيست كه اگر از طرف حـاجي ميـرزا   ] اي[شبهه... صورت موافقت معتمدالدوله به
رد نشده بود و بالعكس از طـرف  آقاسي سختي و فشار و نفي بر باب و حبس وا

حاكم اصفهان پذيرايي و نگهـداري بـه عمـل    ) منوچهر خان خواجه(معتمدالدوله 
نيامده بود و قضيه باب به خونسردي تلقي شده بود، تا اين درجه خسارت به مال 

     101.شد و جان و حيثيات مدني و ملّي ايران وارد نمي
    : داند هاي بزرگ مي درتآيتي اين اقدامات را نتيجه سياست خارجي ق

خلاصه اين كه براي اين مسائل به عوامل خـارجي معتقـد شـده، آن را نتيجـه     
ام كه در دوره قاجاريه در ايـران شـايع شـده بـوده      هايي شناخته يك نوع سياست

    102.است
گري اوليه در فرصتي ديگر  گري و بهائي درباره مانكجي هاتريا و پيوندهاي او با بابي

  . گفت سخن خواهم

  
← 

شـاه و   زديكي ميان دربار فتحعليبه اين ترتيب، رابطه بسيار ن. مقابل علماي سرشناس آن روز بدل كند
سيد كاظم رشتي، جانشين شيخ احمد احسايي، نيز مورد حمايت فـراوان  . شيخ احمد احسايي برقرار شد

شـورش مـردم   دربار قجر بود و با دولت عثماني رابطه بسيار نزديك داشت تا بدان حد كه در جريان 
عثماني، تنها خانه سيد كاظم رشتي را محـل  ، نجيب پاشا، سردار .)م 1842./ ق 1258ذيحجه  8(ربلا ك

هزار نفر  20الي  10در اين واقعه . امن اعلام كرد كه هر كه به آن پناه برد جان و مالش مصون است
پـس از فـوت سـيد كـاظم     . عـام شـدند   دست قشون عثمـاني قتـل   از مردم كربلا و علما و طلاب به

شاه، گرد آمدند كـه بسـيار    جار، داماد فتحعليبخش عمده شيخيه در پيرامون محمدكريم خان قا رشتي
شـاه،   آرا، پسر سوم فتحعلي همسر محمدكريم خان دختر محمدقلي ميرزا ملك. (متمول و قدرتمند بود

  . شهرت دارند “رامخهك”يا  “ريمخانيهك” اين گروه به.) بود
  .55-54، صص 2، ج 1326چاپ سوم، : ، تهرانالحيل كشفعبدالحسين آيتي،  . 102
  . 54خذ، ص همان مأ . 103
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  گري  هاي استعماري و بهائي كانون

و همراهانش به بندر عكـا منتقـل   ) بهاء(ميلادي كه ميرزا حسينعلي نوري  1868از سال 
گـري در   هاي مقتدر يهودي غرب تداوم يافت و مركز بهائي شدند، پيوند بهائيان با كانون

شان در دسـتگاه   به ابزاري مهم براي عمليات بغرنج ايشان و شركاي 103سرزمين فلسطين
    :نوشته فريدون آدميت به. استعماري بريتانيا بدل شد

عنصر بهائي چون عنصر جهود به عنوان يكي از عوامـل پيشـرفت سياسـت    ... 
طرفه اينكه از جهودان نيز كساني به اين فرقه پيوسـتند  . انگليس در ايران درآمد

    104...و همان ميراث سياست انگليس به آمريكائيان نيز رسيده
در . بر فرقه بهائي تـداوم يافـت  ) عبدالبهاء(اين پيوند در دوران رياست عباس افندي 

هـاي   بهائيان در تحقق استراتژي تأسيس دولت يهود در فلسطين، كـه از دهـه   اين زمان،
غاز شده بود، مشاركت جـدي نمودنـد و ايـن تعلـق در اسـناد      ميلادي آ 1880و  1870

مقارن با انقلاب مشروطه ( 1907عباس افندي در سال  نمونه، براي. ايشان بازتاب يافت
شـده تعلـق داشـت،     هاي يهـودي بهـائي   به حبيب مؤيد، كه به يكي از خاندان) در ايران

     :چنين گفت
عنقريب قـوم يهـود بـه ايـن اراضـي      . اينجا فلسطين است، اراضي مقدسه است

ايـن از  . فتبازگشت خواهند نمود، سلطنت داوودي و حشمت سليماني خواهند يا
و ... شـود  قوم يهود عزيز مي. مواعيد صريحه الهيه است و شك و ترديدي ندارد

تمـام پراكنـدگان يهـود جمـع     . تمامي اين اراضي باير آبـاد و دايـر خواهـد شـد    
شود  شوند و اين اراضي مركز صنايع و بدايع خواهد شد، آباد و پرجمعيت مي مي

     105.و ترديدي در آن نيست
گـذاران   عباس افندي با اعضاي خاندان روچيلد، گردانندگان و سرمايه در اين دوران،

بـراي نمونـه، حبيـب مؤيـد     . اصلي در طرح استقرار يهوديان در فلسطين، رابطه داشـت 
    : نويسد مي

  
نـام فلسـطين    فلسطين در آن زمان جزء ايالت سوريه و بخشي از امپراتوري عثماني بود و هنوز بـه 

  . شد خوانده نمي
  .458-457، ص اميركبير و ايران . 104
  . 20، ص خاطرات حبيب . 105
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تمثال مبارك را با قلـم نقـش درآورده   . مستر روچلد آلماني نقاش ماهري است
لمـه در زيـر ايـن عكـس محـض      و به حضور مبارك آورد و استدعا نمود چنـد ك 

    106...تذكار مرقوم فرمايند تا به آلماني ترجمه و نوشته شود
از فـراوان  عباس افندي به اروپا و آمريكا، كه با تبليغات  1913-1911هاي  سفر سال

نشاني است آشـكار    سوي متنفذترين محافل سياسي و مطبوعاتي دنياي غرب همراه بود،
در . اروپـا و آمريكـا  در  يهـاي مقتـدر   ن فرقه بهائي و كانوناز اين پيوند عميق ميان سرا

    : را چنين توصيف كردم اين سفر نظريه توطئهكتاب 
عبــاس افنــدي بــه اروپــا و آمريكــا ســفري كــاملاً  1913-1911هــاي  ســفر ســال

بررسي جريان اين سفر، و مجامعي كه عبـاس افنـدي در آن   . ريزي شده بود برنامه
هاي مقتـدري در پشـت ايـن مـاجرا حضـور       د كه كانونده حضور يافت، نشان مي

نوظهـور شـرقي را بـه عنـوان نمـاد پيـدايش        “پيغمبر”كوشيدند تا اين  داشتند و مي
ايـن بررسـي   . تئوسوفيستي، معرفي كننـد  -، آرمان ماسوني>مذهب جديد انساني<

كند كه كارگردان اصلي اين نمايش انجمـن جهـاني تئوسـوفي، يكـي از      ثابت مي
در ايـن سـفر تبليغـات وسـيعي دربـاره عبـاس        ...عالي ماسـوني غـرب، بـود    محافل

افندي، به عنوان يكي از رهبران تئوسوفيسم، صورت گرفت؛ در حـدي كـه ملكـه    
شـناختند و بـه ايـن     مي >رهبر تئوسوفيسم<روماني و دخترش ژوليا وي را به عنوان 

خـي رجـال سياسـي و    عبـاس افنـدي در ايـن سـفر بـا بر     . عنوان با او مكاتبه داشتند
السلطان، دوستمحمد خان معيرالممالك  الدوله پسر ظل چون جلال - فرهنگي ايران

زاده، ميرزا محمد خان قزويني، عليقلـي خـان    شاه، سيد حسن تقي داماد ناصرالدين
هـاي   اين مـاجرا، كـه حمايـت كـانون    . ملاقات كرد -سردار اسعد بختياري و غيره

داد، بر محافل سياسـي عثمـاني    گري نشان مي بهائي عالي قدرت جهان معاصر را از
و مصر نيز تأثير نهاد و عباس افندي پـس از بازگشـت از ايـن سـفر وزن و اهميتـي      

   107.تازه يافت
  

هاي گسـترده از او درسـت    سفر پرهياهوي عباس افندي به اروپا و آمريكا و حمايت
بداالله مازندراني، دو رهبر در زماني رخ داد كه آخوند ملا محمدكاظم خراساني و شيخ ع

نامدار انقلاب مشروطه، به شدت در زير ضـربه بودنـد و تـلاش بـراي اخـراج آنـان از       
در نتيجـه ايـن   . هـا در اوج خـود بـود    صحنه اجتمـاعي و سياسـي و منـزوي كـردن آن    

  
  .239همان مأخذ، ص  . 106
  .74-69صص نظريه توطئه، شهبازي، : بنگريد به . 107
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در انـزوا و فشـار شـديد روانـي و      شيخ عبداالله مازندرانيو  آخوند خراسانيتحريكات، 
» خائف بـر جـان خـود   «و » خسته و درمانده«ايطي كه به تعبير مازندراني سياسي، در شر

ــدرود گفتنــد ــد، زنــدگي را ب ــدراني در  در نامــه 108.بودن  29اي كــه شــيخ عبــداالله مازن
خـواه تبريـز،    به حاجي محمدعلي بـادامچي، از تجـار مشـروطه   . ق 1328الثاني  جمادي
    : كه بهائيان در آن حضور دارندشود  منتسب مي» انجمن سريّ«اين تحركات به نوشته، 

الحقيقه به مـا دو نفـر، يعنـي حضـرت      چون مانع از پيشرفت مقاصدشان را في... 
انجمن ظله و حقير، منحصر دانستند و از  االله خراساني دام الاسلام آقاي آيت حجت

بعض مطالب طبع و نشر شد و جلوگيري كرديم، لهذا انجمـن سـرّي    سريّ طهران
االله تعـالي هـم محققـاً در     بهائيه لعنهمز و به همه بلاد شعبه دارد و مذكور، كه مرك

صـورتان غيـر    و هكذا ارامنه و يك دسته ديگـر مسـلمان   آن انجمن عضويت دارند
انـد هـم داخـل     مقيد به احكام اسلام كـه از مسـالك فاسـده فرنگيـان تقليـد كـرده      

و غيره دارند رأي كه در نجف اشرف ] اي[ هستند، از انجمن سري مذكور به شعبه
درآمده كه نفوذ ما دو نفر تا حالا كه استبداد در مقابل بـود نـافع و از ايـن بـه بعـد      

مجالس سـريّه خبـر داريـم در نجـف     . مضرّ است، بايد در سلب اين نفوذ بكوشند
شـوند در   اشخاص عوامي كه به صورت طلبه محسوب مـي . اشرف منعقد گرديد

مكاتيبي به غير ... در نجف اشرف اقامت دارنداين شعبه داخل و به همين اغراض 
و واقعـاً  ... اسباب عاديه به دست آمده كه بر جانمان هم خائف و چه ابتلاها داريم

اين همه زحمت را بـراي چـه   ... خسته و درمانده شده، بر جان خودمان هم خائفيم
جـه  كشيديم و اين همه نفوس و اموال براي چه فدا كرديم و آخر كار بـه چـه نتي  

االله  كشـف  .ضد مقصودي بواسطه همين چند نفر خيانتكـار دشـمن گرفتـار شـديم    
ــه  ــالي هذالغمــه عــن المل ــيكم و رحمــه . تع ــه الســلام عل ــداالله . االله بركات الاحقــر عب

  109.المازندراني
 
  

در دوران جنگ اول جهاني فرقه بهائي كاركردهاي اطلاعاتي جدي بـه سـود دولـت    
كار را بدانجا رسانيد كـه گويـا در اواخـر جنـگ مقامـات      بريتانيا داشت و اين اقدامات 

  
شـايعه قتـل   . عادي بودن فوت آخوند خراساني وجـود دارد شواهد جدي و قابل بررسي دال بر غير . 108

نوشـته   به. دانيم كه بهائيان زماني قصد قتل آخوند را داشتند ايشان در همان زمان نيز رواج داشت و مي
جرم به «ي نفر ديگر به عتبات رفتند ول كو ي )بابلي(نام شيخ اسداالله بارفروشي  فردي بهائي بهصبحي، 

   )86ص خاطرات صبحي، (. شدند »االله خراساني مرحوم متهم و گرفتار سوءقصد نسبت به آيت
  .21-20، صص 1910اكتبر  3/ 1328رمضان  28، 15، كلكته، سال هيجدهم، شماره المتين حبل . 109
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نظامي عثماني تصميم گرفتند عباس افندي را اعدام كنند و اماكن بهائيان در حيفا و عكـا  
   110.اندكي بعد، عثماني شكست خورد و اين طرح تحقق نيافت. را منهدم نمايند

طين را بـه دولـت   عالي متفقين قيموميت فلس پس از پايان جنگ اول جهاني، شوراي
به عنوان نخستين كميسر عالي  هربرت ساموئل سر 1920ژوئن  30در بريتانيا واگذارد و 

ساموئل از انديشمندان و فعالان برجسـته و نامـدار   . فلسطين در اين سرزمين مستقر شد
در دوران پنج سـاله  . مونتاگ تعلق داشت -صهيونيسم بود و به خانواده معروف ساموئل

در فلسطين دوستي و همكـاري نزديكـي ميـان او و     111»شاه ساموئل«درانه حكومت مقت
دربـار  عباس افندي وجود داشت؛ و در اوايل حكومـت سـاموئل در فلسـطين بـود كـه      

 113.كـرد را به عباس افنـدي اعطـا    112»شهسوار طريقت امپراتوري بريتانيا«بريتانيا عنوان 
  . در دوران جنگ بودپاس قدرداني از خدمات بهائيان  اعطاي اين نشان به

  
رضا خان ميرپنج و سيد ضياءالدين طباطبايي در  1299اسفند  3كودتاي اندكي بعد، 

محمـد   علينام  در كابينه سيد ضياء يكي از سران درجه اول بهائيان ايران به. ايران رخ داد
دليـل   ايـن مقـام نيـز بـه    . وزير فوايد عامه و تجارت و فلاحـت شـد   114خان موقرالدوله

حسـن مـوقر   موقرالدولـه پـدر   . ت بهائيان در پيروزي كودتا به ايشـان اعطـا شـد   خدما
، اسـت كـه در   .سـي . بـي . ، بنيانگذار بخش فارسي راديو بي.)م 1980 -1908( باليوزي

  
 122مؤسسه مليّ مطبوعات امري، : تهران  ترجمه نصراالله مودت، قرن بديع،شوقي رباني، : بنگريد به . 110

مؤسسه : تهرانحيات حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره ميثاق، ي فيضي، ؛ محمدعل291، ص 3بديع، ج 
  .259بديع، ص  128مليّ مطبوعات امري، 

شـاه  «هاي خود به شوخي از سـر هربـرت سـاموئل بـا عنـوان       وينستون چرچيل در برخي از نامه . 111
 2000از  اولين يهودي بود كـه پـس  «نويسد ساموئل  ميالمعارف يهود  ةداير. نام برده است» ساموئل

در دوران پنج ساله حكومـت سـاموئل بـر فلسـطين شـمار      » .سال بر سرزمين اسرائيل حكومت كرد
  .هزار نفر رسيد 108هزار نفر به  55يهوديان اين سرزمين از 

112.  Knight of the Order of the British Empire  
113.  The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 916. 

، نماينـده وزارت خارجـه در   1898سركنسول ايران در بمبئي در سـال  محمد خان موقرالدوله  علي . 114
اسفند  3وي اندكي پس از كودتاي . بود 1915-1911هاي  ، حاكم بوشهر در سال1900فارس در سال 

محمد بـاب،   موقرالدوله علاوه بر اينكه از اعضاي خاندان افنان، يعني از خويشان علي. درگذشت 1299
ميرزا هادي شيرازي، داماد عباس افندي و پـدر  . شوفي افندي نيز خويشي داشتبود، با عباس افندي و 

  . پسر دايي موقرالدوله بود  شوقي،
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در سـال  . دسـت داشـت   رياست محفل ملّي روحاني بريتانيا را به 1960-1937هاي  سال
منصـوب  » ايـادي امـراالله  «به عنوان يكي از  شوقي افندي، رهبر بهائيان، باليوزي را 1957

  .كرد
  

طبق پـژوهش نگارنـده،   . ايران نقش جدي داشت 1299خاندان ساموئل در كودتاي 
و صعود رضا خان و سرانجام تأسيس سلطنت پهلوي در ايران در اسـاس   1299كودتاي 

 طرحي بود كه شـبكه متنفـذ زرسـالاران يهـودي بريتانيـا بـه كمـك سـازمان اطلاعـاتي         
لـرد  (روفـوس اسـحاق يهـودي     حكومت هند بريتانيا در ايران، در زمان فرمانفرمايي سر

، همسـر آمريكـايي شـوقي    )ماكسـول (روحيه رباني . در هند، تحقق بخشيدند) ريدينگ
    : نويسد رباني، مي

اي مملـو از   نامـه ] شـوقي [موقعي كه سر هربرت ساموئل از كـار كنـاره گرفـت،    
اي از آن حلقه محكمي  هر جملهقوم و ارسال فرمودند كه عواطف وديه براي او مر

در ايـن نامـه   . گرديد در سلسله روابط حسنه بين مركز امر و حكومت اين كشور
فرماينـد   هاي عاليه و نيات حسنه آن شخص محترم اظهار قدرداني مـي  از مساعدت

وط بـه  نمايند كه ايشان در مواقع مواجه شدن با مسائل و غوامض مرب و گوشزد مي
بهائيان جهان در هـر  گرفتند كه  ديانت بهائي همه گاه جانب عدل و شرافت را مي

ايشـان   ...كننـد  وقت و هر مكان از اين ملاحظات دقيقه با نهايت قدرداني ياد مـي 
در مدت پنج سال زمامـداري ايـن   « :در جواب اين نامه مرقوم داشتند كه] ساموئل[

تماس داشتند مسرور و دائماً از حسن نظـر آنـان   نهايت از اينكه با بهائيت  كشور بي
   115».شان نسبت به طرز اداره امور ممنون بودند و نيات حسنه

  بهائيان و مؤسسات غربي در ايران 

ــه   ــان را ب ــوجهي از بهائي ــل ت ــداد قاب ــه، تع ــأخر قاجاري ــارگزاران  در دوران مت ــوان ك عن
راضـي روسـيه و كمپـاني    هاي اروپايي و بانك شـاهي انگلـيس و بانـك استق    سفارتخانه

لازم به توضيح است . شناسيم تلگراف و برخي ديگر از نهادهاي غربي فعال در ايران مي
شـاهي انگلـيس و بانـك استقراضـي روسـيه در ايـران برخـي از          مالكين اصلي بانككه 

ها مالكين اصلي بانك شـاهي بودنـد    ساسون. هاي سرشناس زرسالار يهودي بودند خاندان

  
ترجمه ابوالقاسم فيضي،  همتا، گوهر يكتا در ترجمه احوال مولاي بي، ]رباني، ماكسول[روحيه خانم  . 115
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ايـن دو خانـدان نامـدار يهـودي رابطـه      . ها مالكين اصلي بانـك استقراضـي   و پولياكوف
براي نمونه، روبن گباي داماد ياكوب پولياكوف بود و پدرش از شـركاي  . نزديك داشتند

  116.بنياد ديويد ساسون
هاي غربي در ايران بسـيار   هاي دولت ها در سفارتخانه ها و بهائي سابقه عضويت بابي
از نخسـتين بابيـان و بهائيـاني    خانـدان نـوري   اعضا و خويشان  مفصل است و برخي از

ميـرزا  ويژه بايد به بـه   در اين ميان به. هاي فوق درآمدند بودند كه به استخدام سفارتخانه
ازل، اشـاره كـرد كـه     ، برادر ارشد ميرزا حسينعلي بهاء و ميرزا يحيـي صـبح  حسن نوري

، شوهر خواهر ميـرزا حسـينعلي   ان آهيميرزا مجيد خمنشي سفارت روسيه بود و نيز به 
، خـواهرزاده  ميـرزا ابوالقاسـم آهـي   اين سنت در خاندان آهي ادامه يافت و بعـدها  . بهاء

، از رجـال دوران  مجيد آهيميرزا ابوالقاسم آهي پدر . بهاء، نيز منشي سفارت روسيه بود
) در ايـران  خويشان باب و نمايندگان عباس افنـدي ( خاندان افناناعضاي . پهلوي، است

 117حــاجي ميــرزا محمــد تقــي افنــاننيــز بــا ســفارت روســيه رابطــه نزديــك داشــتند و 
  . و برادران و پسرانش نمايندگان تجاري روسيه در بمبئي و يزد بودند) الدوله وكيل(

از اعضـاي متنفـذ   ) بهائي و از شركاي تجاري خاندان افنـان ( آقا علي حيدر شيرواني
با حمايت او بود كـه حـاجي ميـرزا محمـد تقـي افنـان        سفارت روسيه در تهران بود و

، از اعاظم بهائيـان تهـران،   عزيزاالله خان ورقا 118.التجاره دولت روسيه در بمبئي شد وكيل
    : وارد خدمت بانك استقراضي روس در تهران شد

غايـت اعتمـاد و محبـت و احتـرام را بـه او حاصـل       ] گروبه، رئيس مقتدر بانك[
طه فيمابين رجال و اولياي امور و محترمين متنفـذين كشـور بـا    نمود و او يگانه واس

آن بانك پرقدرت قرار گرفت و خانه و اثاثيه در قسمت علياي شـهر و درشـكه بـا    
و غالباً سوار بر آن درشـكه خـود و   . اسب زيبا و سرطويله مخصوص فراهم گرديد

فتـق امـور    هاي مخصوص بانك پي رتـق و  ها و نشان با سواران قوي هيكل با لباس
    . ها ناچار از احترامش بودند الدوله الملك و بهمان گذشت و فلان مي

برادر ميرزا عزيزاالله خان، نيز مدتي كارمند سـفارت روسـيه بـود و    االله خان ورقا،  ولي

  
116.  Geoffrey Jones, Banking and Oil; The History of The British Bank of the Middle East, 

London: Cambridge University Press, 1987, p. 63. 
او سپس به . ساليان سال در يزد بود.) م 1912-1830./ ق 1330-1246(حاجي ميرزا محمدتقي افنان  . 117

  .در حيفا درگذشت. الاذكار كرد احداث مشرقآباد كوچيد و بخشي از ثروت خود را وقف  عشق
  .431، ص 1، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 118
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 الادب محمد مهـدي ميـرزا لسـان   شاهزاده  119.سپس منشي اول سفارت عثماني در تهران
الملـك بهـائي    پسر ابتهاج( ابوالحسن ابتهاج 120.ران بودمترجم بانك شاهي در ته) بهائي(

او بعـدها بـه يكـي از    . كارمنـد بانـك شـاهي انگلـيس بـود     ) و مازنـدران  مقتدر گـيلان 
در ايـن زمينـه   . هاي مالي حكومـت محمدرضـا پهلـوي بـدل شـد      مقتدرترين شخصيت

  . توان ذكر كرد ميفراوان هاي  نمونه
  

شكلي آشكار و گـاه زننـده    روپايي در ايران را به هاي ا در دوران قاجاريه سفارتخانه
براي نمونه، شيخ علي اكبـر قوچـاني، بهـائي معـروف     . يابيم ها مي ها و بهائي حامي بابي

دسـتور ميـرزا    ، با اروپاييان ارتبـاط داشـت و بـه ايـن جـرم بـه      )نياي خاندان شهيدزاده(
  اي به كاسـتن،  ز زندان نامهاو ا. الدوله، حاكم خراسان، زنداني شد عبدالوهاب خان آصف

    :رئيس گمركات خراسان، نوشت به اين مضمون
اند و بر اهل و عيـال و بسـتگانم سـخت     چون ابناي وطن بر ايذاي من قيام نموده

باشـيد،   اند، از شما كه شخصي بيطرف هستيد و خدمتگزار دولت ايـران مـي   گرفته
وگيري كنيـد و تحقيـق   توانيـد از مجـراي قـانوني جل ـ    كنم كه اگر مي خواهش مي

اگـر در ايـن   الدوله كسان مرا تحت فشار قرار داده و  نماييد كه به چه سبب شجاع
مرج چيزي حكمفرما نيست دست زن و فرزند خـود را گرفتـه،    و مملكت جز هرج

     121.به يكي از دول خارجه پناه برم
علي ميـرزا حيـدر  . يك نمونه ديگر ماجراي زنداني شـدن بهائيـان آذربايجـان اسـت    

هـاي   اسكويي و گروهي از بهائيان مدتي در تبريز زنداني شدند ولي با مداخلـه كنسـول  
تغيـر  «الدوله، حـاكم تبريـز،    حتي كنسول روسيه به شجاع. روسيه و فرانسه رهايي يافتند

و شخصاً شبانه به زندان رفته، بهائيان را آزاد كرد و با درشكه شخصـي خـود بـه    » نمود
   122.ايي نمودكنسولگري برد و پذير

  
  .496-491همان مأخذ، صص  . 119
  .254، ص 3، ج تذكره شعراي بهائي . 120
  .329-328، صص 2ج مصابيح هدايت،  . 121
  .218-213، صص 5همان مأخذ، ج  . 122
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  گري  گري و بهائي يهوديان و گسترش بابي

گـري و   و نقـش ايشـان در پيـدايش و گسـترش بـابي     ) ها انوسي(» يهوديان مخفي«پديده 
دور از هر گونه افراط و  گري عامل مهمي در تحولات معاصر ايران است كه بايد، به بهائي

گسـترش سـريع   ي نگارنـده،  طبق بررس ـ .تفريط، مورد شناسايي مستند و علمي قرار گيرد
ويژه نفوذ منسجم و عميق ايشان در ساختار حكومتي قاجار، از  گري و به گري و بهائي بابي

  . دوران مظفرالدين شاه، بدون شناخت اين پيوند غيرقابل توضيح است
هـاي فراوانـي از    گـري در ايـران، نمونـه    در بررسي تاريخ پيدايش و گسـترش بـابي  

شـود كـه بـه مـروجين اوليـه       سلام به ايـن فرقـه مشـاهده مـي    گروش يهوديان جديدالا
گري را يك  بابيدانيم كه  مي. گري و عناصر مؤثر در رشد و گسترش آن بدل شدند بابي

و نيز  123نام ميرزا ابراهيم جديد، به سياهكل وارد كرد يهودي جديدالاسلام ساكن رشت، به
 124.يان جديدالاسـلام مشـهد بودنـد   دانيم اولين كساني كه در خراسان بابي شدند يهود مي

او از علمـاي  . ترين ايشان ملا عبدالخالق يزدي است كه ابتدا در يزد اقامت داشـت  معروف
دين يهود بود و پس از مسلمان شدن در زمره اصحاب مقرب شـيخ احمـد احسـايي جـاي     

ملا عبـدالخالق يـزدي سـپس بـه     . گرفت و احسايي هفت سال در خانه وي سكونت داشت
جماعت و منبر و وعـظ برقـرار نمـود و،    ) ع(مهاجرت كرد، در صحن حضرت رضا مشهد 

گوبينـو   125.بـدل شـد  » علمـاي طـراز اول مشـهد   «نوشته مهـدي بامـداد، بـه يكـي از      به
    : نويسد مي

و از حيـث مقـام   ... از شاگردان شيخ احمد احسايي بـود ] ملا عبدالخالق يزدي[
ر عامـه احتـرام و اعتبـاري پيـدا     علمي و فضايل شهرت زيادي داشت و در انظـا 

   126.كرده بود
  

در   حدود دو هزار نفـر گـزارش شـده،    1831يهوديان مشهد، كه تعداد ايشان در سال 
ميلادي، اندكي پس از استقرار كمپاني ساسون در بوشهر و بمبئي و پنج سـال   1839سال 

كـه هـيچ    آن بـي شـدند   جمعـي مسـلمان    طور دسته محمد باب، به پيش از آغاز دعوت علي

  
  .794، ص ص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 123
  .634، ص 3، ج 1339بروخيم، : تهران تاريخ يهود ايران،حبيب لوي،  . 124
، ص 1ج شرح حال رجـال ايـران،   ؛ مهدي بامداد، 203، 101صص  ،افکال نقطة ميرزا جاني كاشاني، . 125

382.  
  .142گوبينو، مذاهب و فلسفه در آسياي قرون وسطي، ص  . 126
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نام ملا مشياخ، به ملا مهدي و حاخام ايشـان،   و كدخداي ايشان، بهفشاري بر ايشان باشد، 
هاي مشـهد در   گروهي از جديدالاسلام. نام ملا بنيامين يزدي، به ملا امين تغيير نام داد به

عنوان مرشد خود  به ميرزا ابوالقاسم سكوت شيرازيسلك اهل تصوف بودند و به ترويج 
گري پيوستند و بعدها نقـش فعـالي در گسـترش     گروهي از آنان به بابي 127.پرداختند مي

   128.دست گرفتند گري به بهائي
. طـور پنهـان يهـودي بودنـد     گروش اين يهوديان به اسلام واقعي نبـود و ايشـان بـه   

» يهوديـان مخفـي  «هاي مشهد را در ذيل مدخل  پديده جديدالاسلامالمعارف يهود  ةداير
عنـوان   كند كه آنان بـه  و در جاي ديگر تصريح مي 129»مرتدين«نه در مدخل مطرح كرده 

والتـر فيشـل، محقـق يهـودي،      130.به حيات خود ادامه دادنـد » يهودياني در لباس اسلام«
 131.ها همچنان مخفيانه به دين يهود پايبند بوده و هسـتند  نويسد كه اين جديدالاسلام مي

بـه عبـارت ديگـر، در طـي دوران     . كند ن ميعنوا. ش 1328فيشل اين مطلب را در سال 
گذشـت، اينـان    كه از مسلمان شدن اين يهوديان مي) 1949-1839(اي  ساله 110طولاني 

  . همچنان در خفا يهودي بودند

  
127.  Thomas A. Timberg [ed.], Jews in India, India: Vikas Publishing House, 1986, pp. 205. 

229. 
  .252-251، صص 1، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق: نگريد بهب . 128

129.  Judaica, vol. 5, p. 1146. 
احكـام  . شود كه واقعاً از يهوديت روي گردانيـده اسـت   به يهودي اطلاق مي  >مرتـد «در يهوديت 

اند مانند  در ميان يهوديان بوده >مرتدين<گونه  از اين. مجازات مرتدين در دين يهود بسيار شديد است
 -شود كه براي انجـام مأموريـت دينـي    به يهودي اطلاق مي  >يهودي مخفي<. و اسپينوزا  برغشي آبنر

هاي  سياسي يا از سر اجبار و تقيه به دين ديگر گرويده است مانند مارانوهاي اسپانيا و پرتغال و دونمه
ي زوي، بنيانگـذار  اي اعلام مسلماني از سـوي شـابتا   ناتان غزهبراي مثال، . هاي ايران عثماني و آنوسي
برافروختن اخگـر مقـدس در   <كند با هدف  عنوان مي  >انجام يك مأموريت جديد<فرقه دونمه، را 

در حال انجام واپسين و دشـوارترين بخـش مأموريـت    <نويسد شابتاي  او مي]. مسلمانان[ >ميان كفار
ين مأموريـت ماننـد   او براي انجام ا. از درون است] حكومت عثماني[خود است و آن تسخير خليفه 

بنابراين، مسـلمان شـدن شـابتاي بـه      >.كند كه به درون سپاه دشمن اعزام شده يك جاسوس عمل مي
، 2ج   زرسـالاران، : بنگريد بـه . (ترين چهره مأموريت مسيحايي اوست معني ارتداد نيست بلكه بغرنج

اختصـاص دارد و   >يهوديـان مخفـي  <يك مقاله مستقل به المعارف يهود  ةدايردر ) 345-344صص 
  . >مرتدين<مقاله مستقل ديگر به 

130.  ibid, vol. 2, p. 211. 
131.  Walter J. Fischel, “Secret Jews of Persia”, Commentary, No.7, 1949, pp. 28-33. 
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شناسيم كه رهبري يك شبكه  نام ملا ابراهيم ناتان را مي از اين يهوديان مشهد فردي به
سال آغازين دعـوي  ( 1844دست داشت و در سال  فعال اطلاعاتي انگليس را در منطقه به

مـلا ابـراهيم ناتـان، بـه سـان      : نويسـد  توماس تيمبرگ مـي . به بمبئي مهاجرت كرد) باب
بـا  » داراي پيونـدهاي قـوي  «) ها و بستگان و كارگزاران ايشـان  ساسون(يهوديان بغدادي 

 132.اجامعــه يهــودي خراســان بــود و نيــز داراي پيونــدهاي قــوي بــا حكومــت بريتانيــ
كند كه ملا ابراهيم ناتان رهبري يهوديان بخارايي، افغاني  تصريح مي المعارف يهود ةداير

نقش مهمـي در جنـگ اول انگلـيس و افغـان     «دست داشت و  و ايراني مقيم بمبئي را به
مـأمور  «عنـوان   اين مأخذ در جاي ديگر از ملا ابراهيم ناتان به صراحت به 133».ايفا نمود

   134.ياد كرده است» يااطلاعاتي بريتان
  

در تـرويج و گسـترش    يهوديـان علنـي  ، نقش )يهوديان مخفي(ها  صرفنظر از انوسي
اسـماعيل رائـين در واپسـين    . گري نيز چشـمگير اسـت   گري و بهائي كمي و كيفي بابي

بيشتر بهائيـان  «: نويسد كتابش، كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ايران منتشر شد، مي
انـد در اقليـت    هستند و مسلماناني كه به اين فرقـه گرويـده   135و زردشتيان ايران يهوديان

هـا   سـال  136»...ها پيوسـته باشـد   هاست كه كمتر شده مسلماني به آن اكنون سال. باشند مي
پيش از رائين، در اوايل حكومت رضاشاه، آيتي نظر مشابهي ابـراز داشـت و بـه سـلطه     

اين بشارتي است بـراي مسـلمين كـه بسـاط     «: يهوديان بر جامعه بهائي ايران اشاره كرد
دست مثل حكيم رحيم  طوري خالي از اهل علم و قلم شده كه زمام خامه را به بهائيت به

    : نويسد رائين مي 137».اند و اسحاق يهودي و امثال او داده
بهائيان از بدو پيدايش تا به امروزه همواره از جهودان ممالـك اسـتفاده كـرده    

دانيم كه ذات يهودي با پول و ازدياد سـرمايه عجـين    مي. اند كرده ها را بهائي آن
هـا دشـمن مسـلمانان     يهوديان ممالك مسلمان، كه عده كثيـري از آن . شده است

باشـند، خيلـي    هستند و همه جا در پي آزار رسانيدن و دشـمني بـا مسـلمين مـي    
  

132.  Timberg, ibid, p. 275.  
133.  Judaica, vol. 8, p. 1357.  
134.  ibid, vol. 12, pp. 854-855.  

ايران به بهائيت و علل آن در صفحات آينده توضـيح خـواهم    درباره گروش گروهي از زرتشتيان . 135
  . داد
  . 302ص انشعاب در بهائيت، رائين،  . 136
  .144، ص 2ج الحيل،  كشفآيتي،  . 137
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ره فراوان برده و اند و از امتيازهاي مالي به زودتر از مسلمانان به بهائيت گرويده
     138.فرستند مي) عكا(برند و مقداري نيز به مركز بهائيت  مي

    : نويسد حسن نيكو، مبلغ پيشين بهائي، نظري مشابه دارد و مي
... انـد  يهودي هستند كه با چه بغض و عناد به اسلام معـروف ] بهائيان[طبقه ديگر 

تشـتيت جمعيـت    در چنين صورتي اگر كسي علمي بلند كند كـه باعـث تفريـق و   
دلشـاد گرديـده وي را   ... اسلام شود و سبب تفريـق مسـلمين گـردد، البتـه دشـمن     

در دخول در مجامع و محافل بهائيان سه فايـده مسـلم   ] يهوديان... [كند استقبال مي
شود كه بر ضـد   براي خود تصور داشته، اول آن كه لااقل سياهي لشكر دشمني مي

كـه از مسـئله    دوم آن. و تفريق را بلند نموده استاسلام قيام كرده و رايت تشتيت 
شـوند و بـا    اجتناب و دوري كه در مسلمين شيعه نسبت به يهود بود مسـتخلص مـي  

كه اگـر غلبـه و قـدرت بـا      سوم آن. نمايند كنند بلكه وصلت مي ها معاشرت مي آن
    139....بهائيان گردد عجالتا خودي در حزب آنان وارد كرده باشند

هـا منشـي مخصـوص     هتدي معروف به صبحي، مبلغ پيشين بهائي كه سالاالله م فضل
    : نويسد عباس افندي بود، مي

انـد تـا گذشـته از     بنظر اين بنده بيشتر از آنان براي فرار از يهوديـت بهـائي شـده   
الجمله آزادي  ها برداشته شود، در فسق و فجور نيز في اينكه اسم جهود از روي آن

اين قبيل يهوديان نه در همدان بلكه در طهران نيز سـراغ دارم  و من از . داشته باشند
    140.و بر اعمال آنان واقفم
    : نويسد از جمله مي. شده دارد يهوديان بهائيعملكرد صبحي مهتدي اشاراتي به 

از چند سال پيش من آگهي پيدا كـردم كـه شـوقي همـه خويشـاوندان و پـدر و       
هـا   شـان را رانـده و ميـان آن    هـا و فرزنـدان   زاده مادر و برادرها و خواهرهـا و دائـي  

و اكنون همه كارها در دست بيگانگـان اسـت و بـزرگ و سـر     تيرگي پديد شده 
االله  بهائيان آنجا هم يك بيگانه است و هيچ ايراني دست اندركار نيست جز لطـف 

و كارش آوردن و گرداندن هبائيان است بـر سـر    حكيم كه از جهودان بهائي است
  ... گويند مي» خواني زيارتنامه«اين كيش كه در ايران به اين كار گور سروران 

  
  .171ص انشعاب در بهائيت،  . 138
  .82-81، صص 1، ج فلسفه نيكو . 139
  . 182ص خاطرات صبحي،  . 140
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خاندان حكيم از بيخ و بن يهودي هسـتند و آئـين و روش ايـن كـيش را نگـه      
دكتر ايوب مسلمان شد : اند ها در كيشي فرورفته اي از آن دارند، ولي هر دسته مي

ش را مسـلمان  رفـت و فرزنـدان   به مسجد مي. و در مسلماني استواري نشان داد
ميرزا شكراالله و يك دسته از بسـتگانش يهـودي   . نمود، چنانكه اكنون هم هستند

ميرزا جالينوس و ميرزا يعقوب و فرزندان ميرزا نوراالله مسـيحي و  . بوده و هستند
پروتستانت شدند و ميرزا جالينوس پايگاه كشيشي گرفت و در كليسـا روزهـاي   

دكتـر ارسـطو پـدر دكتـر     . كرد سخنراني مييكشنبه پندبده بود و از روي انجيل 
و . االله، كه نـامش را بـرديم، بهـائي شـدند     منوچهر و غلامحسين و برادرش لطف

دادند ولي  كردند شور و جوش نشان مي همه اينها در هر كيشي كه خودنمايي مي
در خانه همه با هم همدست و يگانه بودند تا آنجا كه ارسطو دختر زيباي خود را 

] مسـيحي شـده  [ك از خواستگاران بهائي نـداد و بـه ميـرزا جـالينوس     به هيچ ي
    141.داد

هاي متنفذ دوران قاجار و پهلوي است از نسل يك يهـودي   خاندان حكيم از خاندان
اعقـاب او  . شاه قاجار بـه ايـران كوچيـد    در زمان فتحعلي نام حكيم سليمان كه مهاجر به

شاه قاجار شدند  خصوصي ناصرالدين پزشك) مشه(نام حكيم حق نظر و حكيم موشه  به
  142.و شبكه گسترده خود را در ايران تنيدند

  
از جملـه  . اسـت  كاشـان گـري در   گري و بهائي نمونه ديگر، گروش يهوديان به بابي

هـاي ثروتمنـد و پرشـماري را بنيـان      يهوديان سرشناس كاشان كه بهائي شدند و خاندان
، ملاربيع كه نام خانـدان  ميثاقيها يهودا نياي خاندان آق: نهادند بايد به افراد زير اشاره كرد

و بـرادران و  ) آشـور (، ميرزا عاشـور  برجيسوي ذكر نشده، حكيم يعقوب نياي خاندان 
و غيره از نسل ايشان است،  وحدتو  ماهرو  ساجدهاي پرجمعيت  خواهرش كه خانواده

از ( ريحـاني ي دو خانـدان  نيـا ) روبـين (، ميرزا ريحان توفيقاالله نياي خاندان   حكيم فرج
، ملا سليمان و ميرزا موسـي و ميـرزا اسـحاق    )از نسل دختري( روحانيو ) نسل پسري

به ( 143.يوسفيانميرزا يوسف خان نياي خاندان  اخلاقي،و  متحدههاي  خان نياكان خاندان
ها در همدان و كاشـان، برخـي از ايشـان همـداني نيـز       دليل زندگي اعضاي اين خاندان

  .)روند مي شمار به
  

  . 224، ص 1347اميركبير، : تهرانپيام پدر، االله صبحي مهتدي،  فضل . 141
  .753-743، صص 3ج  تاريخ يهود ايران،حبيب لوي، : بنگريد به . 142
  .716-700، صص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 143
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در همدان، : نويسد حسن نيكو مي. شود نيز وضعي مشابه با كاشان ديده مي همداندر 
و «كه مركز مهم بهائيان است، به استثناي سه چهار نفـر همگـي يهـودي بهـائي هسـتند      

دست گرفته هر اقـدامي كـه مخـالف روح     اند زمام امور را به ها كه بهائي شده همان كليمي
اصـطلاح خودشـان بهـائي     نند و هميشه به آن سه چهار نفـري كـه بـه   ك اسلاميت است مي

   144».دهند زنند و آنان را در هيج محفل رسمي عضويت نمي فرقاني هستند طعن مي
، يهـودي  )العـازار (زار  هاي بهائي همدان از تبار حـاجي لالـه   تعداد زيادي از خانواده

يكـي از پسـران او   . بهائي استاو نياي دو هزار نفر يهودي، مسيحي و . همداني، هستند
نيـز  ) حكـيم موشـه  (نام دكتر موسـي خـان    ديگري به. مسيو حائيم است كه مسيحي شد

خـانواده  . نام حكيم هارون يهودي اسـت  يكي از پسران دكتر موسي خان به. مسيحي شد
خـانواده گرانفـر، از   . زار، اسـت  گوهري از نسل ابراهيم، يكي ديگر از پسران حاجي لاله

الصـحه   حاجي ميرزا يوحنا پسر حافظ. زار، بهائي است وشه پسر ديگر حاجي لالهنسل م
) حـاجي شـكراالله جاويـد   (حاجي يهودا . زاري يهودي است آقا يعقوب لاله. است بهائي

حـاجي  . دكتر يوسف سراج بهائي اسـت . حاجي ميرزا اسحاق يهودي است. بهائي است
زار،  حـاجي سـليمان، پسـر حـاجي لالـه     . بـود بهائي  ،پدر دكتر نصراالله باهر ،ميرزا طاهر

هاي رسـمي و   او نياي خانواده. زار يهودي، بود عزرا، پسر ارشد حاجي لاله. مسيحي بود
روبـن پسـر آقـا عـزرا نيـز      . حكيم موشه پدر دكتر داوود يهودي بـود . كيميابخش است

اجي ح ـ. حاجي العازار شوشـني يهـودي بـود   . او پدر نجات رابينسون است. يهودي بود
دكتـر  . زار مسيحي بـود  الياهو پسر آقا حكيم و نوه حاجي لاله. يهودا شوشني يهودي بود

زاري  ميـرزا هـارون لالـه   . يوسف مشهود بهائي بود. داوود پسر حكيم موشه مسيحي شد
نوراالله احتشـامي، پسـر   . عطاءاالله خان حافظي، پسر ميرزا يوحنا، يهودي بود. يهودي بود

   145.وددكتر داوود مسيحي، ب
  

و  147تربـت و  146اراكوضعي مشابه بـا شـيراز و مشـهد و كاشـان و همـدان را در      

  
  . 89، ص 1ج فلسفه نيكو،  . 144

145.  Houman Sarshar [ed.], Esther’s Children: A Portrait of Iranian Jews,USA, CA: The 

Center for Iranian Jewish Oral History, 2002, p. 201. 
  .273، ص 1، ق 8ن مأخذ، ج هما . 146
  . 242همان مأخذ، ص  . 147
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  . توان ديد مي 149،سياهكلو ساير نقاط ايران، و حتي  148رشت
بعـدها، در دوره  . شـده وجـود داشـت    در تهران نيز جمع قابل توجهي از يهوديان بهائي

ر ايران در تهران مجتمـع  بهائي سراس -هاي يهودي پهلوي، گروهي از ثروتمندترين خاندان
اتحاديـه،    هـاي آزاده،  اي متنفذ و مقتدر پديد آوردند كه در قلب آن خانـدان  شدند و شبكه

اخوان صفا، ارجمند، برجيس، برومند، جاويـد، حـافظي، حقيقـي، حكـيم، شـايان، صـميمي،       
مجـذوب،    متحـده، متحـدين،    زاري، مؤيد، ماهر، مبين، زار، لاله عزيزي، عهديه، فيروز، لاله

زاده برومنـد، يوسـفيان و غيـره     يوسف  معنوي، ملكوتي، ميثاقيان، ميثاقيه، نصرت، وحدت،
افرادي چون ميرزا اسحاق خان ) 1312(در اواسط دوران سلطنت رضا شاه . جاي داشتند

حقيقي، يوسف وحدت، عبداالله خان متحـده، جـلال ارجمنـد و اسـحاق خـان متحـده       
   150.رين سران جامعه بهائي تهران بودندمتنفذت )شده يهوديان بهائي(

  
گروش يهوديان به بهائيت و تلاش براي تبديل اين فرقه به يك دين متنفذ جهـاني بـه   

ويژه در اروپـا و ايـالات متحـده آمريكـا، نيـز       ايران محدود نيست و در ساير كشورها، به
رترين ايشـان  نامـدا . بـه ايـن فرقـه پيوسـتند    ) ظاهر مسـيحي  به(يهوديان و يهوديان مخفي 

او . دريفوس نقش مهمي در گسترش و تقويت بهائيت ايفا نمـود . استهيپولت دريفوس 
ســالگي در پــاريس  70در . ق 1328بهــائي شــد و در ســال . ق 1317در حــوالي ســال 

 151.به عكا رفت و مـدتي بـا عبـاس افنـدي بـود     . ق 1318دريفوس در سال . درگذشت
شده دشوار است ولي خانم  بهائيان و آمريكائيان ظاهر مسيحي اروپايي هاي به شناخت نام

كه نام او  اين خانم نيز، چنان 152.شناسيم كه بهائي شد و آسيه نام گرفت پولاك را نيز مي
   153.تعلق داشت) خاندان پولاك(هاي زرسالار يهودي  دهد، به يكي از خاندان نشان مي

گـري در طـول    بهـائي  هايي است كه بر اساس چنين بستر و با اتكا بر چنين حمايت
به سازماني بسيار متنفـذ، هـم    154بيش از يك قرن فعاليت خود در ايالات متحده آمريكا

  
  .765، ص 2، ق 8همان مأخذ، ج  . 148
  )775همان مأخذ، ص . (ميرزا يحيي، ميرزا خليل و آقاخان اسرائيلي سياهكلي . 149
  .267-266، صص انشعاب در بهائيت . 150
  .1185-1184، صص 2، ق 8ج تاريخ ظهورالحق،  . 151
  . 1199همان مأخذ، ص  . 152
  . 135-133، صص 2ج زرسالاران، : ك بنگريد بهبراي آشنايي با خاندان پولا . 153
و با شـركت در نمايشـگاه جهـاني كلمبيـا      1892فعاليت بهائيان در ايالات متحده آمريكا از سال  . 154
  )275، ص گوهر يكتا. (آغاز شد) شيكاگو(
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مركـز بهائيـان جهـان در آوريـل     . نظر كمي و هم از نظر كيفي، در اين كشور بـدل شـد  
هـزار نفـر اعـلام كـرده      857تعداد اعضاي اين فرقه در كل قاره آمريكـا را   1985
هـاي پـس از انقـلاب     از اين گروه بهائيان ايراني مهـاجر در سـال  بخش مهمي  155.است

تدريج بـه ايـالات    اسلامي هستند و بخشي بهائيان ايراني كه در طول يكصد سال اخير به
صرفنظر از جمعيت كثيـر بهائيـان   . متحده و ساير كشورهاي قاره آمريكا مهاجرت كردند

گاهي و پژوهشي ايـالات متحـده آمريكـا    آمريكا، بايد به نفوذ اين فرقه در نهادهاي دانش
نيز توجه كرد كه به حاكميت ايشان بر حوزه مطالعات ايراني در ايالات متحـده آمريكـا   

  . انجاميده است

  گري  گروش زرتشتيان به بهائي

گري در ايران ارائـه شـد، در مقياسـي     بررسي كه درباره نقش يهوديان در گسترش بهائي
مـوج گـروش زرتشـتيان بـه     . شـده نيـز صـادق اسـت     بهائيمحدودتر، درباره زرتشتيان 

ــائي ــيلادي رخ داد و از حــدود  1919گــري در حــوالي ســال  به ــر زرتشــتي  250م نف
، ثروتمنـد مقتـدر زرتشـتي،    ارباب جمشيد جمشـيديان شان رعاياي  بسياري  156شده، بهائي

آبـاد و   سـم آبـاد و قا  آبـاد و مـريم   روستاهاي حسـين (بودند و از روستاييان يزد و كرمان 
هـاي   هـاي مختلـف تحليـل كـرد و بـراي آن پايـه       توان به شكل اين پديده را مي). غيره

انـدركاران و آشـنايان بـا     ولي در آن روزهـا دسـت   157.اجتماعي و فرهنگي فرض نمود
نـه بـراي    گرفتند ديدند؛ عموماً نه آن را جدي مي اي ديگر مي سياست مسئله را به گونه

براي نمونه، اعظام قدسي در خاطرات خود از دوران تـدريس در  . آن اصالتي قائل بودند
    :نويسد مدرسه سن لوئي تهران مي

يك معلم انگليسي بنام فريبرز كه اصلاً زردشتي بود ولي بهائي شده بـود بـا مـن    
از نقطه نظر اينكه علاقمند به خط فارسي بود اظهـار دوسـتي و تقاضـا داشـت كـه      

اين بود كه در روزهـاي مدرسـه ايشـان هـم     . دممن هم حاضر ش. خط تعليم بگيرد
... گرفتنـد  چند دقيقه كه سر كلاس من نبود به اصطلاح در زنگ تنفس تعلـيم مـي  

  
155.  Iranica, vol. 3, p. 450. 

  . 81، ص 1ج فلسفه نيكو،  . 156
 :براي نمونه بنگريد به . 157

 Susan J. Stiles, “Zoroastrian Convertions to the Baha'i Faith in Yazd, Iran”, The 

University of Arizona, M. A. Thesis, 1983. 
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يكي از روزهـا وارد صـحبت مـذهبي گرديـد و خواسـت از درِ تبليـغ بـا مـن وارد         
خواهيد كه من به شـما تعلـيم خـط بـدهم از      اگر مي: به ايشان گفتم. مذاكره گردد

. شناسـم  له با من صحبت ننمائيد، چون تمام اينها را از موسـس و غيـره مـي   اين مقو
. ايـد  ايد و حالا قبول اين مسـلك را نمـوده   ولي شما حق داريد چون زردشتي بوده
آقـاي ميـرزا   : اي كردند و گفتنـد  خنده. ايد شما هم از نقطه نظر سياسي قبول كرده

    158.مثل اينكه شما خوب وارد هستيد! حسن
ي اين پديده با نقش ارباب جمشيد جمشيديان به عنوان حـامي اصـلي ايـن    در بررس

ترين دوسـتان اردشـير ريپـورتر، رئـيس      ارباب جمشيد از صميمي 159.شويم موج آشنا مي
شبكه اطلاعاتي حكومت هند بريتانيا در ايران پس مانكجي هاتريا، بود و صـميميت ميـان   

محرمانـه اردشـيرجي و رضـاخان در خانـه     اين دو تا بدان حد بود كه برخي از ديـدارهاي  
با توجه بـه ايـن پيونـد، اگـر تحـولات فـوق را بـه         160.گرفت ارباب جمشيد صورت مي

سازمان اطلاعاتي حكومت هنـد بريتانيـا و اردشـير ريپـورتر منتسـب كنـيم بـه بيراهـه         
جايگاه ارباب جمشيد در اين ماجرا تا بدان حد است كه عباس افنـدي مكـرراً   . ايم نرفته

   161.كند بهائيان يزد و كرمان را به فرمانبري و اطاعت از او امر مي

همگي زردشتي ايراني هسـتند كـه از دهـات    « بهائيان هندوستاننوشته حسن نيكو،  به
... هـا  اند و آنان نيـز ماننـد كليمـي    فروشي در بمبئي مجتمع شده عنوان چاي يزد و كرمان به

يان دارند و دو سه نفر مسلمان كه در بمبئـي  همان تعصب زردشتي را قدري كمتر از يهود
از جملـه   162».دهنـد  هـا راه نمـي   ها مستهلك شده مخصوصـاً بـه آن   هستند در اكثريت آن

هاي اليگارشي ثروتمند و مقتدر پارسي به فرقه بهائي بايـد بـه اراضـي وسـيعي در      كمك
باشـكوه معبـد   شهر دهلي اشاره كرد كه پارسيان بـه بهائيـان اهـدا كردنـد و در آن بنـاي      

اين معبد يكي از اماكن مهم و مشهور شهر دهلـي اسـت و   . ايجاد شد) نيلوفر آبي(لوتوس 
 . هر روزه هزاران تن بازديدكننده دارد

  
، 1342: ، تهرانكتاب خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله، )الوزاره اعظام(حسن اعظام قدسي  . 158

  .257، ص 1چاپخانه حيدري، ج 
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  .176-168 صص
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    : نويسد صبحي مهتدي مي
ولي با ايـن  ... اين را هم بدانيد كه من با مردم هيچ كيش و آئيني دشمني ندارم

هـا را جهـود    را بهـائي ناميـده و مـن آن   گروه كه به دروغ و از روي ريو خـود  
خوانم دل خوش ندارم زيرا اينها در سايه اين نام كـه مـردم اينهـا را يهـودي      مي

. اند كه زيانش به همه مردم كشور رسيده اسـت  ندانند كارهاي زشت بسيار كرده
هـا و سـاختن داروهـاي دغلـي و دزدي و      ها و بالا بردن بهاي زمـين  گراني خانه
هاي باستاني به بيرون كشور و تبهكـاري   ساره خواري و بردن نشانه گرمي بازار

و ناپاكي و روائي بازار زشتكاري و فريب زنان ساده به كارهاي ناهنجار همه با 
    163.گري سرافرازند كه از نام يهودي گريزان و به بهائي دست اين گروه است

    : دهد ها را چنين شرح مي اي از اين دغلكاري صبحي نمونه
نـام عزيـز نويـدي در     چند سال پيش به هر نيرنگي بود يـك جهـود هبـائي را بـه    

هاي قلعه مرغي، كه در دسـت هواپيمـايي    آنگاه براي زمين. دادگاه ارتش آوردند
ها به كار بردنـد تـا بيسـت ميليـون از كيسـه ارتـش        بود، دادمند تراشيدند و نيرنگ

] رهبـر فرقـه بهـائي   [راي شوقي بيرون كشيدند و به دست چند تن بهائي دادند كه ب
  164.بفرستد

  گري و تروريسم  بهائي

دانـد و خلـق و    آيتي از نظر قساوت و شجاعت بهائيان را مشابه با يزيديان كردستان مي
      :كند خوي ايشان را چنين توصيف مي

جو ولي متظاهر به مهـر و محبـت و    داراي اخلاقي خشن بوده، سخت دل و كينه
گفتگــو رفتــه، اغلــب برآننــد كــه از ايــن ســجيه پســنديده نيــز در شــجاعت ايشــان 

دارند ولي به  اند نهايت پردلي را اظهار مي اند به قسمي كه تا مقاومت نديده محروم
     165.كنند نشيني مي محض اينكه به مقاومتي برخوردند ميدان خالي كرده عقب

تـوان   فرقه ميگري در ميان اعضاي اين  اين قساوت را از اولين روزهاي پيدايش بابي
هـاي خـود در دوران ناصـري، بـا      ها در جريان شورش بابينوشته فريدون آدميت،  به. ديد

  
  . 227ص پيام پدر، صبحي،  . 163
  . 236همان مأخذ، ص  . 164
  . 7، ص 2ج الحيل،  كشف . 165
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بريدند  دست و پا مي«را » اسيران جنگي«مردم و نيروهاي دولتي رفتاري سبعانه داشتند و 
الذكر را در ماجراي قتـل شـهيد ثالـث     قساوت و سبعيت فوق 166».سوختند و به آتش مي

العـين، نيـز   ة، عمو و پدر همسر قـر .)ق1263ذيقعده  17د تقي برغاني، حاج ملا محم(
  . توان مشاهده كرد روشني مي به

دسـتگاه  «را از روز نخست مبتنـي بـر   ) بهاء(» بساط ميرزا حسينعلي«فريدون آدميت 
از نخسـتين روزهـاي فعاليـت فرقـه بهـائي      در واقع،  167.داند مي» ميرغضبي و آدمكشي

ها تاكنون روشن نشـده و در برخـي    آغاز شد كه اسرار برخي از آن ها اي از قتل مجموعه
توان  ها را به پنج گروه مي اين قتل. موارد نقش بهائيان در آن كاملاً به اثبات رسيده است

هـاي مسـلمان كـه تـداوم      هاي سياسي؛ دوم، قتل برخي شخصـيت  اول، قتل: تقسيم كرد
تل بابيان مخـالف دسـتگاه ميـرزا حسـينعلي     سوم، ق  حيات ايشان براي بهائيت مضر بود؛

قتل بهائياني كه از برخي اسرار مطلع بودند يـا بـه     ؛ چهارم،)ها طور عمده ازلي به(نوري 
دلايلي تداوم حيات ايشان مصلحت نبود؛ پنجم، قتل بنا به اغراض شخصي سـران فرقـه   

  . بهائي

  
  .448ص  اميركبير و ايران، . 166

در سه سال اول سلطنت . شاه رسيد سلطنت ايران به ناصرالدين 1848سپتامبر  1264/20ذيقعده  22در 
باكفايت و مقتدر ميرزا تقي خان اميركبير قـرار داشـت كـه     شاه حكومت ايران در دست ناصرالدين

هاي بزرگي در ايران ايجـاد شـد كـه     در اين دوران شورش. هاي استعمارگر غربي نبود مطلوب كانون
در كرمان و شرق  شورش آقاخان محلاتيدر خراسان و  شورش محمد حسن خان سالارترين آن  مهم

هاي سالار و آقاخان محلاتي  نقش استعمار انگليس در شورش دربارة. بود شورش پيروان بابايران و 
گر خارجي در شورش بابيـه تـاكنون    هاي دسيسه مطالب فراواني مطرح شده ولي در زمينه نقش كانون

شاه و در سه منطقه  ها در نخستين سال سلطنت ناصرالدين شورش بابي. تحقيق جدي انجام نگرفته است
: ت گرفت و رهبري آن با كساني بود كه مدعي پيروي از باب بودنـد صور يزدو  زنجانو  مازندران

در  ملا محمدعلي زنجانيدر مازندران،  ملا محمدعلي بارفروشيو  اي آخوند ملا محمد حسين بشرويه
ها دسـت زد و سـران    اميركبير با قاطعيت به سركوب اين شورش. در يزد سيد يحيي دارابيزنجان و 

دانيم كه ملامحمـدعلي زنجـاني،    بطور مستند مي. اعدام كرد. ق 1266سال  هاي فوق را در بابي شورش
بابيان بشتابد و زماني كه از اين امر نوميـد   رهبر شورش زنجان، اميدوار بود كه قشون روسيه به ياري

. پـذيرفت  شد خواستار وساطت روسيه و انگلستان براي نجات جان خود شد كه طبعـاً اميركبيـر نمـي   
، ملا محمدعلي >الباب باب<در ميان بابيان، ملا حسين بشرويه به ) 450ص كبير و ايران، اميرآدميت، (

ها بـود   دنبال اين شورش به. باشند ملقب مي >حجت<و ملا محمدعلي زنجاني به  >قدوس<بارفروشي به 
  .دستور اميركبير باب نيز اعدام شد كه به
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 قتل و خشونت 

 168ميرزا اسـداالله ديـان  . است ا اسداالله ديانميرزهاي سران بهائيت قتل  يكي از اولين قتل
بـود و بسـياري از   » حروف حي«محمد باب و از بابيان  و ساير مكتوبات عليبيان كاتب 

. بـه قتـل رسـيد     دستور ميرزا حسينعلي بهـاء  او به. دانست گري را مي اسرار پيدايش بابي
ميـرزا    :نويسـد  يم ـ) ازل بـابي ازلـي و دامـاد ميـرزا يحيـي صـبح      ( ميرزا آقاخان كرماني

ميـرزا محمـد مازنـدراني      مخـل خـود يافـت،   «حسينعلي چـون ميـرزا اسـداالله ديـان را     
اين رويه پدر را عبـاس افنـدي نيـز     169».پيشخدمت خود را فرستاده او را مقتول ساخت

عباس افندي اين رويه را دائماً تعقيب داشـت يعنـي مخـالف    «: نويسد آيتي مي. ادامه داد
ر بسـاط محـرم و مجـرم شـده و اسـرار را شـناخته و بـه كشـف آن         علني خود را كه د

  170».كوشيد براي افناء و اعدامش پرداخته بود مي
معروف به مشهدي  نصير بغدادينام  ادوارد براون، استاد دانشگاه كمبريج، به فردي به

اي و مزدور ميرزا حسينعلي بهاء و  كند كه آدمكش حرفه اشاره مي) ساكن بيروت(عباس 
، برادرزن ملا رجبعلي قهيردستور ايشان چند نفر را كشت از جمله  افندي بود و به عباس
براون، همچنـين، بـه   . گري مطلع بود محمد باب، را كه از برخي اسرار پيدايش بابي علي

نويسد بهائيان عكـا تصـميم    كند و مي هاي تبليغي سه بابي ازلي در عكا اشاره مي فعاليت
آنان ابتدا خواستند اين مأموريت را بـه نصـير بغـدادي    . ن بردارندگرفتند ايشان را از ميا

محول كنند ولي بعد منصرف شدند زيرا احضار نصير از بيروت ممكن بـود راز قتـل را   
هفت نفر از بهائيان به خانه افراد فـوق در عكـا   . ق 1288ذيقعده  12لذا، در . آشكار كند
. را كشـتند  ميـرزا رضـاقلي تفرشـي   و  كـلاه  آقاجان كـج و  سيد محمد اصفهانيريختند و 

حكومت عكا بهاء و پسرانش، عباس و محمدعلي افندي، و ميرزا محمدقلي، برادر بهاء، 
بهاء و پسران و خويشـانش شـش   . و تمامي بهائيان عكا، از جمله قاتلين، را دستگير كرد

 15و  7(هاي طولاني  بسروز زنداني بودند، سپس قاتلين شناخته شده و در دادگاه به ح
   171.محكوم شدند) سال

  
خـوبي آشـنايي    هاي عبري و سـرياني بـه   الاصل بود زيرا با زبان مالاً يهوديميرزا اسداالله ديان احت . 168

  . در ايران آن زمان بعيد بود كه فردي مسلمان با زبان عبري آشنا باشد. داشت
  .303-302، 283، بي جا، بي تا، صص هشت بهشتميرزا آقاخان كرماني،  . 169
  .119، ص 3ج الحيل،  كشف . 170

171.  Edward G Browne, Materials for the Study of Babi Religion, Cambridge, 1918, pp. 52-

57, 220.  
← 



  گري در ايران جستارهايي از تاريخ بهائي

  

44

بـه ايـن   ) 1891 ،، چـاپ اول مقاله شخصـي سـياح  حواشي بر (براون در جاي ديگر 
مقامات دولت عثماني تصميم به تبعيد دو برادر بـه دو  : نويسد او مي. كند ماجرا اشاره مي

را بــه  ازل و پيــروانش صــبح.) ق1285الثــاني ســال  در ربيــع(نقطــه مختلــف گرفتنــد و 
نفـر از پيـروانش و چهـار     80و حسينعلي بهاء و ) قلعه ماغوسا در قبرس( 172فاماگوستا

حـاجي سـيد محمـد    : اين چهار نفر ازلي عبارت بودنـد از . نفر ازلي را به عكا فرستادند
. كلاه، ميرزا رضـاقلي تفرشـي و بـرادرش آقـا ميـرزا نصـراالله       اصفهاني، آقاجان بيگ كج

را در ادرنـه  ميرزا نصراالله تفرشـي  ز عزيمت به عكا، حسينعلي بهاء نوشته براون، قبل ا به
با سم به قتل رسانيد و كمي پس از ورود به عكا سه ازلي ديگـر در منـزل   ) آدريانوپول(

   173.دست اطرافيان بهاء مقتول شدند شان در بندر عكا به مسكوني
ن فرقـه بهـائي   هاي سرا درباره آدمكشيهشت بهشت در رساله  ميرزا آقاخان كرماني

ميرزا حسينعلي بهاء در ادرنه، قبل از حركـت  : نويسد او مي. به تفصيل سخن گفته است
در عكا نيز چنـد نفـر از اصـحاب خـود را     «به عكا، ميرزا نصراالله را با سم مقتول كرد و 

در ] حاجي سيد محمد و آقاجان بيـگ و ميـرزا رضـاقلي تفرشـي    [فرستاد آن سه نفر را 
ه كه منزل داشتند شهيد كردند و قاتلين اينان عبدالكريم شمر و حسـين  خانه نزديك قشل

   174».كش و محمد جواد قزويني آب
نوشته ميرزا آقاخان كرماني، در ايران نيز اصحاب حسينعلي بهاء موجي از وحشت  به

    : و ترور آفريدند و به قتل متنفذين ازلي دست زدند
جي آقـا تبريـزي و پسـر حـاجي     آقا عبدالاحد و آقا محمـدعلي اصـفهاني و حـا   

از . طوري جداگانه در صدد قتل برآمدند و بعضي فـرار كردنـد   فتاح، هر يك را به
فروشي كشـتند و جسـم    باشي و حاجي ابراهيم خان را در خانه گندم آنجمله خياط

    ... ها را با گچ سكو بستند آنان را با آهك در زير خاك گذارده، روي آن
     :شد نيز مي) بهاء(لبكاران ميرزا حسينعلي نوري ها حتي شامل ط اين قتل

  
← 

  .124-114، صص 3، ج الحيل كشف: و نيز بنگريد به
172.  Famagusta [Maghusa] 
173.  Edward G. Browne, A Traveller’s Narrative... [1891, 2 vol.], London: Cambridge 

University Press, 1975, pp. 360-361. 
  .306، ص هشت بهشت . 174
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حسـينعلي  [و همچنين حاجي جعفر را، كه ميلـغ هـزار و دويسـت ليـره از ميـرزا      
هـاي   طلبكار بود و به مطالبه پول خـود در عكـا قـدري تنـدي نمـود و دزدي     ] بهاء

حضرات را حس كرده، ميـرزا آقاجـان كچـل قزوينـي را تشـويق كردنـد كـه آن        
شبانه كشته، از طبقه فوقاني كاروانسرا به زير انداختنـد و گفتنـد خـودش     پيرمرد را

همچنـين هـر يـك از اصـحاب اقـدمين، كـه از فضـاحت و شـناعت         ... پرت شـده 
كارهاي ميـرزا مطلـع بودنـد و فريـب او را نخوردنـد، فرسـتاد در هـر نقطـه شـهيد          

بـود، در   مثلا، جناب آقا سيد علي عرب را، كـه از حـروف حـي نخسـتين    . نمودند
ــد  ــزرگ . تبريــز، ميــرزا مصــطفي نراقــي و شــيخ خراســاني شــهيد كردن و ميــرزا ب

كرمانشاهي را، كه از اجله سادات بود، و جناب آقا رجبعلي قهير را، كـه او نيـز از   
حروف و ادله بود، ناصر عرب در كربلا به درجه شـهادت رسـانيد و بـرادرش آقـا     

هر يك از اصحاب خـودش را نيـز   . محمد را در بغداد عبدالكريم شمر كشت علي
كه از فسق و فجور و باطن كـار وي خبـردار شـدند در عكـا يـا نقطـه ديگـر تمـام         

حتي آقا محمدعلي اصفهاني را، كه در اسلامبول . مانند حاجي آقا تبريزي. كردند
ميـرزا ابوالقاسـم دزد بختيـاري    ... نمود و مدتي فريب او را خورده بود، تجارت مي

فصد ... عكا مأمور نمود كه برود در اسلامبول آن جرثوم غفلت رارا مخصوص از 
     175....نمايد

 1309ذيقعـده   2(نوشته ميرزا آقاخان كرماني، پس از فوت ميـرزا حسـينعلي بهـاء     به
 ، مورخ معروف بهـائي، ميرزا محمد نبيل زرندياولين قرباني . رويه فوق ادامه يافت.) ق

خبـردار  ] حسينعلي بهـاء [پسران خدا «. بهاء بخواندبود كه خيال داشت خود را جانشين 
   176».آن لنگ بيچاره را خفه كرده، بردند به دريا انداختند  شده، دو نفر را فرستاده،

  
قتـل حـاج شـيخ زكريـا     ويـژه بايـد بـه     هاي متعدد و فراوان بهائيـان، بـه   در ميان قتل

به نصيرالاسلام، از سران  حاج شيخ زكريا انصاري دارابي، ملقب. اشاره كرد نصيرالاسلام
بـه جهـاد عليـه اسـتعمار      حاج سيد عبدالحسين مجتهد لاريمجاهديني بود كه به فتواي 

نـامبرده  . انگليس و عوامل داخلي ايشان دست زدند و در اين زمينه سهمي بزرگ داشتند
از شاگردان آخوند ملا محمدكاظم خراساني و شيخ عبـداالله مازنـدراني و حـاجي ميـرزا     

نوشـته   و حـاج سـيد عبدالحسـين مجتهـد لاري بـود و، بـه      ) نجل خليل(تهراني  حسين
ريـز عليـه مسـتبدين قيـام      هاي داراب و فسا و لار و نـي  در شهرستان«زاده آدميت،  ركن

  
  .309-308همان مأخذ، صص  . 175
  . 310همان مأخذ، ص  . 176
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و در » مسلحانه كرد و به نشر افكار آزاديخواهي و استحكام مباني مشروطه ايران كوشيد
يـك  «چنان ارجمند بود كه آخونـد خراسـاني    مساعي وي. ركاب مجتهد لاري جهاد كرد

ــتاده و او را در    ــراي او فرس ــده در راه آزادي ب ــازه مجاه ــروزه و اج ــه انگشــتري في حلق
     :افزايد زاده آدميت مي ركن» .نامه نصيرالاسلام خواند اجازه

اين است كه نصيرالاسـلام بـا گروهـي از تفنگچيـان مجاهـد در راه تعقيـب و       
ريـز جمعيـت و نفوسـي     آزرم و فرقه بهائي، كه در شهر ني پيشگان بي تنكيل ستم

ها هم در پي انتهاز فرصـت بودنـد تـا او را از     داشتند، بيش از پيش كوشيد و آن
دسـت آمـد دو نفـر از تفنگچيـان او را، كـه       ميان بردارند و همين كه فرصت بـه 

و . كردند وسيله تطميع و تحميق وادار به قتل او يوسف و جعفرقلي نام داشتند، به
پس از فراغت از غسل روز جمعه هنگـام خـروج از   . ق 1331در ماه رجب سال 

سـال   52و آن وقـت  . وسيله شليك سه تير تفنگ شـهيدش كردنـد   به... گرمابه
   177.داشت

  
. هـاي جنجـالي بهائيـان اسـت     از قتـل .) ق1324( سيد ابوالحسن كلانتر سيرجانقتل 

اسفنديارخان رئيس طايفه بوچـاقچي،  (ن كلانتر بهائيان به تحريك مخالفين سيد ابوالحس
التجـار از متنفـذين    شاهزاده حـاج داراب ميـرزا از مـالكين محـل و سـيد حسـين قـوام       

پرداختند و در نتيجه در جريان يك ميهماني كلانتر سيرجان در تـاريكي شـب   ) سيرجان
ردم، كه منـابع  اين ماجرا به شورش مردم سيرجان عليه بهائيان انجاميد و م. به قتل رسيد

بهـائي  (خوانند، سـيد يحيـي سـيرجاني     مي» چند هزار نفر عوام كالانعام«بهائي ايشان را 
   178.را كشتند) عامل قتل كلانتر

  
بهائيـان،  . هايي است كـه سروصـداي فـراوان بـه پـا كـرد       نيز از قتل محمد فخارقتل 

كرد، كشتند و  انت ميگري اه دستور محفل روحاني يزد، فرد فوق را، كه گويا به بهائي به
آئـين، دسـتگير    در اين رابطه ابتدا عامل مستقيم قتل، سلطان نيـك . جسد او را سوزانيدند

نفر از معاريف بهائيان يزد، از جمله محمدطاهر مالميري و ميرزا حسـن   12شد و سپس 
پـس از هفـت مـاه    . آبادي و حسين شيدا، به اتهام مشاركت در قتل زنـداني شـدند   نوش

  
خيام و اسـلاميه، چـاپ اول،   : تهراندانشمندان و سخنسرايان فارس، زاده آدميت،  محمدحسين ركن . 177

  .669-668، صص 5، ج 1340
  .95-88، صص 5، ج مصابيح هدايت  :براي آشنايي با روايت بهائيان از اين ماجرا بنگريد به . 178
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هر چند اتهام ايـن گـروه قتـل بـود ولـي در زنـدان       . متهمين به تهران ارسال شدپرونده 
بـود محبـوس   » محل كم جمعيت و آبرومندي كه مختص به اشراف و اعيـان «تهران در 

شدند و با سران اكراد و الوار و خوانين بختياري معاشر بودنـد و حتـي مـدير زنـدان را     
نمايي فراوان دست زدند و از جمله مـالميري   لومبهائيان در دادگاه به مظ. كردند تبليغ مي

     :چنين گفت
هاي اهل يزد تمام خشك اسـت و يـك تعصـبات     هواي يزد خشك است و كله

اهـل يـزد عمومـاً قتـل مـا      . اي دارند كه در سـاير ولايـات نيسـت    لامذهبي جاهلانه
در حق ما دانند و مال ما را حلال و هر گونه تهمتي و اذيتي را  بهائيان را واجب مي

    .خرند دانند و به عقيده باطل خود بهشت مي ثواب مي
ماه حبس در تهـران، بـا    14آئين، پس از  جز سلطان نيك تمامي اعضاي اين گروه، به

نـام   رياسـت ايـن دادگـاه را فـردي بـه     . اعمال نفوذ بهائيان مقتدر پايتخت، تبرئـه شـدند  
هـر چنـد منـابع بهـائي     . عهده داشتند به دادخواهنام  و وكالت بهائيان را فردي به عاصمي

آئـين،   ولي محكوم شدن سلطان نيـك  179جلوه دهند،» تهمت«كوشند تا اين ماجرا را  مي
عبدالحسين آيتي بـا  . كند كه مجرم بوده است رغم اعمال نفوذ فراوان بهائيان، ثابت مي به

    : نويسد اشاره به قتل محمد فخار و موارد ديگر مي
آن وقت است . يدان براي بغضاء و شحناء ايشان باز شودخدا نيارد روزي كه م

هـاي   فتنـه بـابي   1324در واقعـه  (كشـند   كه چند نفرشـان در شـاهرود آدم مـي   
و چند تن اهل محفـل روحـاني   ] آئين نيك[كوب  يا مانند سلطان باروت) شاهرود

مي سوزانند يا ذكراالله و عبدالحق نا را در كوره مي] فخار[گر  در يزد محمد كوزه
خود را در بين مهاجرين روسيه انداخته، در آذربايجـان آتشـي برافروختنـد كـه     

  180.برد نمرود از آن شرم مي

 تروريسم سياسي 

گـري   با بابي. ق 1260./ م 1840تروريسم سياسي در تاريخ معاصر ايران از اواسط دهه 
و  » بـابي «گـري پيونـد خـورد كـه در دوران متـأخر قاجـار نـام         چنان با بابيآغاز شد و 

 28را طراحـي كردنـد و در    اميركبيـر ها ترور  دانيم كه بابي مي. مترادف بود» تروريست«

  
  .374-370، صص 5، ج هدايتمصابيح : بنگريد به . 179
  . 7، ص 2ج الحيل،  كشف . 180
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به ترور نافرجام ناصرالدين شاه دست زدنـد كـه بـه    . م 1852اوت  15./ ق 1268شوال 
ويـژه   از آن پس اين رويه در ايران تداوم يافت و بـه . دستگيري گروهي از ايشان انجاميد

  . ب مشروطه و پس از آن اوج گرفتدر دوران انقلا
هاي تروريستي دوران انقـلاب مشـروطه و پـس از آن بـا نـام سـردار محيـي         فعاليت

ابـراهيم   زاده، االله خان دوستدار، اسداالله خان ابـوالفتح  ، احسان)عبدالحسين خان معزالسلطان(
محيـي و   درباره سردار. الممالك در پيوند است زاده و محمد نظر خان مشكات خان منشي

زاده و  زاده و منشـي  ابـوالفتح . االله خان در بحث نهضت جنگل سخن خواهم گفت احسان
ابوالحسـن علـوي، پـدر بـزرگ علـوي،       181.الممالك عضو فرقـه بهـائي بودنـد    مشكات

    : نويسد مي
سفر كوتاهي به اروپا كرد و بعد از مراجعت  1328در حدود سال ] زاده ابوالفتح[
داري گرديـد، او مـأمور ماليـات     رد بلژيكـي رئـيس خزانـه   ، كه مسيو مرنا1329در 

ساوجبلاغ و شهريار گرديد و بعـد از مـدت كمـي بـه واسـطه بـدرفتاري بـا رعايـا         
هـا شـده اسـت و     معزول شد و در همين موقع بود كه معلوم شد كه او جـزو بهـائي  

    182.كند شب و روز براي پيشرفت آن دسته كار مي
تروريست معروف قفقازي، رابطه و همكاري نزديك  اين سه نفر با حيدرعمواوغلي،

عنـوان رهبـر تروريسـم     نظر من، ديدگاه كساني كه حيـدر عمـواوغلي را بـه    به 183.داشتند
عكس، حيدر عمـواوغلي در زيـر    به. كلي نادرست است اند به دوران مشروطه معرفي كرده

   184.كرد ر ايشان كار ميالملك و با هدايت و دستو زاده و مشكات زاده و منشي نظر ابوالفتح
و ابـراهيم خـان   ) سـرتيپ فـوج قـزاق   (زاده  هاي مخفي اسداالله خان ابـوالفتح  فعاليت

و بـا  . ق 1323الممالك از سال  و محمدنظرخان مشكات) سرتيپ فوج قزاق(زاده  منشي
  

، ج شرح حال رجال ايران  مهدي بامداد،  :زاده مراجعه شود به زاده و منشي درباره بهائي بودن ابوالفتح . 181
: الممالـك مراجعـه شـود بـه     درباره بهائي بودن مشكات. 134، ص )1331( 5سال يغما، ؛ 112، ص 1

  .54ص زات، اسرار تاريخي كميته مجاتبريزي، 
  . 16، ص 1363اساطير، : ، تهرانرجال عصر مشروطيتابوالحسن علوي،  . 182
، 1، ج حيدر خـان عمـواغلي  رائين، : آبادي مندرج در خاطرات شيخ محسن نجم: از جمله بنگريد به . 183

  .93-91صص 
اي منـدرج اسـت از حيـدر     ، تـأليف رائـين، نامـه   حيدر عمواوغليدر جلد اول كتاب براي نمونه،  . 184

) 192همـان مأخـذ، ص   . (>زاده و اسداالله خان و محمد نظـر خـان   آقاي منشي<لي خطاب به عمواوغ
مستندات جدي ديگـري  . دهد كه حيدر تابع گروه سه نفره فوق بود مضمون نامه به صراحت نشان مي

  . نيز موجود است
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شد كه جلسـات آن در خانـه    آغاز » الطلوعين بين«عضويت در انجمن مخفي معروف به 
شـد و   وزيـر بعـدي دوران پهلـوي، برگـزار مـي      ، نخسـت )الملك حكيم( ابراهيم حكيمي

اي اسـت كـه    اين همـان نكتـه   185.بسياري از اعضاي آن بابي ازلي و تعدادي بهائي بودند
متوجـه شـدند و   ) پـنج سـال بعـد   (آخوند خراساني و شيخ عبداالله مازنـدراني بسـيار ديـر    

 ي محمدعلي بادامچي بـه آن اشـاره  به حاج. ق 1328الثاني  جمادي 29مازندراني در نامه 
   186.كرد

زاده و  زاده و منشــي هــاي بعــدي ابــوالفتح   عضــويت در ايــن انجمــن و فعاليــت   
  هاي عضو انجمن فوق را بايـد بخشـي از عملكـرد شـبكه     و ازلي) بهائي(الممالك  مشكات

 گر وابسته به اردشير ريپورتر ارزيابي كرد و به اين دليل حضـور اعضـاي دو فرقـه    توطئه
بايد اضافه كـنم كـه اعضـاي     187.متعارض ازلي و بهائي در كميته فوق قابل توضيح است

اين انجمن، اعم از ازلي و بهـائي، پـس از تأسـيس سـازمان ماسـوني لـژ بيـداري ايـران         
ــدند .) م1907./ ق1325( ــع ش ــون آن مجتم ــال،. در پيرام ــراي مث ــكات  ب ــك  مش الممال

   188.صندوقدار لژ بيداري ايران بود
زاده و بـرادرش   اين فعاليت با عضـويت اسـداالله خـان ابـوالفتح    . ق 1323عده از ذيق

ايـن   در 189.تداوم يافـت » انجمن مخفي دوم«زاده در  االله خان و ابراهيم خان منشي سيف
الاسـلام   ، نـاظم )االله سـيد محمـد طباطبـايي    پسـر آيـت  (انجمن سيد محمدصادق طباطبايي 

پسـر  ( 191و شيخ مهدي 190)سيد محمد طباطبايياز اعضاي بيت (كرماني و آقا سيد قريش 
هـاي تروريسـتي    در همـين زمـان گـرايش   . عضويت داشـتند ) االله نوري االله شيخ فضل آيت

در يكـي از جلسـات انجمـن      براي مثـال، . برخي از اعضاي اين انجمن كاملاً مشهود بود
صـادق   سيد عبداالله بهبهاني مطرح شـد كـه بـا مخالفـت سـيد محمـد      آيت االله مسئله قتل 

  
  .48-45، صص 1، ج حيدرخان عمواوغلياسماعيل رائين، : بنگريد به اسامي مندرج در . 185
: متن كامل سند فوق در مأخذ زير تجديد چـاپ شـده اسـت   . ي از اين نامه را قبلاً ذكر كردمبخش . 186

  .81-78صص نظريه توطئه، شهبازي، 
رغـم كميـت انـدك،     معهذا، بـه . ازل بسيار تضعيف شدند پس از پيدايش فرقه بهائي، پيروان صبح . 187

وطه و پهلوي جاي داشـتند و  اعضاي فرقه ازلي در مقامات مهمي حكومتي و فرهنگي ايران دوره مشر
  . دادند يك شبكه كوچك ولي بسيار متنفذ را تشكيل مي

  . 255، ص 2ج   فراموشخانه و فراماسونري در ايران،اسماعيل رائين،  . 188
  . 464، ص 1ج تاريخ بيداري ايرانيان، الاسلام كرماني،  ناظم . 189
  . 586همان مأخذ، ص  . 190
  . هپدر دكتر نورالدين كيانوري از رهبران حزب تود . 191
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دوست صميمي و محرم (ارباب جمشيد جمشيديان اندكي بعد،  192.طباطبايي مواجه گرديد
   193.به عضويت اين انجمن درآمد) اردشير ريپورتر

سرانجام شكل نهايي خود را يافت و به عمليات آشـوبگرانه و  گروه تروريستي فوق 
. دسـت زد .) ق1326جـه  ذيح 16(االله نوري  ترور نافرجام شيخ فضلاي چون  افكنانه تفرقه

در اين رابطه افراد ديگري نيز دسـتگير  . بود كه دستگير شد كريم دواتگرعامل اين ترور 
يكي از ايشان ميرزا محمد نجات خراساني، عضو فرقه بهائي، بود كه به ارتبـاط بـا   . شدند

نجـات نيـز عضـو كميتـه      194.سفارت انگليس و به عنوان شخصيتي فاسد شـهرت داشـت  
زاده، اسـمارت، نماينـده سـفارت انگلـيس، در جلسـات       گفته تقـي  به 195.ين بودالطلوع بين

نتوانند بـه ميـرزا محمـد زور    «كرد و مواظب بود كه  بازجويي از محمد نجات شركت مي
ژانويه سر جرج باركلي به سر ادوارد گري، وزيـر خارجـه    15طبق گزارش  196».بگويند

، بـرادر  حسـينقلي خـان نـواب   تگـر تلويحـاً   ها كريم دوا انگليس، در جريان اين بازجويي
حسينقلي خـان نـواب    197.عباسقلي خان كارمند سفارت انگليس، را به ترور مربوط كرد

نيز از نزديكان و محارم اردشير ريپورتر، رئيس شبكه اطلاعاتي حكومت هند بريتانيـا در  
   198.ايران، بود

آشـوبگر فـوق، از جملـه     زاده و برادرانش و ساير اعضاي گروه تروريستي و ابوالفتح
كريم دواتگر، سپس در روستاي قلهك مستقر شدند كه در آن زمان در ملكيت سـفارت  

. ق1327الثـاني   در اول جمـادي . انگليس بـود و دولـت ايـران بـر آن نظـارت نداشـت      
گـروه تروريسـتي    199الملـك،  العابدين خان مستعان زينهمراه  زاده، به زاده و منشي ابوالفتح

الملـك و ميـرزا    زاده و مسـتعان  ابوالفتح. ل دادند موسوم به كميته جهانگيرجديدي تشكي

  
  . 581همان مأخذ، ص  . 192
  . 427همان مأخذ، ص  . 193
دزد شـرير، جاسـوس   <اش مكرر از نجات با عنـاوين   شيخ ابراهيم زنجاني در خاطرات منتشر نشده . 194

  . ياد كرده است >انگليس، بهائي بيشرف
  .212، ص 2، ج زاده مقالات تقي . 195
  . 142ص زندگي طوفاني، زاده،  سيد حسن تقي . 196
  . 1092، ص 2، ج شروطيتتاريخ استقرار محسن معاصر،  . 197
ظهـور و سـقوط   : بنگريد بـه و حسينقلي خان نواب ) هندي(براي آشنايي با خاندان نواب شيرازي  . 198

  . 157-156، صص 2ج سلطنت پهلوي، 
اي بـه دسـت    در اين رابطه هنوز در منابع منتشر شـده اشـاره  . الملك نيز احتمالاً بهائي بود مستعان . 199

  . نياوردم
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االله نـوري   بودند كه حكم مرگ شيخ فضـل » محكمه انقلابي«محمد نجات از جمله اعضاي 
تـأثير ميـرزا    بود كه تحـت  شيخ ابراهيم زنجانيدادستان اين محكمه  200.را صادر كردند

  201.ضو فرقه بهائي، قرار داشت، ع)وزير همايون(مهدي خان غفاري كاشي 
حادثه قتل سيد عبداالله بهبهـاني رخ داد كـه عـاملين آن وابسـتگان     . ق1328در رجب 

نـام   يكي از ضاربين بهبهـاني فـردي بـه   . زاده بودند زاده و منشي شبكه تروريستي ابوالفتح
 ـ  زاده و مشـكات  زاده و منشـي  له بود كـه بعـدها بـا ابـوالفتح     حسين ل ه الممالـك در كميت

زاده به اروپا گريخت، مـدتي بعـد بـه     پس از اين واقعه، ابوالفتح. مجازات همكاري كرد
عنوان متصدي گردآوري ماليات منطقه ساوجبلاغ و شهريار منصوب  ايران بازگشت و به

كه گفتيم، ابوالحسن علوي اين عزل را به دليـل تبليغـات    چنان. و اندكي بعد معزول شد
  . داند مي زاده گري ابوالفتح بهائي

  كميته مجازات

الممالـك   زاده و مشـكات  زاده و منشـي  ابـوالفتح  1334ذيقعده / 1295در اوايل شهريور 
هـايي را،   نام كميته مجازات آغاز كردنـد و قتـل   عمليات خود را در قالب گروه جديدي به

ت و هايي، آغاز كردند كه بازتاب اجتماعي و سياسـي فـراوان داش ـ   همراه انتشار اعلاميه به
عمليـات  . فضايي از رعب و وحشت در تهران آفريد و تأثيرات سياسي عميق بر جاي نهـاد 

كميته مجازات را بايد بخشي از سناريوي بغرنجي ارزيابي كرد كه حدود چهار سـال بعـد   
و سـرانجام بـه سـقوط    ) 1299اسـفند   3(به كودتاي رضـاخان و سـيد ضـياء طباطبـايي     

  . ري پهلوي انجاميدحكومت قاجار و استقرار ديكتاتو
اي، از جمله سيد محسن مجتهد  هاي فوق حدود پنج ماه به طول انجاميد و عده قتل 

سـيد محسـن   . مقتـول شـدند  ) فرزند محمد باقر صدرالعلما و داماد سيد عبداالله بهبهاني(
قتـل او   202.دسـت آورده بـود   مجتهد در اين زمان نفوذ فراوان در تهران و سراسر ايران به

و آنـان قبـل    له و حاجي علي صورت گرفت و حسين لاالله خان دوستدار  احسانه وسيل به
يكـي ديگـر از قربانيـان ايـن كميتـه ميـرزا        203.از شروع عمليات مقداري عرق نوشيدند

در روزنامـه  بـود كـه   عصـر جديـد،   السلطنه ثقفي، مدير روزنامـه   عبدالحميد خان متين

  
  .1271-1268، صص 6ج انقلاب مشروطيت ايران،  تاريخزاده،  مهدي ملك . 200
 www.shahbazi.org: در زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجانيشهبازي، : بنگريد به . 201

  .113، ص 1ج شرح حال رجال ايران، بامداد،  . 202
  . 54ص اسرار تاريخي كميته مجازات، تبريزي،  . 203
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اي تنـد عليـه اردشـير     مقالـه .) ق1322ن مورخ شعبا 68و  67هاي  شماره(بوشهر  مظفري
زاده و  زاده و منشـي  هسته مركزي كميتـه مجـازات ابـوالفتح    204.ريپورتر منتشر كرده بود

بنابراين محقـيم كـه   . شد زاده رئيس كميته محسوب مي الممالك بودند و ابوالفتح مشكات
ه يـك شـبك   205گـري شـهرت كامـل داشـتند،     كميته مجازات را، كه سـران آن بـه بهـائي   

مدتي بعد، اعضاي كميته شناسايي و تعدادي از ايشان دسـتگير  . تروريستي بهائي بخوانيم
شكلي مرموز در سمنان به قتل  به. ق1336ذيقعده  26زاده در  زاده و منشي ابوالفتح. شدند

الممالـك پـس از مـدت     مشـكات . االله خان دوستدار به قفقاز گريخـت  رسيدند و احسان
  . كوتاهي آزاد شد

ز دستگيري اعضاي كميته مجازات، احمد خـان صـفا، مسـئول پرونـده فـوق در      پس ا
طـي  » كميتـه سـيمرغ  «نـام   گروهي بـه در اين زمان،  .شكلي مرموز به قتل رسيد نظميه، به
الوزرا قتل صفا را ناشي از مماشـاتي دانسـت كـه دولـت در      اي خطاب به رئيس اطلاعيه

مدعي بود كـه در تنظـيم پرونـده تنهـا نـام      گروه فوق . قبال بهائيان در پيش گرفته است
زاده ذكر شده، كـه بـرخلاف ميـل مسـئولين دولـت تصـادفاً بـه تلـه          زاده و منشي ابوالفتح

    : خوانيم در اين اعلاميه چنين مي. اند، و مشاركت ساير بهائيان مسكوت مانده است افتاده
ا ضـياءاله كـه   الدوله، و احمد آقاي روحي و ميـرز  االله خان، قاتل منتخب احسان

عضو عمده كميته تروريست بودند، هر كدام در يك محلي مشغول عيش و نوش 
ما كه بر تمام احوال و اسـرار اطـلاع داريـم، نخـواهيم گذاشـت كـه       ... باشند مي

تشكيل شود زيرا كه اينها شروع به وزيركشي هـم  ] بهائي[كابينه وزرا از طايفه 
وزارت نـرود و ميـدان را بـراي خـود      خواهند كرد تا اينكه ديگر كسي زير بـار 

     206.اين رشته سر دراز دارد... مصفا نمايند
در زمان دستگيري اعضاي كميته مجازات فرقـه بهـائي در دسـتگاه نظميـه از چنـان      

نفوذ بهائيـان  . نفوذي برخوردار بود كه بتواند پرونده را به شيوه دلخواه خود فيصله دهد
عبـدالرحيم  . ونت فورت بر نظميه تهران آغـاز شـد  در نظيمه از زمان رياست كنت دو م

معاون او و كلانتر تهران بود و به اين دليل بـه عبـدالرحيم خـان    ) بهائي كاشاني(ضرابي 
عبدالرحيم ضـرابي بـا مـانكجي هاتريـا، رئـيس شـبكه اطلاعـاتي        . كلانتر شهرت داشت

از ايـن  . نكجي نوشـت را به سفارش ماتاريخ كاشان بريتانيا در ايران، مرتبط بود و كتاب 

  
  . 170-168صص  كميته مجازات،متولي، : بنگريد به . 204
  . 36ص ميته مجازات، اسرار تاريخي ك . 205
  . ن -43850آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، پرونده  . 206
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كارمند (كتاب سه نسخه خطي وجود داشت كه در اختيار مانكجي، هنري ليونل چرچيل 
عبـدالرحيم   207.بـود ) السلطان و حـاكم كاشـان   پسر ظل(الدوله  و جلال) سفارت بريتانيا

الدوله سپهر اسـت و پـدر    خان ضرابي از اعضاي خاندان سپهر و از خويشان مورخ
هـا   وله بهائي معروف كه از دوستان عباس افنـدي بـود و سـال   الد عليقلي خان نبيل

نيـز در  ) الدولـه  نبيـل (عليقلي خان ضرابي . شارژدافر ايران در ايالات متحده آمريكا
هاي  وي در آمريكا به يكي از ماسون. كرد جواني در سفارت انگليس در تهران كار مي

تـرين درجـه    عـالي (سـوم   بلندپايه بدل شد و در طريقت اسكاتي كهن به درجه سـي و 
   208.رسيد) ماسوني

  
انـدركاران كميتـه مجـازات را     انـد تـا گرداننـدگان و دسـت     برخي مـورخين كوشـيده  

انقلابيوني صادق و خشمگين جلوه دهند كه از نابساماني پس از انقلاب مشـروطه و عـدم   
يال ، كـه در سـر  اين تحليل 209.شان سرخورده و به تروريسم روي آوردند هاي تحقق آرمان

نادرسـت  كلـي   انعكـاس يافتـه، بـه   ) ساخته علي حاتمي( »هزار دستان«تلويزيوني پربيننده 
كلي ناسالم و وابسته  اي به بررسي دقيق زندگينامه گردانندگان كميته مجازات چهره. است

و كارگزاران ايشان نيز گروهي اوباش دهد  به دست ميهاي استعماري از ايشان  به كانون
برخـي نويسـندگان عمليـات كميتـه     . ي، چـون كـريم دواتگـر، بودنـد    ا و آدمكش حرفه

اين ادعا . اند الدوله خوانده و دولت وثوق 1919مجازات را اعتراض انقلابي عليه قرارداد 
الدولـه در سـال    كميتـه مجـازات در زمـان اولـين دولـت وثـوق      . پايه است كلي بي نيز به
. فعاليـت كـرد  ) 1917/ 1296پـائيز  تـا  (تشكيل شد و تنها پـنج مـاه   . م1916./ ش1295

  . نداشت 1919بنابراين، عملكرد آن ربطي به قرارداد 
هـاي   ، در سـال زاده داوود منشـي نام  زاده، به يكي از سه پسر ميرزا ابراهيم خان منشي

اين گروه بـا نظاميـان   . دست زد گروه فاشيستي سومكابه تأسيس  1320پس از شهريور 
، رابطـه  سرلشـكر حسـن ارفـع   ن اطلاعاتي انگليس، به رهبـري  رتبه وابسته به سازما عالي

  
سـينا،   ابـن : كوشش ايرج افشار، تهران ، بهتاريخ كاشان، )سهيل كاشاني(عبدالرحيم كلانتر ضرابي  . 207

  ). 1378اميركبير، : چاپ جديد( 1341
؛ 492-490، صـص  1، ق 8ج ورالحـق،  تاريخ ظه: الدوله بنگريد به براي آشنايي با عليقلي خان نبيل . 208

  . 465-459، صص 3ج   فراموشخانه و فراماسونري در ايران،اسماعيل رائين، 
، >زندگاني سياسي بنيانگذاران كميته مجازات در كشاكش مشـروطيت <سهراب يزداني، : بنگريد به . 209

  .7-6، صص 1372دي  -، آذر17، شماره نگاه نو
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   210.رفت شمار مي تنگاتنگ داشت و اقدامات آن بخشي از عمليات شبكه فوق به

  نهضت جنگلگري، سرويس اطلاعاتي بريتانيا و  بهائي

شبكه فوق در شكست و سركوب نهضت جنگل نقش اطلاعاتي و خرابكارانه بسيار مـؤثر  
االله خـان   احسـان . كه تاكنون مورد بررسي كـافي قـرار نگرفتـه اسـت    و مرموزي ايفا كرد 

دوستدار، چهره سرشـناس تروريسـتي كـه در صـفوف نهضـت جنگـل تفرقـه انـداخت و         
هاي سرشـناس   را عليه ميرزا كوچك خان هدايت كرد، به يكي از خانواده» كودتاي سرخ«

دالحســين خــان عب( و سـردار محيــي  211تعلــق داشــت) خــانواده دوسـتدار (بهـائي ســاري  
ويـژه   از اعضاي خاندان اكبر بود كه برخي از اعضاي آن، بـه  212، همدست او،)معزالسلطان
. خان رشتي، به رابطه با اينتليجـنس سـرويس انگلـيس شـهرت فـراوان دارنـد       ميرزا كريم

خــان رشــتي و ســردار محيــي، مبصــرالملك و  حــداقل دو تــن از بــرادران ميــرزا كــريم
سردار منصـور و سـپهدار   (االله اكبر  فتح 213.شناسيم بهائي فعال مي عنوان سعيدالملك، را به

الـوزرا بـود و    رئيس 1299اسفند  3برادر ديگر ايشان است كه در آستانه كودتاي ) رشتي
   214.كودتا ايفا نمودهموار كردن راه نقش مهمي در 

  
تــرين  االله خــان دوسـتدار، بــه عنـوان يكــي از برجسـته    در ايـن ميـان نقــش احسـان   

مـأمور اطلاعـاتي اعزامـي    . هاي تاريخ معاصر ايران، حائز اهميت فراوان است ريستترو
از ميـرزا كوچـك خـان و    را در گزارشي به باكوارزيابي خـود  به جنگل حزب بلشويك 

     :دارد االله خان دوستدار چنين بيان مي احسان

  
  . 440، ص 2ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوي،  . 210
. 818، ص 2، ق 8ج تـاريخ ظهورالحـق،   : مراجعه شـود بـه  ) ساري( دوستداردرباره خاندان بهائي  . 211

پسر (االله خان دوستدار  برادرزاده احسان هاي تيره، درخشش، نويسنده )بابك بامدادان(آرامش دوستدار 
  . است) عطاءاالله خان دوستدار

  . وزير پست و تلگراف بوداالله خان  احسان >كودتاي سرخ<سردار محيي در دولت  . 212
  .777-776، صص 2، ق 8ج  تاريخ ظهورالحق، . 213
ميـرزا  <: و نقش ايشان در تحـولات معاصـر ايـران بنگريـد بـه     ) خان اكبر( خاندان اكبردرباره  . 214

-55، صـص  2ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوي،    ،>خان رشتي؛ چهره مرموز تاريخ معاصر ايران كريم
98.  
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و   ، علاقــه العــاده فــوق  و دقــت  خــان  ميــرزا كوچــك  العــاده فــوق  قــدمي  ثابــت
  ، احتـرام  و خويشـاوندان   روسـتائيان   وخـيم   و وضـع   اطرافيـان   به  او نسبت  همدردي

  خيلـي   خـان   كوچـك   زنـدگي ...  اسـت   او را برانگيختـه   به  و علاقه  شديد اطرافيان
خـود و مجاهـدها     رفقـاي   كنـد، همـراه   مي  زندگي  اي ، او در اتاق ساده است  ساده
ــي  كــاه  تشــك  روي ــد، م ــيچ خواب ــه  ه ــل  گون ــي  مب   مخصــوص  كــه  و زرق و برق
كشـد،   دارد، سـيگار نمـي    اي كاملاً متواضعانه  او زندگي. ، وجود ندارد هاست خان

  شـب   تـا نصـف    صـبح   شش  خورد و ازساعت نمي  كند، مشروب نمي  خوشگذراني
    .كند كار مي

االله خـان   حسـان غايت منفي از ا مأمور اطلاعاتي حزب بلشويك در مقابل تصويري به
گـري   دهد و علت كودتاي او عليه ميرزا كوچك خان را به تعصـبات بهـائي   به دست مي

    : كند وي منتسب مي
آميـز   اغراق  نظرات  ، داراي ، خودخواه ضعيف  شخصيت  داراي  ...االله خان احسان
و   تاس ـ)  ايـران   هاي از فرقه  يكي(ها  بابي  او جزو فرقه.  است  پرست شهرت  و آدمي
  از مشخصـات .  اسـت   فرقـه   ايـن  مهـم    از مقامـات   يكي  خان  او ميرزا حسن  پدر زن

  اسـت  االله معتاد و الكلـي   احسان.  است  سياسي  آگاهي  ابتكار و نداشتن  او عدم  ويژه
  تا دو مثقال  ترياكش  و مصرف  بطري  او در روز پنج  ودكاي  مصرف  كه  طوري  به

  سـريعاً ترقـي    سـردار محيـي    او در اثـر نفـوذ گـروه   .  است  رزياديمقدا  و اين  است
  جلب كند ولي كوچك  باب  را به مرام  خان  كوچك  خواست او مي...  است  كرده
  بـراي   اسـت   ، لازم نيسـت   مـذهب   بـه   پـرداختن   حـالا وقـت    كرد كه  اعتراض خان 

بـابي،    امر سبب شد كـه ايـن    اين. كار كرد  شاه ها و از ظلم از انگليسي  وطن  آزادي
  خــود از اردوي  بــود، بــا دارودســته  خــود را تنيــده  دســايس  شــبكه  تــدريج  بــه  كــه

فكــر  و بــي  اراده بــي  شــخص  ايــن] ســردار محيــي... [شــود  خــارج  خــان  كوچــك
گـري   در ايران بهـائي   كمونيزم  با برقراري  بود كه  كرده  را مطمئن] االله خان احسان[

  موضـوع   ايـن . خواهند كرد  اعلام  رسمي  را مذهب  خواهد شد و آن  موفق  اندراير
را كـاملاً اغـوا كـرد      االله خان احسان  وعده  اين.  است هر فرد بهائي  اغوا كننده  براي

  هايي شعارها و اعلاميه  مسلمانان  ها توسط بهائي  ديرينه  از تعقيب  منظور انتقام  كه به 
خواهـد داد    اجـازه   كمـونيزم  بـود كـه    مغـز بـاور كـرده     كهنه  بابي  اين... انتشار دهد

  كـه   بـود عللـي    ايـن . كشور شـود   رسمي  يابد و مذهب  توسعه  گري در ايران بهائي
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او   دشــمنان  شــد بــه  كــرد و موجــب دور مــي  خــان  را از كوچــك  االله خــان احســان
     215.بپيوندد

االله خـان و   ده به دليل دسـايس احسـان  طور عم پس از شكست نهضت جنگل، كه به
سردار محيي محقق شد، ايـن دو بـه شـوروي گريختنـد و در دوران اسـتالين بـه اتهـام        

تـورج اتـابكي اتهامـات    . وابستگي به سرويس اطلاعاتي بريتانيا دستگير و اعـدام شـدند  
    : االله خان را چنين بيان كرده است وارده بر احسان

بريتانيا و ايران، طرفداري پروپاقرص از فاشيسم،  هاي اطلاعاتي عامليت سرويس
مبلغ تبليغات زهرآگين در ميان ايرانيان ساكن اتحاد شوروي، عامل تحويل برخـي  
از انقلابيون ايراني به مقامات ايراني، عنصري ضد بلشويك كه با سازماندهي يك 

وزه هاي نفتي تدارك عمليات تخريـب را در ح ـ  گروه سي نفره از كارگران حوزه
     216.نفتي باكو ديده بود

اتهام . اين اتهامي است كه درباره ديگر قربانيان ايراني دوران استالين كمتر تكرار شد
روي  چـپ «و » مـاجراجويي «سران حزب كمونيست ايران، مانند بهرام آقايف و ديگران، 

االله  احسـان  بنابراين، اتهام ارتباط با سرويس اطلاعاتي بريتانيا بيهـوده بـر  . بود» ضد لنيني
االله خان و دوستانش در ايران گـواه آن اسـت كـه     پيشينه عملكرد احسان. خان وارد نشد

  . االله خان به بيراهه نرفته است سازمان اطلاعاتي شوروي در مورد احسان
  

، موارد متعـددي از حضـور   )االله خان و سردار محيي احسان(علاوه بر دو نمونه فوق 
يـك  . در صفوف نهضت جنگـل وجـود دارد  بريتانيا رويس بهائي اينتليجنس سمأموران 
ها بـه قتـل    دست جنگلي است كه در انزلي به ، بهائي گيلاني،ميرزا شفيع خان نعيمنمونه، 

   217.رسيد
الملـك و بـرادر ابوالحسـن     پسر ابراهيم خان ابتهـاج ( غلامحسين ابتهاجنمونه ديگر، 

هـا قصـد محاكمـه و     جنگلـي . شـد وسيله انقلابيون جنگـل دسـتگير    است كه به) ابتهاج
االله خان دوستدار و ميرزا رضا خـان افشـار    مجازات او را داشتند ولي با وساطت احسان

  
از آرشيوهاي اتحاد شوروي سابق در باكو، تصـوير سـند در اختيـار     مجموعه اسناد به دست آمده . 215

  .نگارنده است
نشـر پيـام   : تهرانمهاجرت سوسياليستي و سرنوشت ايرانيان، بابك اميرخسروي، محسن حيدريان،  . 216

  .81، ص 1381امروز، 
  .786-785، صص 2، ق 8، ج تاريخ ظهورالحق . 217
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   218 .آزاد شد
و نقش مخرب و مرموزي در حوادث نهضـت   219نيز بهائي بود ميرزا رضاخان افشار

ها  جنگلي به همراهي با. او در زمان آغاز نهضت پيشكار ماليه گيلان بود. جنگل ايفا كرد
هزار تومان از پول كميتـه   84او سپس . شد» كميته اتحاد اسلام«پرداخت و مسئول مالي 

افشار پس از بازگشـت از  . را به سرقت برد و به تهران گريخت و بعدها به آمريكا رفت
آمريكا مترجم هيئت آمريكايي ميلسپو شد و در دوران سلطنت رضاشاه مشـاغل مهمـي   

، مسـئول راهسـازي كشـور    )1310(، حكومـت كرمـان   )1307(چون حكومـت گـيلان   
  220و استانداري اصفهان را به عهده داشت) 1311(

صـفوف  در مـيلادي   1920است كه در حـوالي سـال    عبدالحسين نعيمينمونه ديگر 
، كـه رياسـت آن را   »كميتـه نجـات ايـران   «عنوان نماينده  او به. ها حضور داشت جنگلي
در (ست داشت، در اولين كنگـره حـزب كمونيسـت ايـران     د االله خان دوستدار به احسان

عبدالحسـين نعيمـي پسـر ميـرزا      221.شركت كرد و پيام اين كميته را قرائت نمود) انزلي
ميـرزا  . ، اسـت )اهل روستاي فروشـان سـده اصـفهان   (محمد نعيم، شاعر معروف بهائي 

بدالحسـين  ع. محمد نعيم پس از مهاجرت به تهران در سفارت انگليس به كار پرداخـت 
در گـزارش مـورخ    222.نعيمي نيز، چون پدر، كارمنـد سـفارت انگلـيس در تهـران بـود     

چنـين  ) مقـدم (و مدير كل سـوم  ) نصيري(ساواك تهران به رياست ساواك  10/7/1345
     :آمده است

رئيس كميتـه محرمانـه سـفارت     1324الي  1320هاي  عبدالحسين نعيمي در سال
] تـرات الـن چـارلز   [اري دبير اول سفارت انگليس انگليس در تهران بوده و با همك

يكـي  ... در امور سياسي خارجي و داخلي ايران نقش مؤثري داشته و خانم لمبتـون 
آقـاي نعيمـي در   . از دوستان و همكاران نزديك و مؤمن عبدالحسين نعيمـي بـوده  

از سـفارت انگلـيس كنـار رفتـه و همكـاري خـود را در امـور         1326يا  1325سال 
طور مخفيانه و غيرمحسوس بـا سـرويس اطلاعـاتي سـفارت انگلـيس در       به سياسي

  
  . 82نويس ص ، زير2ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوي،  :بنگريد به . 218
سـردار  ابـراهيم فخرايـي،   : االله خان دوستدار و رضا افشار به بهائيت بنگريد بـه  درباره تعلق احسان . 219

  . 141-140، صص 1354جاويدان، : ، تهرانجنگل
  . 82، زيرنويس ص 2ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، : بنگريد به . 220
، 1360گونش، : رادنيا، تهران. ، ترجمه رپيدايش حزب كمونيست ايران  ،)ابراهيموف(تقي شاهين  . 221

  )آرشيو انستيتوي تاريخ آكادمي علوم آذربايجان شوروي: نقل از به. (211ص 
  .486-484، ص 3ج  تذكره شعراي بهائي،؛ 374-362، صص 1، ق 8ج تاريخ ظهورالحق،  . 222
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آقـاي  . پرداختـه اسـت   داده است و در ظاهر به كسب و تجارت مي تهران ادامه مي
رود و همكـاري مخفيانـه خـود را بـا      شـمار مـي   نعيمي اكنون از مالكين بـزرگ بـه  

     223...دوستان انگليسي در تهران حفظ كرده است
نام مليحه، همسـر   رضا پهلوي، يكي از دختران عبدالحسين نعيمي، بهدر دوران محمد

و  224بـود ) و عضو فرقه بهائي 1332مرداد  28از عوامل كودتاي ( سپهبد پرويز خسرواني
در حـوالي سـال   . در آمـد ) دبير مؤيـد (به همسري محسن نعيمي   نام محبوبه، ديگري، به

اركان بهائيـت در ايـن منطقـه بـدل      او و شوهرش به آفريقا مهاجرت كردند و به 1346
   225.شدند

  هاي اطلاعاتي و امنيتي شوروي سازمانگري و  بهائي

آبـاد و   در بررسي تاريخ بهائيت، موارد چشمگيري از حضور بهائيان مهـاجر سـاكن عشـق   
با توجـه  . شود شوروي پيشين مشاهده ميو امنيتي اطلاعاتي هاي  سازمانقفقاز در صفوف 

د تاريخي، اين حضور را بايد تداوم سياست گذشته بهائيان دانسـت كـه   هاي متعد به نمونه
هـاي   سود اينتليجنس سرويس بريتانيـا، بـه خـدمت سـفارتخانه     ، به»مأمور دوبل«عنوان  به

  . آمدند روسيه و عثماني و آلمان در مي
عبدالحسين آيتـي، مبلـغ پيشـين بهـائي، بـه مـوارد متعـددي از حضـور بهائيـان در          

ميـرزا كوچـك   يـك نمونـه،   . اطلاعاتي و امنيتي روسيه شوروي اشاره دارد هاي سازمان
او پـس از  . معـروف بـود  » تقلـب «آباد، اسـت كـه بـه     ، از بهائيان معروف عشقاوف علي

عبدالحسـين  نام  اش به ها شد و برادرزاده بلشويك» يمفتش سرّ«انقلاب بلشويكي روسيه 
بـه جاسوسـي پرداخـت و    ) اتي شـوروي سازمان اطلاع. (او. پ. در اداره گ اوف حسين

ــداخت  ــه زحمــت ان ــيم روســيه را ب ــان مق ــرادران  226.جمعــي از ايراني ــه ديگــر ب نمون
    . اند عسكروف

ها هنـوز   محمود و مقصود عسكروف دو برادرند از فاميل بهائي كه يكي از آن
ايـن دو بـرادر، كـه    . ي ايشان استها مقرب است و از كاركنان سرّ در نزد روس

  . كنند شان بهائي است، در كارهاي سياسي دخالت كرده و مي لهمه فامي
  

  . 455، ص 2ج   ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي . 223
  . 454همان مأخذ، ص  . 224
  .486، ص 3، ج تذكره شعراي بهايي . 225
  . 87-85، صص 3ج الحيل،  كشف . 226
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مسـتخدم و  . او. پ. در اداره گ«جوان بهائي مقيم روسيه كـه  دوازده : افزايد آيتي مي
ها شده و اين استخدام را وسيله قاچاق امتعه خارجه كرده چادرهاي پنج  جاسوس بالشويك

آيتـي دربـاره مفاسـد اخلاقـي      ».فروشند ميبرند به سي تومان  مي] از ايران... [توماني را
هاي ايشان در زمينه مفاسـد جنسـي مطـالبي بيـان      محمود و مقصود عسكروف و هتاكي

   227.كرده است
آباد مشـاهده   در زندگينامه حسن فؤادي نيز اين كاركرد اطلاعاتي بهائيان ساكن عشق

وروي توقيـف و  وسـيله دولـت ش ـ   بـه » چند تن از معاريف بهـائي «همراه  او به. شود مي
، بـا دخالـت دولـت رضاشـاه تمـامي      .ش 1308زنداني شد ولي شش ماه بعـد، در دي  

عبـاس    :شرح زير اسـت  اسامي بهائيان فوق به. زندانيان بهائي آزاد و به ايران وارد شدند
اوف، ميـرزا احمـد    اوف، بهاءالدين نبيلي، احمد رحـيم  احمداوف پارسايي، حسين حسن

، علـي سـتارزاده، جعفـر    ]فـؤادي [اي  مد ثابت، ميرزا حسـن بشـرويه  زاده، ميرزا مح نبيل
اوف، محمـودزاده، محمـد سـرچاهي، محمـدعلي نبيلـي       اوف شيرازي، عباس فرح هادي

  . سرچاهي، عبدالكريم باقروف يزدي
ماندنـد و   در موارد مشابه، قطعاً بايد ايرانيان اخراجي از شوروي مدتي در قرنطينه مـي 

شد زيرا در معرض ظنّ وابستگي بـه سـازمان    شاغل حساس ارجاع نميمعمولاً به ايشان م
معهذا، بهائيان فوق با احترام فراوان مورد استقبال مقامات مشهد . جاسوسي شوروي بودند

بـراي مثـال، حسـن فـؤادي     . قرار گرفتند و بلافاصله وارد مشاغل دولتي و نظامي شدند
او مورد علاقه اميرلشكر شـرق و  . شدوارد خدمت نظامي و مدير كتابخانه قشون مشهد 

افسران ارشد بود، يكي دو سال بعد از خدمات دولتي اسـتعفا داد و بـه تهـران رفـت و     
راهـي  » وحـدت بشـر  «دستور محفل بهائيان تهران بـراي مـديريت مدرسـه     كمي بعد به
تدريس   به مدرسه نظامتهران بود و سپس در  »تربيت«او مدتي معلم مدرسه . كاشان شد

   228.فؤادي در اواخر عمر بسيار ثروتمند بود. رداختپ
    : نويسد با توجه به چنين سوابقي است كه اسماعيل رائين در واپسين كتابش مي

هاي محافل بهائي كنوني متفقـاً دولـت    نه تنها سران بهائيت در گذشته و هيئت
كننـد، بلكـه در    اسرائيل و صهيونيسم جهـاني را تأييـد و همراهـي كـرده و مـي     

بسياري از نقاط جهان بخصوص در كشورهاي اسلامي و عرب اكثـر از بهائيـان   

  
  . 90همان مأخذ، ص  . 227
بهمـن و اسـفند   ( 12-11سال هشـتم، شـماره    اخبار امري،؛ 396-390، صص 5ج  مصابيح هدايت، . 228

1308.(  
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در بسـياري از كشـورها،   . متمايل به جهودان و دولـت اسـرائيل بـوده و هسـتند    
بخصوص كشورهاي عربي، شنيده و ديده شده كـه بهائيـان داخـل در تشـكيلات     

سوسـي و  جاسوسي موساد شده و همه جا به نفـع اسـرائيليان بـه خبرچينـي و جا    
  229.اند نوكري مشغول

 بلواهاي ضد بهائي ماهيت 

كوشـند تـا    گوينـد و مـي   هاي ضدبهائي فراوان سخن مـي  مورخين بهائي درباره شورش
از ايـن زاويـه،   . اي بسيار مظلوم از سرگذشـت ايـن فرقـه در ايـران ترسـيم كننـد       چهره

ائيـان گروهـي   گويـا به . تاريخنگاري بهائي شباهتي عجيب به تاريخنگـاري يهـودي دارد  
دليل دگرانديشـي دينـي قربـاني تعصـب و كـين جاهلانـه مسـلمانان ايـران          بودند كه به

دهد كـه ايـن ادعـا در مـوارد عمـده صـحت نـدارد و         بررسي نگارنده نشان مي. شدند مي
رهبري بهائيت و عناصر مشكوكي در ميان جبهه مخالف بهائيان به عمد و با اهداف معـين  

بهـائي، معـروف    هاي خونين ضد ترين آشوب ترين و جنجالي جاد مهمتبليغي و سياسي به اي
. ق 1308ترين اين موارد قتل هفت بهائي در سـال   از مهم. اند ، دست زده»كشي بهائي«به 

  . در يزد و رشت و برخي ديگر از نقاط ايران است. ق1321در يزد و شورش ضدبهائي 
  

» شــهداي ســبعه يــزد«ئي بــه واقعــه قتــل هفــت بهــائي در يــزد، كــه در منــابع بهــا
، پسر ارشد الدوله جلالدر زمان اولين دوره حكومت سلطان حسين ميرزا  230اند، معروف

  : ، در يزد رخ داد)حاكم اصفهان( السلطان ظل
سـاز و چنـد تـن از بسـتگان و      استاد باقر عطار و ملا تقي چيـت (گروهي چند نفره 

جد ميرچخماق راسـاً و خودسـرانه   در مس. ق 1308رمضان  23در شب ) اطرافيان ايشان
دست زدند و سـپس نـزد شـيخ    ) اصغر يوزداراني و آقا علي علي(به دستگيري دو بهائي 

رفتنـد و بـا تحريـك احساسـات     ) پسر شيخ محمدحسن سـبزواري (محمد تقي مجتهد 
شيخ محمد تقي دستور داد كه بهائيان از مسجد اخـراج  . ديني وي كسب تكليف نمودند

حـاجي  (ق ظاهراً اين گروه را راضي نكرد زيـرا بـه نـزد حـاجي نايـب      پاسخ فو. شوند

  
  .171ص انشعاب در بهائيت، رائين،  . 229
آخوند ملا مهـدي خويـدكي، مـلا علـي سـبزواري،      : شرح زير است يزد به >شهداي سبعه<اسامي  . 230

پسران آقا حسين كاشي، از محله (اصغر يوزداراني و برادرش حسن  ، علي)از محله چهارمنار(محمدباقر 
  ).از محله كازرگاه(، آقا علي )فهادان
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دستور حاجي نايب بهائيان زنـداني   الدوله، شتافتند و به ، فراشباشي جلال)اسداالله شيرازي
. الدوله دو بهائي محبوس را به چوب بسـت و سـپس آزاد نمـود    روز بعد، جلال. شدند

دو نفـر فـوق   . س ايشان را صـادر كـرد  از اصفهان دستور حب السلطان ظلشش روز بعد، 
پسر اسـتاد  (مجدداً دستگير شدند و در جريان بازداشت اين دو، به تحريك استاد مهدي 

الدوله شـيخ محمـد    سه روز بعد، جلال. ، پنج بهائي ديگر نيز به زندان افتادند)باقر عطار
جتهـد از  شيخ محمد تقـي م . تقي را احضار و درباره بابيان محبوس كسب تكليف نمود

قـدر   دانستيم حضـرت والا ايـن   ما نمي«: الدوله به حيرت افتاد و گفت اين همه ابرام جلال
الدوله، شيخ محمد تقي به نزد  بهرروي، به تحريك جلال ».دشمن اين طايفه بهائي هستيد
) آخوند ملا محمد صادق و برادرش ملا محمدباقر مجتهـد (دو تن ديگر از علماي شهر 

الواقع كمال همراهي با ما علما دارنـد بلكـه همـت ايشـان      رت والا فيحض«: رفت و گفت
در نتيجه، شـيخ محمـد تقـي،    . علماي فوق حاضر به همكاري نشدند» .تر از ماست بيش
و ) شيخ محمد جعفر و شـيخ محمـد بـاقر   (و دو برادر خويش ) شيخ محمد حسن(پدر 

را به خانه خود دعـوت  ) يپسران حاجي ملا باقر مجتهد اردكان(ملا حسين و ملا حسن 
شيخ محمد تقـي  . الدوله اعلام نمودند اين جمع شش نفره همراهي خود را با جلال. كرد

احسنت، احسـنت، احـدي را   »  :الدوله گفت جلال. نزد حاكم شتافت و ماجرا را اطلاع داد
ات الدولـه بـا تمهيـد    جـلال   بهرروي،» .مثل شما نديدم كه در اين امور اقدام داشته باشند

اي تشـكيل داد كـه آقـا سـيد علـي       مفصل همراهي علماي فوق را جلب نمود و جلسـه 
در اين جلسه هفت نفر بهائيان محبوس مورد استنطاق قرار . مدرس نيز به آن افزوده شد

، به وساطت آخوند ملا حسن، آزاد و به جاي او )استاد مهدي بنا(يكي از ايشان . گرفتند
. دسـتگير شـد  ) سـه فرسـنگي يـزد   (بهائيـان خويـدك   آخوند ملا مهـدي خويـدكي، از   

شـوال از   7در  .گـري نمـود   الدوله از طريق شكنجه ايشان را وادار به اقرار به بهائي جلال
شـده كـه     اند هرگاه شـرعاً اثبـات   حضرات بهائي كه حبس«تلگراف رسيد كه  السلطان ظل

ي، هفت روحاني فوق، پـس از  به ادعاي منابع بهائ» .ها را به قتل رسانيد بهائي هستند، آن
شـوال   9سـرانجام، در  . شنيدن اقرار محبوسين حكم قتـل ايشـان را كتبـاً صـادر كردنـد     

بازارهـا را زينـت ببندنـد و    «الدوله بهائيان را اعدام كرد و امر نمـود كـه در شـب     جلال
  231».چراغان كنند

ي در ايـن  ترين مأخـذ بهـائ   تمامي ماجراي قتل هفت بهائي در يزد، طبق روايت مهم
الدولـه و   اول، جـلال : كنـد  اين شرح موارد زير را روشـن مـي  . شرح فوق است زمينه، به

  
  )147-125، صص 2مصابيح هدايت، ج : نقل از به(تاريخ شهداي يزد محمد طاهر مالميري،  . 231
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دوم، در ايـن مـاجرا   . تعمدي عجيب در كشتن اين بهائيان داشـتند ) السلطان ظل(پدرش 
وجه دخالت نداشتند و تمامي حادثه به تحريكات يـك گـروه چنـد نفـره از      هيچ مردم به

الدولـه بـه    سـوم، جـلال  . نيت ايشان روشن نيسـت  يت و حسنكسبه محدود بود كه ماه
اي براي تحريك علماي يزد و كسب حكـم قتـل بهائيـان دسـت زد و در      تلاش گسترده

جز گروه هفت نفره فوق ساير علماي شهر در صدور  اين زمينه تقريباً ناموفق بود زيرا به
  . حكم قتل بهائيان مشاركت نكردند

  
  : ايد به سه نكته مهم توجه نمودبراي تبيين اين ماجرا ب

الدولـه، بـا    السلطان و خاندان او، از جملـه جـلال   ، پيوندهاي عميقي كه ميان ظلاول
السـلطان در ايـن زمينـه شـهرت كامـل دارد و       ظل. دستگاه استعماري بريتانيا برقرار بود

ن بهائيـان  السـلطا  دانيم كـه در دسـتگاه ظـل    و نيز مي. نيازي به اثبات اين پيوندها نيست
اسـت  ) نياي خاندان وزيـر (نامدارترين ايشان ميرزا اسداالله خان وزير . حضور فعال داشتند

و در همـين   232السلطان قريب به سي سـال وزيـر اصـفهان بـود     كه در دوران حكومت ظل
مهـدي بامـداد   . دوران است كه بخش مهمي از ابنيه مهم تاريخي دوره صفوي تخريب شد

    : نويسد مي
هـا و   السلطان قطع اشـجار خيابـان   آميز ظل ي بسيار زشت بلكه جنوناز كارها

كـه چنـد نفـر از     و بـا آن ... هاي زيباي صفوي در اصفهان است تخريب ساختمان
بازرگانان اصفهان حاضر شدند مبالغ هنگفتي به او بدهنـد و وي را از ايـن كـار    

هـا و   اكثر باغزشت بازدارند، معذلك از تصميم خود منصرف نگرديد و بالنتيجه 
    . عمارات مذكور در زير دست بيدادگري و امر او خراب و ويران شد

بامداد فهرستي از ابنيه مهم تاريخي اصفهان كه در ايـن دوران تعمـداً تخريـب شـد،     
   233.دست داده است به

السلطان و عبـاس   اي ميان ظل دانيم كه بعدها در پاريس رابطه نزديك و دوستانه و مي

  
اش در محلـه   خانـه . شـد  ميرزا اسداالله خان وزير در دوران وزارت اصفهان صاحب ثروت فـراوان  . 232

گري معـروف   در اصفهان به بهائي. تعلق داشت) بهائي(شهشهان بود كه قبلاً به ميرزا محمدعلي نهري 
. فـوت كـرد  . ق 1336در سـال  . اش محل تجمع بهائيان و اقامتگاه مبلغان و مسافران بهائي بود و خانه

  )126-125، صص 1، ق 8، ج قتاريخ ظهورالح. (خاندان وزير از دو پسر و دو دخترش برجاست
  . 99-98، صص 4ج شرح حال رجال ايران،  . 233
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عباس افندي ديدار الدوله نيز در اين سفر همراه پدر بود و با  جلال 234.ر بودافندي برقرا
الدوله بـا سـران فرقـه بهـائي را در دسـت       نمونه ديگري از رابطه پنهان جلال 235.داشت
وسـيله   الدولـه شـبانه بـه    در يزد، جلال. ق 1321در جريان شورش ضد بهائي سال  :داريم

خبـر داد كـه در   ) مبلغ سرشناس بهـائي (عباس قابل يكي از نوكرهاي محرم خود به ميرزا 
، در بحبوحه طغيان شـهر عليـه   1321الاول  ربيع 29و لذا قابل در ظهر جمعه  خطر است

   236.بهائيان، از يزد خارج و عازم آباده شد
نماينده و حاج ميرزا محمد تقي افنان، قتل هفت بهائي فوق در زماني رخ داد كه دوم، 

عنوان يكـي از ملاكـين و رجـال و     باب و ميرزا حسينعلي بهاء، بهمحمد  خويشاوند علي
. تجار بزرگ ايران در يزد حضور داشت و از نفوذ و اقتدار سياسي فراوان برخوردار بود

عجيب است كه نه اسداالله خـان وزيـر   . الدوله شود توانست مانع اقدام جلال او به يقين مي
  . ششي در اين زمينه نكردندهيچ كو) در يزد(و نه افنان ) در اصفهان(

الدوله همكاري كردنـد،   در ميان هفت روحاني يزد كه در ماجراي فوق با جلال سوم،
حـاجي مـلا بـاقر مجتهـد     اين دو پسران . تأمل  است پيشينه ملا حسين و ملا حسن قابل

. گري گرويد و سـپس ظـاهراً از ايشـان كنـاره گرفـت      بودند كه زماني به بهائياردكاني 
     :نويسد االله سليماني ميعزيز

اند و با اينكه از علمـا   از مؤمنين اول ظهور بوده] حاجي ملا باقر مجتهد اردكاني[
ــد و     ــارك بهــائي معــروف شــدند، ايشــان را گرفتن ــن اســم مب ــه اي ــد چــون ب بودن

الحفظ با غل و زنجير به كرمان بردند زيـرا حكومـت يـزد و كرمـان آنوقـت       تحت
اكم آن وقت در كرمان بـوده و تمـام علمـا حكـم قتـل      يكي بوده و خود سردار ح

حاجي ملاباقر را داده بودند و چون به كرمان بردند سردار ظاهراً آدم خوش نفسي 
لـذا حـاجي مـلا بـاقر     . بوده حاجي را منصرف نموده به كمال عزت روانه يزد كرد

 كلـي معاشـرت بـا    كم به كم. نمودند بعد از اين قضيه قدري به حكمت حركت مي
   237.اهل بها را ترك نمودند

  
  

: نويسـد  گويـد و مـي   السلطان و عباس افندي در پاريس سخن مـي  آيتي از دوستي و همپيالگي ظل . 234
در پـاريس شـبي كـه بـا عبـاس افنـدي مشـروب        : السلطان در كاشان در حضور جمعي گفت ظل<

  )140، ص 3ج الحيل،  كشف( >.م او هيچ ديني نداردخورديم اسرار قلب خود را گفت و دانست مي
  .175-172صص حضرت عبدالبها،  فيضي، حيات . 235
  .184، ص 2، ج مصابيح هدايت . 236
  .131-130همان مأخذ، صص  . 237
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از (آغاز شد و اندكي بعد . ق1320الدوله در يزد از سال  دومين دوره حكومت جلال
با شورش ضد بهائي معروفي پيوند خورد كه قريب به چهار ماه ) 1321الاول  اواخر ربيع

سـر   تن از بهائيان انجاميد و بار ديگـر نـام ايشـان را بـر     80تداوم يافت، به قتل بيش از 
  . ها انداخت زبان

. الدوله با اردشير ريپورتر و سران فرقه بهائي رابطه نزديـك داشـت   در اين زمان جلال
، بـا كـاريزي   )تفـت (او در نخستين روزهاي حكومتش اراضي پهناوري را در پيشكوه يزد 

ناميـد و بـه سـفارش    » آبـاد  عبـاس «نام عباس افنـدي   كهنه، به ثمن بخس خريد، آن را به
شده سرشناس  زرتشتي بهائي(ريپورتر و ميرزا محمود افنان، ملا بهرام اخترخاوري  اردشير

بهائي، از بمبئي به يزد فراخوانـد و سرپرسـتي ايـن     -خانوار زرتشتي 15همراه  را، به) يزد
همـراه   اين ملا بهرام اخترخاوري بعدها، در دوران احمدشاه، بـه  238.ملك را به او واگذارد
در دستگاه ارباب جمشيد جمشيديان در تهران كار  239تيان و بهائيانگروهي ديگر از زرتش

كرد و عباس افندي در الواح متعدد ايشان را به خدمتگزاري بـه اربـاب چنـين توصـيه      مي
    : نمود مي

بايد از شما ممنـون و خشـنود   . جناب ارباب شخصي خيرخواه است و بلند همت
اقت و همـت بنمائيـد كـه عبـرت     باشد و تا توانيـد در كـار او چنـان امانـت و صـد     

خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت او صداقت و امانت . ديگران گردد
  240.من

  
عنــوان بخشــي از  يــزد در زمــان صــدارت اتابــك رخ داد و بايــد بــه  1321بلــواي 

هاي مفصلي انگاشته شود كه در اين زمان از سوي اردشير ريپـورتر و دوسـتانش    دسيسه
نتيجـه  «عبدالحسـين آيتـي مـاجراي يـزد را      241.ابك در جريان بـود براي ساقط كردن ات

او در توضيح علـت   242.داند و كاملاً تعمدي مي» هاي بهائيان و دسايس سياسي زشتكاري
    : نويسد اين بلوا مي

  
  . 966-965، صص 2، ق 8ج تاريخ ظهورالحق،  . 238
  )169، ص 2ج فلسفه نيكو، . (از جمله ميرزا سياوش، محمد حسين عطار يزدي و غلامعلي تفتي . 239
  .38-37، صص مجموعه الواح مباركه به افتخار بهائيان پارسي دالبهاء ،عب . 240
  www.shahbazi.org: شهبازي، زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني در: نگريد به . 241
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ــا زنــان بهــائي، ولــي زن  هــاي جــوان، بــه همــت  روح و ســرّ معاشــرت مبلغــين ب
كه چـون   منتها به اسم اين. نمود هر دو واحداً عرض اندام 244ابن ابهرو  243فروغي

هـا در مجلـس خـاص حضـرت      حكمت اقتضا ندارد كه عمومي باشد فقط بايد زن
و اين قضـيه در يـزد    .مبلغ را ملاقات و زيارت كنند و از وجود او متبرك گردند

به قسمي علني شده و كار را خـراب كـرده بـود كـه خـويش و بيگانـه و حتـي        
... يص داده بالمĤل مسلمين غيور طاقت نياوردههاي حكومتي مطلب را تشخ فراش

     245.آغاز بلوا و شورش كردند
به يزد دال بر ممانعـت از شـورش   ) صدراعظم(آيتي پس از نقل متن تلگراف اتابك 

    : نويسد مي
شود دولت تـا چـه انـدازه مراقبـت      معلوم مي... در حالتي كه از تلگراف مذكور

اند و همـه يـاد دارنـد كـه مرحـوم       نموده علماي اسلام تا چه حد بيطرفيكرده و 
االله مقامه بنفسه بر منبر برآمده مـردم   االله آقاي آقا مير سيد علي حائري اعلي آيت

معهذا، بهائيـان چـون محـرك خـارجي داشـتند همـه       . كشي منع كردند را از بابي
يكـن انگاشـته گـاهي بـه قونسـولخانه روس و       لـم   اقدامات دولت و علما را كان

در يزد و اصفهان پناهنده شدند تا مگر مـردم جسـارت كـرده بهانـه بـه      انگليس 
دست اجانب دهند و گاهي به علما دشنام گفتند تـا مگـر آنـان را عصـبي كـرده      

... دسـت اجانـب افتـد    حكمي بر عليه خود اصدار دهند شايد از اين باب بهانه بـه 
ز فتنـه و فسـاد   خلاصه مقصود اين بود كه بهائيان در آن حادثه و ساير حوادث ج

از روز اولي كه محمود فروغي و تقي ابهـري از طـرف    .منظوري نداشته و ندارند
هـايي كـه در معاشـرت و     عباس افندي مأمور يزد و اصفهان و كرمان شدند و فتنـه 

مباشرت با زنان بهائي بر پا كردند و بعداً به اسم تبليغ خواستند زنان مسلمين را هـم  

  
  . مبلغ معروف بهائي) آبادي دوغ(ميرزا محمود خان فروغي  . 243
سپهبد دكتـر عبـدالكريم   همسر او، منيره ايادي، عمه يا خواهر . ميرزا محمدتقي ابن ابهر مبلغ بهائي . 244

بود و مانند دكتر ايـادي بـه فسـاد    ) پزشك مخصوص محمدرضا پهلوي و رئيس سازمان اتكا( ايادي
خاندان ارجمند . نام نادره با دكتر مسيح خان ارجمند ازدواج كرد دختر ابن ابهر به. اخلاق شهرت داشت

مهرانگيز ارجمند همسر دكتر شاپور . باشند شده كاشان، مي ب، از يهوديان بهائياز نسل ميرزا خليل طبي
  . ريزي سازمان برنامه در اواخر حكومت پهلوي، بود راسخ، معاون برنامه
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در همه موارد آلـت  روز بلوا و بعد از فرونشستن آتش فتنه آلوده سازند، تا موقع ب

   246....بودند بعضي فهميده و بعضي نفهميده
  

مبلغ معروف بهـائي و نيـاي خانـدان    (ميرزا محمدباقر بصار رشتي تعمق در اقدامات 
و و مازنـدران  مالك ثروتمند و مقتدر گـيلان  ( الملك ميرزا ابراهيم خان ابتهاجو ) بصاري

  : تواند صحت داوري آيتي را ثابت كند مي. ق 1321در سال ) ان ابتهاجنياي خاند
الملك نيز، چـون فروغـي و ابـن ابهـر در يـزد، تبليغـات        در اين زمان بصار و ابتهاج

پروايي را در سراسر گيلان آغاز كردند و موفق به جلـب چنـد تـن از افـراد       وسيع و بي
كننده ديگـري نيـز رخ داد    ثه تحريكهمزمان حاد. سرشناس شهر رشت به بهائيت شدند

ايـن  . و آن اعلام بهائي شدن دو كشيش ارمني و دو پزشك آمريكايي ساكن رشـت بـود  
هـاي اطلاعـاتي خـارجي در برافـروختن نـايره       تواند بيانگر دست پنهان سازمان حادثه مي

اض پروا بود كه مـورد اعتـر   آميز و بي اقدامات بصار و ابتهاج چنان تحريك. آشوب باشد
الحكمـا   برخي از معاريف بهائيان گيلان قرار گرفت و يكي از ايشان، ميرزا آقـا صمصـام  

اي به عكا ارسال كرد و به عباس افندي هشـدار داد   ، نامه)پدر ميرزا داوود خان گيلاني(
      :عباس افندي در پاسخ چنين نوشت ».كرد] خواهد[بي حكمتي بصار توليد انقلاب «كه 

جهله وهمي نه، البته بايد گاه گاهي جزئـي صـدايي بلنـد    ] آشوب[در ضوضاء 
    . شود كه سبب انتباه خلق گردد

گرانه بصـار ممانعـت نكـرد بلكـه او را      بدينسان، عباس افندي نه تنها از اقدامات فتنه
لوحي به افتخار بصار صادر كرد و در آن بـه او وعـده صـله و    «تشويق نمود و كمي بعد 

    247.داد» جايزه
يد كه علماي شهر به تكفير احبا قيام نمودند و اهالي را وادار بر اذيت طولي نكش

بـا  ] محمـدولي خـان تنكـابني   [دوستان كردند و كار به آنجا كشيد كه نصرالسلطنه 
تمام اقتداري كه داشت ماده را غليظ ديد و يكي از نوكرهاي محرم خود را شـبانه  

ك پيغـام داد كـه مانـدن    نزد بصار و اشخاص سرشناس ديگـر فرسـتاده، بـه هـر ي ـ    
كـه چنـدي از رشـت خـارج      معاريف بهائيان در شهر اسباب انقلاب است، بهتر آن
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لـذا، هـر كـدام،    . شوند تا من بتوانم اهل غرض را تأديب و امنيت بلد را تأمين كنم
     248.به جانبي شتافتندبجز چند نفر كه مصلحت را در توقف و تحمل بلا ديدند، 

  ، ثروتمند و ملاك و تـاجر بـزرگ رشـت و تهـران،    الله باقروفسيد اسدادر اين بلوا، 
مصـون از  «درست مانند ميرزا محمد تقي افنان در يـزد، در شـهر رشـت مسـتقر بـود و      

سيد نصراالله، سيد رضا، سيد محمـود  (سيد اسداالله باقروف و برادرانش  249».تعرض عوام
از ثروتمنـدترين و  ، شـهرت داشـتند  » سادات خمسـه «، كه به )و آقا ميرعلينقي باقروف

سـيد نصـراالله   تـرين ايشـان    بزرگ. رفتند شمار مي متنفذترين بهائيان گيلان و تهران به
آمد و تا زنده بود در سـبيل امـراالله    شمار مي در طهران از اعيان بزرگ به«بود كه  باقروف

 در تهـران مطبعه برادران باقروف  250».كرد گشايي مي فداكاري و براي جامعه احباب گره
كتـاب  ترين كتب آن عصر، از جمله  اين مطبعه ناشر برخي از مهم. به ايشان تعلق داشت

، اسـت كـه شـالوده    )اسناد وزارت خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطيت ايران(آبي 
  . روايتي خاص از انقلاب مشروطه و تاريخ معاصر ايران را بنياد نهاد

  
  1382تيرماه  6تهران، 
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